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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياست كـه بـه صـورت تخصص ـ    پژوهشيـ  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ ينقـد و بررس ـ  يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .اي كه از نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشد ونهعلم بيفزايد؛ به گ

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو يم و نـام خـانوادگ  نـا ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنـوان . )سـال ( نـام ، ينـام خـانوادگ  : ر ذكـر شـود  ي ـوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ، سال انتشارناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12 مقالات، از .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
ر جدا از ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگ( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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    بهيط اتيانتظار در ح يكار آمد ليتحل

محمد مهدي گرجيان
1

زينب كبيريـ  
2

   

  چكيده

ها بوده  اناى والاتر از حيات عمومى انس حياتى مخصوص مومنان است كه مرتبه  �حيات طيبه� 

  كه بـه  هاي علم، قدرت و اراده آگاهانه مزين شده است؛ حياتي و به درجات خاصي از ويژگي

تـرين   مهـم . آيـد پديد مي ميل به اطاعت الاهي و انجام دادن عمل صالح وسيله روح ايمان ، قوه

الاهـي و   شاخصه بهره مندي از حيات طيبه، داشتن اميد به آينده، پايمردي در راه اهداف عـالي 

اسـت كـه شـيعيان بـه حكومـت       4غيبت امام مهدي عصر انتظار، دوره. جهاد با نفس است

مهـدوي را   فاضـله  و مدينـه  كنند تا شرايط ايجاد حيات طيبـه عدل مهدوي اميدواراند تلاش مي

ويژگي مهم اين دوران، امتحان مردم در دينشـان اسـت كـه بـا فرافكنـي و ايجـاد       . فراهم كنند

هـا و بلاهـا متبلـور     يجاد شك و نا اميدي به فرج و گشايش الاهي، ابتلا به انواع سختيشبهه، ا

ترغيـب  كوشد با روش توصيفي ـ تحليلي تبيين كند كه فرهنگ انتظار بـا   اين مقاله مي. شودمي

 روحيـه  ايجـاد ، هـي ن، ايجاد روحيـه اطاعـت و فرمـانبرداري از اوامـر الا    او اميدبخشي به مومن

تواند در تحقق مي اخلاقي هاي ارزش به رسيدن و نفس با جهاد دعوت بهو  بوريص و استقامت

  . حيات طيبه نقش آفريني كند

  .عصر انتظار ،حيات طيبه، انتظار، فرهنگ انتظار مهدوي: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Mm.gorjian@yahoo.com   7باقرالعلوم دانشگاهفلسفه و كلام ر دانشيا.  1

   7بــاقرالعلوم دانشــگاه) اســلامي گــرايش اخــلاق( معــارف اســلامي مدرســي دكتــري دانشــجوي. 2

   zekabiry@gmail.com    »نويسنده مسئول«
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  مقدمه

كند با قرب وجودي به امام معصوم، روح خود را در مسير بندگي انسان مجاهد تلاش مي 
حيات طيبه، حياتي  .تقويت كرده، آن را به درياي حيات سرمدي الاهي وصل گرداند پروردگار
فراتر از زندگي مادي و حيواني مشترك ميان انسان و ساير موجودات است كه روح،  الاهي و

هـاي   حياتي كه با ويژگي. كندبا رسيدن به درجاتي از كمالات به اين حيات جديد راه پيدا مي
اشتداد يافته، حيات سعادتمندانه اختياري را براي انسان رقـم   درت و ارادهخاص حيات، علم، ق

درجه اشتدادي حيات، با توجه به ميزان . آوردزده و قرب پرورگارش را براي وي به ارمغان مي
در . شود و حيات حقيقـي از آنِ روح انسـان اسـت   علم، قدرت، و اراده تاثير گذار مشخص مي

 شـود كـه  هـا ذكـر مـي    خاصي براي روح مومن، ما فوق ساير انسان برخي از احاديث، درجات
گوياي وجود نوعي حيات مخصوص مومنان است؛ حياتي معنوي و طيب كـه آثـار و بركـات    

توانـد در  هاي عصر انتظار و كارامدي انتظار فعال مي جا كه شناختن ويژگي از آن. فراواني دارد
حقق حيات طيبه كمك كند؛ در اين مقالـه بـه   ي تساز زمينهرسيدن به درجات معنوي روح و 
و نقـش انتظـار در   ) 4غيبت امام مهدي( هاي عصر انتظار تبيين حقيقت حيات طيبه، ويژگي

  .تحقق حيات طيبه پرداخته شده است

 مفهوم شناسي. 1

  انتظار .1-1

، در لغت به معني توقـف و مهلـت بـراي كسـي     �نظر�، مصدر باب افتعال از ماده�انتظار�
و به معني اميدواري، چشم به راه بودن، نـوعي اميـد   ) 216، ص5ج: 1414ابن منظور، ( است

و  813ص: ؛ فراهيدي، همان184، ص12ج :1385مصطفوي، ( داشتن به آينده نيز آمده است
  ).1999، ص13ج: 1373دهخدا، 
در اصطلاح شيعه به معني اميدواري و چشم به راه بودن حكومت حـق و عـدلِ    �انتظار�
 ).914ص: 1381مجلسـي،  ( است 4، امام مهدي6ن جانشين و سلاله پيامبر اكرمآخري

هاي الاهي است و ثمره آن انجام دادن انتظار به اين معنا حاصل ايمان راسخ به تحقق وعده
  .عمل صالح و خودسازي است
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اسـت كـه    4ري تشـكيل حكومـت امـام مهـدي    امنظور از عصر انتظـار، دوران اميـدو  
ادگي رسيدن به آن حكومت جهاني، نيازمند كسب كمالاتي هسـتند كـه از   مسلمانان براي آم

، 4ها و خصال شيعه يا ياوران مهـدي ، با عنوان ويژگي:و ائمه اطهار 6سوي پيامبر
  .ترسيم شده است

   حيات.1-2

آمـده   به معناي زندگي و زنـده بـودن   �موت�در لغت مقابل  �حي�از ريشه �حيات�واژه 
رشد و  به نيروي).  269ص: 1404و راغب اصفهاني،  392ص ،2ج :1385مصطفوي،  (است 

و فراهيدي،  211، ص14ج: 1405ابن منظور، ( شود احساس نيز حيات گفته مي و نمو، حركت
از آثار  كند، همانند رشد، تغذيه، زاد و ولدآنچه جانداران را از جمادات جدا مي). 209ص: 1414

 ).447، ص1ج: 1386انيس و ديگران، ( حيات مخلوقات است

  : نمايدعلامه طباطبايي در تفسيرالميزان و حيات را اين گونه تعريف مي
حيات عبارت است از زندگى دنيوى از روز ولادت تا رسيدن مرگ، كه دورانى اسـت  

توأم با شعور و فعل ارادى كه نظيرش و يـا نزديـك بـه آن در حيوانـات نيـز يافـت       

  ).338، ص 7ج: 1417طباطبايي، ( شود مى

حيات در اصطلاح متكلمان اسلامي، نوعي كمال خاص است كه نشانه اتصاف موجـودي  
  ). 313ص: تاحليّ، بي( به آن كمال، اين است كه علم، قدرت و فعاليت ارادي و آگاهانه دارد

  : صدر المتالهين حيات را به آثارش تعريف كرده است
دره عن الاحياء من آثار العلم ء بحيث يصدر عنه الافعال الصاهي كون الشي ةالحيا

اي از وجود شيء است، به حيثي كه افعال و آثار زندگان، نظيـر   ؛ حيات گونهو القدره

  ).417، ص6ج: 1981صدرالدين شيرازي، ( شود علم و قدرت از آن صادر مي

هاي علم، آگـاهي، قـدرت و    تعريف حيات به عنوان نوعي كمال براي موجودات با نشانه 
شود؛ عـلاوه بـر آن كـه حيـات      رگذار، پسنديده است؛ زيرا حيات الاهي را شامل ميه تاثيدارا

هاي كمـالي حيـات،    گيرد و داراي مراتبي است؛ با اين تفاوت كه نشانهموجودات را در بر مي
نقـص و   در حيات الاهي وجود دارد؛ امـا هـر گونـه نشـانه     قدرت و اراده نظير علم و آگاهي،

راي مخلوقات ذكر شد، اعم از رشد، حركت، احسـاس و توليـد مثـل از    وابستگي نظير آنچه ب
رسد و به علم، قدرت و اراده به تكامل مي حيات انسان نيز در سايه. حيات الاهي به دور است
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تذكر، ذاتي، ازلي و ابدي بـودن حيـات الاهـي و     نكته شايسته. شودحيات حقيقي نزديك مي
  .ي استحيات انسان به حيات الاه وابستگي

  طيب. 1-3

شود كه انسان به طـور   در لغت به معناي پاك و پاكيزه است و به چيزي گفته مي �طيب�
 ).499ص: 1414فراهيـدي،   و 563ص ،1ج :1405ابـن منظـور،   ( طبيعي بـه آن تمايـل دارد  

به معناى عارى بودن هر چيزى است از خلطى كه آن را تيره و ناپـاك سـازد و    �طيب�كلمه
؛ يعنـى از  �طاب لى العيش؛ زندگى برايم طيب شـد �: شود گفته مى. از بين ببردخلوص آن را 

شود كـه از  به كلامى اطلاق مي �قول طيب�. هر چيزى كه كدر و ناگوارش كند، پاك گرديد
  ).563، ص1ج: 1405ابن منظور، ( ها پاك باشدلغو ، شتم و خشونت، و ساير كدورت

، ملايمت با نفس و طبع هر چيزى را �خبيث�بل در مقا �طيب�در اصطلاح مفسران نيز، 
، به معناى سخنى است كه فرد از شنيدنش مسرور �كلمه طيب�به عنوان مثال . دهدمعنا مي
مكـان  �به معناى عطرى است كه شامه آدمى از بوى آن خوشش آيد و  �عطر طيب�شود و 

حل جا بگيرد، سازگار خواهد در آن مشود كه با حال كسى كه ميبه محلى اطلاق مي �طيب
 ).175، 3 ج: 1417 طباطبايي، ( باشد

  حيات طيبه. 1-4

به معناي حيات پاكي است كه از هر آنچه حيات انساني را كدر و فاسد كند  ،�حيات طيبه�
در واقع حياتي حقيقي و خالص براي انسان . و از وضع و طبع اصلى خود دور سازد؛ خالي است

و استعدادهاي ذاتي مطابق و سازگار او اسـت و  ) انسان رت اوليهفط ( است كه با طبع انساني
ها را در وجود انسان به وديعه گذاشته است؛ بـه دور از   اي آن هاي ويژه خداوند طبق مصلحت

انساني كه چنـين حيـاتي يافتـه    . يا آثار آن باشداي  عواملي كه سبب تباهي چنين حيات ويژه
اليت هاي آگاهانـه خـود را حـول محـور طبـع و فطـرت       اختيار، تفكر و فع است؛ علم، قدرت،
اكنون بايد ديد حيات مطابق و سازگار با طبع انساني چيسـت و طبـع   . گيردخويش به كار مي
   اي از حيات تمايل دارد؟ انسان به چه گونه

انسان موجودي دو بعدي و مركب از جسم و روح است كه حقيقت او را روحـش تشـكيل   
: 1389طوسي، ( رودماند، نه بدن او كه با مرگ از بين ميا ابد باقي ميدهد كه اين روح تمي
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وابسـته بـه فعليـت رسـيدن قـواي       در حقيقت، حيات واقعي او، حيات كامـل روح و  ).22ص
فطرت و طبيعت، هر دو از قواي روحي انسان است؛ با ايـن تفـاوت   . روحاني و ملكوتي اوست

امور متعالي روح انساني مربوط است و مرتبه وجودي آن كه فطرت، آگاهانه و بالقوه بوده و به 
طبيعت، از . نسبت به طبيعت، بالاتر است؛ ولي طبيعت، بالفعل، نيمه آگاهانه يا ناآگاهانه است

جعفـري،   ( دار امـور طبيعـي بـدن مـادي اوسـت      نيروهاي تدبيري روح انسان است كه عهده
  ). 118ـ 108ص: 1386

حيات مادي . شودمي �حيات معنوي�و  �حيات مادي�شامل حيات اقسام مختلفى دارد و 
طبيعي مربوط است و آثاري چون  بين انسان و ساير موجودات مشترك است و به امور زندگي

اين نـوع از  . شود رشد، حركت، احساس، توليد مثل و فعاليت طبق قوانين طبيعت را شامل مي
تـرين مرتبـه    آن براي نباتـات و كامـل   ترين حيات خود داراي مراتب و درجاتي است كه نازل

هايي كه مخصوص  براي انسان به اثبات رسيده؛ اما نوع ديگري از حيات وجود دارد با ويژگي
اين نوع از حيات، به استعدادهاي ذاتي انسان . شودانسان است و در ساير موجودات يافت نمي

اهداف خاصي در وجود او نهـاده   كند و برايگردد كه او را از ساير موجودات متمايز ميبر مي
هـاي   تمايـل بـه ارزش  �و  �معنويت گرايـي �انسان، فطرت  شده و يكي از استعدادهاي ذاتي

تفكر و تعقل سـليم، اراده و اختيـار آگاهانـه، انسـان را بـه كمـال        است كه همراه با �اخلاقي
  ).296ـ292ص :همان( رساندحقيقي، يعني خداشناسي و خداگرايي مي

 لمـا  دعـاكمُ  إِذاَ للرَّسـولِ  و للَّـه  اسـتجَيِبواْ  ءامنُـواْ  الَّذينَ يأيَهاG :م مي فرمايدقرآن كري
استجابت كنيد دعوت خدا و رسول را وقتـى شـما را   ! ايد ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهFيحييِكمُ

آيه بر محور حيات فرمايش اين ). 24: انفال( كند كند، به چيزى كه شما را زنده مى دعوت مى
آيد، حيات حيوانى نيسـت؛   ترديد مقصود از حياتى كه با دعوت انبيا فراهم مى طيبه است و بي

زيرا اين نوع از حيات، بدون دعوت انبيا نيز وجود دارد، بلكه مقصود حيـات حقيقـي و فطـري    
تـي،  قرائ( حياتي عقلاني، معنوى و توحيدي كه اختياري بوده و مخصوص انسان اسـت . است

دهد و نوعي اعمال نيك ارزش و اعتبار مي حياتي توحيدي كه به همه). 294، ص 3 ج: 1383
  :از منظر قرآن. يابندخاص از زندگي است كه تنها مومنان به آن راه مي

Gأُنثْى َنْ ذَكَرٍ أوحاً ملَ صالمنْ عةً  مبَياةً طيح نَّهِيينٌ فلَنَُحؤْمم وه وF د و زن، ؛ از مـر

هر كس كار شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك 

  ).97: نحل( داريم اى زنده مى و پاكيزه
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كند و اصل وجود انسان  از آن جا كه ايمان و عمل صالح، جان و روح انسان را تقويت مي
جودي انسان و نزديكي بـه  به روح اوست كه باقي و ابدي است؛ حيات طيبه در واقع اشتداد و

منبع حيات حقيقي، يعني حيات الاهي است و تمامي آثـار حيـاتي پـاك و توحيـدي در همـه      
شود كه به نسبت دسترسي به آن در هر عالمي، آثار حيات حقيقي عوالم وجودي را شامل مي

ايمان است از نظر قرآن، حيات طيبه، حياتي مزين به . دهدمتناسب آن عالم را از خود بروز مي
و اختيـاري   شود؛ حياتي آگاهانـه  و از آن جا كه ايمان بدون علم ، آگاهي و اختيار حاصل نمي

  .است 
كـه خـداى    دلالت دارد بر اين Fفلَنَُحييِنَّه حياةً طيَبةGًعلامه طباطبايي معتقد است عبارت 

ت عمومي كه به ساير تعالى مؤمنى را كه عمل صالح انجام دهد، به حيات جديدى غير از حيا
يعنـي  ( دهـد  كند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير مى ها نيز داده است، زنده مىانسان

ما �: زيرا اگر مقصود اين بود، كافى بود كه بفرمايد) حيات عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد
حيـاتى طيـب زنـده     ما او را بـه : طور نفرمود، بلكه فرمود ؛ ولى اين�كنيم حيات او را طيب مى

، خداى تعالى حياتى ابتدايى و جداگانه و جديد بـه مـومن   پس بر اساس آيه شريفه. سازيم مى
  ).492، ص12 ج: 1417طباطبايي،  ( فرمايد نيكوكار افاضه مى

Gْنهبِروُحٍ م مهدأَي الإِْيمانَ و ي قُلُوبهِِمف كتََب كأوُلئF  انـد كـه خـدا در دل   آنان كسـاني-

  ).22: مجادله( هايشان ايمان را نوشته و ايشان را به روحى از جانب خود تاييد فرموده است
اند، بلكه ابزاري نـو بـراي ايـن    مومنان كساني هستند كه نه تنها به حيات جديدي رسيده

روحـي از جانـب    وسيله خداوند آنان را به. شودنوع از حيات از جانب پروردگار به آنان اعطا مي
  .كنداييد ميخود ت

  : گويدجابر جعفي مي
 وG: خداوند متعال مردم را سه دسته آفريـد و فرمـود  ! جابراي  :فرمود 7امام صادق

ا كنُتُماجوأَز ابحنةَِ ثلََاثةًَ؛ فَأَصميا الْمم ابأَصح نةَِ؛ وميالْم  ابـ أَصـح   مـا  مةِئالمشَ
ابش أَصحئْالمةِ؛ وابقُِو منَالس لَئكُابقُِونَ؛ أوونَ السقَرَّبالْمF )سابقون ). 11-7: واقعه

هستند كه خداوند در ايشان پنج روح برگزيدگان خدا از خلق او همان رسولان خدا و 

آن همـه چيـز را بداننـد و بشناسـند؛ روح      وسـيله  روح القدس كه به: 1قرار داده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وح القدس فبـه  االله من خلقه، جعل فيهم خمسه ارواح اّيدهم بر خاصةفالسابقون هم رسل االله و ....«.  1
� 
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وسـيله   ند تا از خدا بترسند؛ روح قوه كه بـه آن تاييد و كمك شده ا وسيله ايمان كه به

را قرار داد كه ) ميل و اشتها ( از خداوند اطاعت كنند؛ روح شهوت اند،آن قدرت يافته

اش كراهـت   و از نافرمـاني ) انـد ميل به آن يافته( وسيله آن اطاعت خدا را خواستند به

 ننـد و در مومنـان  مردم با آن رفـت و آمـد ك   يافتند و روح حركت يا زندگي كه همه

، 2ج :1385كلينـي،  ( جز روح القدس چهار روح ديگـر را قـرار داد   به) اصحاب يمين(

  .)16-15ص

باطني و دروني انسان كه منشا  قوه. 1: آمده است در شرح اين حديث، براي روح دو تعبير
دس، كنـد روح الق ـ وي بيـان مـي  . انسان درجات و مراتبي از روح ناطقه. 2و علت آثار است؛ 

است؛ روحِ حركت، عموميت دارد و در همه مردم موجود است  :مخصوص پيامبران و ائمه
و مومنـان وجـود    :در پيامبران، ائمه) درجه، يا سه قوه ديگر= سه مرتبه ( و سه روح ديگر

طبق اين حـديث تنهـا مومنـان بـه درجـاتي از حيـات       ). 16، ص2ج: 1369مصطفوي، ( دارد
سـوره   97به مومنان در آيـه   وعده داده شده كه همان حيات طيبهرسند  روحاني و معنوي مي

  .مباركه نحل است
اى والاتر از حيـات   حياتى جديد و مخصوص مومنان است كه مرتبه  حيات طيبه،بنابراين، 

كـه   حيـاتي . مزين است هاي علم، قدرت و ارادهخاصي از ويژگي ها و به مرتبهعمومى انسان
ميل به اطاعـت   ، قوه)فطرت توحيدي علم و معرفت آگاهانه و مطابق با ( روح ايمان وسيله به

  . آيدو انجام عمل صالح پديد مي) و تمايل بر امور خير  اثر گذار معنوي اراده( الاهي
تواند در تحقـق حيـات   هاي عصر انتظار چيست و انتظار چگونه مياكنون بايد ديد ويژگي

ن وعده داده است، نقش آفريني و چنين حيـاتي در عصـر   طيبه و خالصي كه خداوند به مومنا
  . يابدانتظار چگونه تحقق مي

                                                                                                                    

�  

 طاعةو فبه قدروا علي  القوةعرفوا الاشياء و ايدهم بروح الايمان فبه خافوااالله عزوجل و ايدهم بروح 

االله عزوجل و كرهوا معصيته و جعل فـيهم روح المـدرج    طاعةاالله و ايدهم بروح الشهوه فبه اشتهوا 

روح الايمان فبـه خـافوا االله و    ميمنةالاصحاب : الذي به يذهب الناس و يجيئون و جعل في المومنين

االله و جعـل   طاعةفبه اشتهوا  الشهوةاالله و جعل فيهم روح  طاعةفبه قدروا علي  القوةجعل فيهم روح 

  .»فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس و يجيئون
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  هاي عصر انتظار ويژگي.2

و عصـر انتظـار    4هايي براي دوران غيبت امام مهدي ويژگي :در احاديث اهل بيت
رسد براي رسيدن به حيات طيبه در اين ظهور دولت حقه ايشان ذكر شده است كه به نظر مي

  . ها لازم استآشنايي با اين ويژگي دوران،
مردم در دين داراي اسـت كـه بـا فرافكنـي و      �امتحان�هاي اين عصر، از جمله ويژگي 

ها و بلاهـا  ايجاد شبهه، ايجاد شك و نا اميدي به فرج و گشايش الاهي، ابتلا به انواع سختي
  :شودها اشاره ميترين آن شود و در ادامه به مهممتبلور مي

 هاي مومنان دلشك و شبهه افكني در .2-1

هايي كه براي اين دوران ذكر شده ايجاد شك در قلوب مومنان و افزايش از جمله ويژگي
شود مردم پيوسته از دين فاصله بگيرند تا جايي هاي گوناگون در دين است كه باعث مي شبهه

سـدير صـيرفي   . تتر از نگه داشتن آتش در دست، تعبير شده اس ـكه نگه داشتن دين، سخت
  : كند چنين نقل مي

رسيديم؛ حضرت در حالي كه برخـاك   7همراه چند نفر از ياران خدمت امام صادق

نشسته بود، با چشماني پر از اشك و اندوه، همانند زني كه فرزندش مرده است گريه 

غيبت تو خواب را از چشمان من بريده و اسـتراحت  ! مولاي من: فرمودكرد و ميمي

! بهترينِ خلقاي  :از حضرت پرسيديم. ل و بلاها را بر من پياپي گردانيده استمرا زاي

: حضـرت فرمـود  ! بينـيم؟ اي روي داده كه شما را چنين گريان و نالان ميچه حادثه

و ابتلاي مومنان در زمـان طـولاني شـدن غيبـت؛      4غيبت حضرت صاحب الامر

ردم و رويگرداني از اسلام بسيار شدن شك و شبهه در دل مردم و مرتد شدن اكثر م

: 1379 ي،قم ـ( و اطاعت دستورات الاهي، حزن و اندوه را بر من غالـب كـرده اسـت   

  .)1172ص

  : فرمود 7شيخ صدوق نيز از عبداالله بن سنان روايت كرده كه اباعبد االله
-رسد و پس بدون راهنما و پيشواي هدايت كننده ميزود است كه به شما شبهه مي

يـا االله يـا رحمـان يـا     �: كه بخوانيد دعاي غريق را يابيد، مگر اينيمانيد و نجات نم

  ).1178همان، ص( �رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك

شـود؛ ايجـاد   تكميـل مـي   اي تعبير كنيم كه با عمل صـالح اگر حيات طيبه را به حيات مومنانه
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يعني ايمان افراد را نشانه گرفتـه  شك و شبهه در عصر انتظار، يكي از دو عنصر اصلي حيات طيبه، 
به همين دليل، براي رسيدن به حيات طيبه در اين عصر كـه  . و در صدد زدودن اعمال صالح است

  .حيات مومنانه و توحيدي است، نيازمند افزايش آگاهي و رهايي از شك و شبهه هستيم

  ومناناختلاف و پراكندگي ميان م.2-2

هـا بـه حيـات     اين دوران تهديد كرده و مانع وصول آنافراد را در آفت ديگري كه ايمان 
  .و پراكندگي در ميان مومنان است شود؛ پديدار شدن اختلافطيبه مي

  : چنين روايت كرده است 7حسين شيخ نعماني از امام
كه برخي از شما از برخـي   پيش نخواهد آمد تا اين ]ظهور[امري كه شما منتظر آنيد 

از شما به كفر گروه ديگر گواهي دهـد و بعضـي افـراد    ديگر بيزاري جويد و گروهي 

در چنين دورانـي خبـري وجـود نـدارد؟ امـام      : عرض كردم. بعض ديگر را لعن كنند

همه چيز در آن روزگار است كه قائم مـا قيـام مـي كنـد و همـه      : فرمود 7حسين

  . )205: 1397: ابن ابي زينب( .ها را از ميان بر مي دارد اين

دن به حيات طيبه، نيازمند علم و آگاهي خاصي است كـه روح اطاعـت و   جا كه رسي از آن
 فرمانبرداري از اوامر الاهي و ميل به تشكيل حكومت حق و عدالت را در فـرد ايجـاد كنـد و   

تحقـق ايـن مسـير اسـت؛ يكـي ديگـر از        مستلزم همبستگي و اتحاد جدي قلوب مومنان در
لاف ميان مومنان است كه در مسـير انتظـار   امتحانات سخت الاهي در اين دوران، وجود اخت

  : خوانيممي 4حضرت صاحب زيارتنامه در. تواند به يكدلي و همبستگي بينجامدموعود مي
السلام علي المهدي الذي وعد االلهُ به الامم اَن يجمع به الكلم و يلم بـه الشـعث و   

مهـدي كـه   سـلام بـر    ؛يملاء به الارض عدلا و قسطا و ينجز به وعـد المـومنين  

ها را و دين ها كه به وجود او جمع كند اختلافخداوند وعده داده است به جميع امت

او زمين را از عـدل و داد پـر كنـد و     ها از بين برود و به وسيلهيكي شود و پراكندگي

  .اي را كه به مومنين داده است، اجرا كندوعده

، متحـد، يكـدل، كوشـا و    برقراري حكومت عـدل جهـاني نيازمنـد مومنـاني اسـت عـالم      
ي قيـام  ساز زمينهتواند سبب الفت قلوب مومنان براي خودساخته؛ لذا انتظار فعال و سازنده مي

  . عدالت جهاني باشد
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  اميدي و ياس مومنانافزايش بلاها ، نا. 2-3

افزايش بلاها �يكي ديگر از مظاهر امتحانات الاهي در جهت تحقق حيات طيبه مهدوي، 
است كه ايمان افراد را نشانه گرفته است؛ آزمايشي كه مردم عصر انتظار بايد  �هايي و سختي

با آن آبديده شوند؛ ولي به ياس و نااميـدي   براي روزهاي سخت تحقق دولت عدالت مهدوي
  .مبتلا نشوند

  : فرموده است 7امام باقر 
نـدكي  كه از شما مگـر ا قسم به خدا كه امتحان خواهيد شد، و جدا خواهيد شد تا آن

  .)1171ص: همان( !نماند

 عصر انتظار و آمـادگي بـراي تحقـق حيـات طيبـه      بنابراين، براي رسيدن به حيات طيبه
در اين دوران پراز محنت و سختي، . تر مهدوي، نيازمند رهايي از ياس و نااميدي هستيمكامل

 ـهاي الاهـي اسـت كـه مـي    رحمت حق وتحقق وعده تنها انتظار و اميدواري به د قلـوب  توان
  . مومنانه نزديك سازد مومنان را به ايمان ثابت قدم نگه داشته و آنان را به حيات طيبه

  : معمر بن خلاد چنين نقل كرده است
 لَـا  هـم  و ءامنَّـا  يقُولُـواْ  أَن يترَكُـواْ  أَن النَّـاس  أحسـبG  آيه شـريفه  7ابوالحسن

Fيفتْنَُون
سپس به من فرمود فتنه چيست؟ : فرمودندرا تلاوت كرده و ) 2: عنكبوت( 1

: حضرت فرمـود . آنچه ما مي دانيم امتحان در دين است: قربانت گردم: عرض كردم

خـالص و پـاك مـي    : امتحان مي شويد چنان كه طلا امتحان مي شود و باز فرمـود 

  ).196، ص2ج: 1385كليني، ( شوند، چنان كه طلا پاك مي شود

هاي كوه استقامت و قوي دل است، اين افراد بايـد در  نسانقيام جهاني مهدوي نيازمند ا 
توحيـدي انتخـاب و بـراي     عصر انتظار آزموده و غربال شوند تا مومنان شايسته حيات طيبـه 

  .ي قيام آماده شوندساز زمينه
  : آمده استبه اين مضمون  7در حديث ديگري از امام صادق

كه غربال شويد، آزمايش شـويد، ايـن    شود، مگر اينامر ظهور امام دوازدهم واقع نمي

  ). 197-196همان، ص( امر جز بعد از نااميدي واقع نشود

بنابراين، انتظار به معناي اميدواري و پايداري كه روح ايمان، تلاش براي عمل صالح كه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !مگر مردم پنداشته اند به صرف اينكه گويند ايمان داريم رها شوند و امتحان نشوند؟ .1
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 وعـده داده شـده   قيام مهدوي و رسيدن مومنان به حيات طيبـه  مقوم ايمان فرد است، مقدمه
  .قرآني است

   افزايش گناهفراموشي هدف و . 2-4

فاصله  ؛4، به دليل دوري از وجود مبارك امام عصريكي ديگر از مختصات عصر انتظار
 پروردگـار اطاعـت از   و گرفتن از اهداف متعالي انساني، عدم انجام دادن معتنا به اعمال صالح

دوري از بـه دليـل    منفعل شدن منتظران در اين عصر، .افزايش گناهان استبوده كه موجب 
نشناختن يا فراموشي هدف كه از مختصات  .هدف متعالي زندگي و فراموشي حيات طيبه است

شود به نسـبت افـزايش فسـاد، گنـاه و سـتم،      انتظار منفعل يا منتظر نبودن است؛ موجب مي
ق زماني محق انتظار فعال. مومنان براي تزكيه اعمال خود و ديگران اقدام كافي و وافي نكنند

در . ، تلاش كنـد رسيدن به هدف اعلا به منظورشود كه انسان به اهداف عالي بينديشد و مي
اين صورت، او انتظاري سازنده داشته كه محرك وصول به حيات طيبه توحيدي و مطابق بـا  

  .فطرت انساني است
هدف عبارت است از حقيقتي كه آگاهي از آن و اشتياق به دست آوردن آن، محرك انجام 

). 14ص: 1383جعفـري،  ( سـازد  دن اعمال معيني است كه آن حقيقت را قابل وصـول مـي  دا
تواند امتياز و كمالي از سنخ همين زندگي طبيعي باشد؛ زيرا امتيازات و هدف نهايي انسان نمي

ها را اقتضا  هاي حيات طبيعي، واقعياتي هستند كه چگونگي هويت زندگي طبيعي، آنخواسته
. دارد چيزي كه مقتضاي ذاتي يك حقيقت است، هدف آن حقيقت بوده باشدكند و امكان نمي

 تواند هدف اعلاي حيـات باشـد  بنابراين، علم و ديگر امتيازات ناشي از استعدادهاي ذاتي نمي
؛ بلكه مقصد و هدف نهايي زندگي قطعا بايد مافوق مقتضيات حيـات  )315ص: 1386همان، (

   :فرمايدقرآن كريم مي. طبيعي باشد
Gَونلَمعرًا ينَ ظَاهوةِ ميا الحْنيالد و منِ هرَةِ عَالاخ ملُون  هغَـافF  هـاي  ؛ آنـان پديـده

   .)7: روم( ورزندفهمند و از حيات آخرت غفلت ميسطحي از حيات دنيا را مي

اصلي آن، معنوي بودن آن نوع حيات است، حياتي توحيـدي و   حيات آخرت كه مشخصه
  .قرب وجودي به حيات الاهي استدر جهت 

در اين آيـات  . كنندآياتي از قرآن كريم هدفمندي زندگي انسان را به صراحت گوشزد مي
علاوه بر تاكيد بر هدفمندي حيات انسان، هدف نهايي در لقاء االله و بازگشـت و قـرب بـه او    
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  :معرفي شده و راه رسيدن انسان به اهداف متعالي نيز در آن بيان شده است
Gتُمبسا أفََحأَنَّم ثًا خلَقَنَْاكُمبع و نَا أَنَّكُمَون لَا إلِيعْتُرجFايد ما شـما را   ؛ آيا گمان كرده

  ؛)115: مومنون( باز گردانده نخواهيد شدبيهوده آفريده ايم و شما به سوي ما 

Gألََا إلِى يرُ اللَّهور تَصالْأُمFمـور بـه سـوي خداسـت    ؛ آگاه باشيد مقصد نهايي همه ا 

  ؛)53: شوري(

Gاهَأينُ يالْانس إِنَّك حَكاد إلِى  كبا رحيـه  كَدلَاقفَمF  تـو در حـالي كـه    ! انسـان اي

  ).6: انشقاق( شويكني، به ملاقات پروردگارت نايل ميكوشش مي

سـوى   بر اساس اين آيات، هدايت الاهى كه نوع انسانى را به سوى سعادت و خير و بـه  
و ( كند؛ هدايتى است تكوينى و از مشخصات نحـوه خلقـت اوسـت    منافع وجودش دلالت مى

طور قطع گفت  ؛ لاجرم بايد به)محال است نظام آفرينش در يك مورد دچار خطا و اشتباه شود
كنـد، و در ايـن دركـش دچـار ترديـد       طور فطري درك مى كه انسان سعادت وجود خود را به

كه دچار سهو و اشتباه شوند، مطـابق طبـع خـود     ير مخلوقات بدون اينشود؛ چنان كه سا نمى
پيمايند، و اگر در جـايى دچـار    شود، مى راهى را كه به سعادت و منفعت و خيرشان منتهي مى

شوند، به خاطر تاثير عوامل و اسباب نامناسب ديگرى است كه موجودى را از مسـير   خبط مى
اين همان معنـايى  . دهد سوى ضرر و شر سوق مى به خيرات و منافعش منحرف ساخته، آن را

فرمايد راه سعادت، علم و عملى كه به آن  است كه در قرآن كريم بر آن پافشارى نموده و مى
 ـاي هر انسانى به فطرت خود درمـي . شود، بر هيچ انسانى پوشيده و مخفى نيست منتهى مى د ب

در واقع هدف، سـعادت و  . بايد انجام دهدكه چه معارفى را بايد معتقد باشد و چه كارهايى را 
  ).43، ص9 ج: 1417طباطبايي، ( مسير خيرات واقعي نفس، مورد شهود انسان است

بنابراين، اگر انسان از راه راستى كه فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدايت الاهى بـه  
طيبـه  دهد، منحرف شود؛ قطعا لوازم سـعادت زنـدگى حقيقـي و حيـات      سوى آن سوقش مى

   .انساني را از دست داده است
شود كه انسان در اعتقاد و يا عملش از طريق حق منحرف شده و دچـار اشـتباه    گاهى مى

گردد؛ ليكن اين خطا و اشتباه به فطرت انسانى او و هدايت الاهـى مسـتند نيسـت، بلكـه      مى
ان، راه رشـد  خاطر اين است كه او خودش بر اثر پيروى هواى نفس و تسويلات جنود شيط به

  : خود را گم كرده است؛ چنان كه قرآن فرموده است
G  ـدىالْه هِـمبنْ رم مهجاء لقََد و ُى الْأَنفْسوما تَه ونَ إلَِّا الظَّنَّ وتَّبِعإِنْ ي F  ؛ پيـروى
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كـه بـه تحقيـق از ناحيـه     كند، با ايـن  ها هوس مىكنند، مگر پندار را و آنچه دل نمى

  ).23: نجم( ها رسيده بودن هدايت براي آنپروردگارشا

 گناه و پيروي از هواي نفس است، نـوعي انحـراف از   بنابراين، فراموشي هدف كه مقدمه
در عصر انتظار كه دوران امتحـان و  . مسيرِ رسيدن به حيات طيبه و فطرت پاك انساني است

نيازمند واكـاوي اهـداف   آزمودگي منتظران براي آمادگي آنان براي قيام بزرگ مهدوي است، 
زندگي، تقويت انگيزه و انجام عمل صالح هستيم تا با اشـتداد وجـودي و روحـي بتـوانيم بـه      
درجاتي از حيات طيبه وعده داده شده به مومنان دست يابيم؛ حياتي مومنانه و توحيـدي كـه   

  .تر آن در زمان ظهور بروز خواهد كرد كامل نحوه

  يبهنقش انتظار در تحقق حيات ط .3

اي كـه مخصـوص مومنـان    طيبـه  حياتدر تحقق انتظار  نقش سازنده به ،در اين قسمت
ن، ايجاد روحيه اطاعت و اتواند با اميدبخشي به مومنفرهنگ انتظار مي .شودپرداخته مي است؛

 و نفـس  بـا  صبوري و دعـوت بـه جهـاد    و استقامت روحيه هي، ايجادفرمانبرداري از اوامر الا
حيـاتي   ؛اخلاقي در تحقق حيات طيبه موثر باشد و نقـش آفرينـي كنـد    هايارزش به رسيدن

  .شودعمل صالح در عصر انتظار حاصل مي ن كه با دو ويژگي ايمان واخاص مومن

   مؤمنانترغيب و اميدبخشي به . 3-1

ن امومن نا اميدي ،4وجود حضرت صاحب الامر محروميت از هاي دوران يكي از ويژگي
از . هاي الاهي دچار مي شوندت تا جايي كه گروهي به بدگماني به وعدهگشايش اس از فرج و

 و تـلاش ) كه نشانه ايمان اوست( آنجا كه مومن به حيات طيبه نخواهد رسيد جز با اميدواري
-؛ در روايات انتظار، مومنان به اميدواري، ترغيب و تشويق شده)كه گوياي عمل صالح اوست(

  : و نوعي عبادت معرفي شده است كي از برترين اعمال امتاند و انتظار فرج و گشايش، ي
؛ افضـل  أفَْضَـلُ الْعبـادةِ انتْظَـار الفَْـرجَِ     6قَالَ رسولُ اللَّه:َ 7عنْ أَميرِ الْمؤْمنينَ

: 1414و طوسى،  286، ص25، باب 1 ج: 1395ابن بابويه، ( عبادات انتظار فرج است

    ).436، ص15باب

اميد و انتظار حيات مهـدوي، بـراي تحقـق حيـات طيبـه تـلاش كنـد،        هر كس درحالت 
همچون كسي است كه با امام خويش معيت وجودي دارد؛ زيرا در مسير و در جهـت اهـداف   
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  .رسد امامش قرار گرفته؛ لذا به ثواب همراهي با امام مي
ا تقَُولُ فيمنْ مـات علَـى هـذَا    م: 7قلُْت لأَبيِ عبد اللَّه: عنِ السنْدي عنْ جده قَالَ 

في فُسطَاطه ثُم سكَت هنيَئَـةً   4هو بِمنْزلِةَِ منْ كَانَ مع القَْائمِ: الْأَمرِ منتَْظراً لهَ قَالَ
ولِ اللَّهسر عنْ كَانَ مكَم وقَالَ ه دربـاره  : پرسـيدم  7؛ از امام جعفر صـادق 6ثُم

فرماييد؟حضـرت   باشـد؛ چـه مـي    4رد، در حالي كه منتظر قيام قـائم بمي كسي كه  

همانند كسي است كه در خيمه او و همراه او باشـد سـپس مكثـي كـرده و     : فرمودند

: 1371برقـي،  ( .باشـد  6بلكه همچون كسي است كه همراه رسول خدا: فرمودند

  ).173، ص1ج

چقدر فاصله داشته باشـد؛   4ركند كه فرد از نظر مكاني يا زماني با ولي عص فرقي نمي 
كسب كمال از طريق عبوديت و  مهم آن است كه در كسب درجات وجودي عبوديت، ايمان و

  :عمل صالح، چقدر به او نزديك شده باشد
اللَّه دبنْ أَبيِ عع نْ أَبيِهرَةَ عَنِ شجب يلنْ عنِ فَضَّالٍ عنِ ابـنْ    7عـلٍ عجنْ رع َأو

بأَبيِ عاللَّه قَالَ 7د :     مِ والقَْـائ ـعضَـرَ مـنْ حنْزلِةَِ مرِ كَانَ بِمذَا الْأَملىَ هع اتنْ مم
هركس بميرد در حال انتظار فرج، همچون كسي است كه كنـار  ؛ 4شَهِد مع القَْائمِ

  ).همان ( قائم باشد و با او شهيد شود
مش به شهادت رسيده باشد؛ زيرا او بـراي  چنين شخصي اجر كسي را دارد كه در كنار اما

  .رسيدن به حيات طيبه تلاش كرده و نفس خود را در اين راه كشته است
المنتظـر لأمرنـا   : أنّـه قـال   : 7عن آبائه عن أمير المـؤمنين  7عن أبي عبد اللهّ

همچون كسي است كه در خـون   4امر مامنتظر  كالمتشحط بدمه في سبيل اللهّ؛

  ).418، ص 6 ج: 1409مدني شيرازي، ( خود غلطيده باشد

رسد ثواب و اجر عظيم منتظران به دليل آن است كه آنـان بـراي رسـيدن بـه     به نظر مي
آن ايمان اثر گذار است؛ با طي مسـير عبوديـت و از طريـق     حيات طيبه مهدوي، كه شاخصه

از آن  آري، حيـات حقيقـي   .رسـند جهاد با نفس و هوا و هوس به قرب حيات معنوي امام مي
اند و رود خروشان حياتشان به درياي وجودي  كساني است كه به نهايت درجه عبوديت رسيده

حيات ازلي، ابدي و حقيقي خداوند وصل شده و آثار حقيقي حيات كه همان علـم و قـدرت و   
اراده بي نهايت است، از ايشان متبلور گرديده و اين حيات جز با انتظار فعال و سازنده حاصل 

هاي عبوديـت را در فـرد    د شد؛ انتظاري همراه با افزايش ايمان و عمل صالح كه نشانهنخواه
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 .گر ساخته استجلوه

من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه اللّـه أجـر   : 7و فيه عن سيد العابدين
هركس بر ولايت ما در زمان غيبـت قـائم مـا پـا      شهيد مثل شهداء بدر و احد؛ ؛ألف

يـزدى  ( كنـد اوند به او اجر هزار شهيد از شهداي بدر و احد را عطا ميبرجا باشد، خد

 ). 415، ص1 ج: 1422حايرى، 

اين ولايت پذيري و استقامت براي آن است كـه مواليـان را بـه دريـاي وجـود مومنانـه       
  . ها بتابد نيز بر آن اي از حيات جاويدان الاهي امامشان وصل كرده تا بارقه

  عت و فرمانبرداري از اوامر الاهيايجاد روحيه اطا. 3-2

 ؛ها آزمـوده شـده   ن در روزهاي سخت دوري از امام خود كه به انواع بلاها و سختيامومن
دست از اطاعت و فرمـانبرداري اوامـر   انتظار را با ايمان راسخ خود تقويت كرده و  روحيهولي 

ح، آمادگي رسيدن به نوع كساني هستند كه با همراهي ايمان و عمل صال ؛اند هي بر نداشتهالا
ايـن حيـات   . انـد  كسـب كـرده   )حيات طيبـه ( جديدي از حيات را كه مخصوص مومنان است
  .گرددتوحيدي به نحو اتم در زمان ظهور متجلي مي

  : 7امام صادق
؛ خوشـا  طوبي لمحبي قائمنا، المنتظرين لظهوره في غيبته و المطيعين له في ظهوره

كشند و در ظهورش در غيبتش ظهور او را انتظار مي ما كه 4به حال دوستان قائم

  ! كننداز او اطاعت مي

اطاعـت   و انتظار ظهور امامشـان بـه مرحلـه    4اينان با پرورش محبت به صاحب عصر
  .رسند كه خود يكي از شرايط لازم تحقق حيات طيبه مومنانه استالاهي و عمل صالح مي

را در اطاعت از اوامر الاهي و ترك نواهي  نيز ويژگي شيعيان واقعي 7امام جعفر صادق
  :داندپروردگار مي

نيست، مگر كسى كه شكم و عورتش را از حرام نگـه   7به خدا سوگند، شيعه على

ثـواب و   پروردگـارش انجـام دهـد و انتظـار    ]  جلب رضايت[بدارد و اعمالش را براى 

: 1380ابن بابويـه،  ( پاداش الاهي را بكشد و به آن اميدوار باشد و از كيفرش بهراسد

  ).33ص



 

 

20 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

  ايجاد روحيه استقامت و صبوري. 3-3

در جهت تحقق حيات طيبه توحيدي، ايجـاد روحيـه مقاومـت در برابـر      نقش ديگر انتظار
در كنار انتظار فـرج، در مقابـل    صبر و استقامت روحيه. ها در راه دين است امتحانات و سختي

دارد، يكـي از  ان اسـت و او را از حركـت بـاز مـي    منفعل بودن انس ياس و نااميدي كه نتيجه
نيز برتـرين عمـل را صـبر در كنـار انتظـار       7امام علي. ها شمرده شده است برترين عبادت

  : معرفي كرده است
هـا صـبر و خاموشـي و    ؛ برترين عبادتالصبرُ و الصمت وانتظار الفرج ةافضلُ العباد

  . )420ص ،74ج :1403مجلسي،  ( انتظار فرج است

كارهاي سخت و بزرگ جـز بـا   . انتظار فعالانه و دوري از نااميدي است صابر بودن لازمه
وعده  جز با بردباري در راه حق، به حيات طيبه �منتظر�رسند و صبر و استقامت به نتيجه نمي

  :اي كه قرآن نيز به آن سفارش كرده استداده شده به مومنان نخواهد رسيد؛ روحيه
 Gرِ وصانَ إِنَّ ،الْعى الْانسَر لفينَ إلَِّا، خُسنُواْ الَّذامء لُواْ ومع  اتحـالالص اْ  وـواصتَو 

  ).3-1: عصر( Fبِالصبر تَواصواْ و  بِالْحقّ
مكـارم  ( انـد تفسـير كـرده   4را به دوران قيـام امـام مهـدي    �عصر�برخي از مفسران،  

انساني خود را  ها در آن زمان خسران ديده و سرمايهانسان كه همه) 318ص: 1383شيرازي، 
جز مومناني كه براي چنين روزي آمده شده و با رسيدن بـه حيـات طيبـه     اند، بهاز دست داده

حق و  هاينان كساني هستند كه يكديگر را به استقامت در را. اندتوحيدي اهل عمل صالح شده
گناه و صـبر بـر بـلا و    ترك الاهي، صبر بر  صبر بر اطاعت فرامين. اندصبوري سفارش كرده

كوشـد بـا ايمـان در كنـار عمـل      سختي و اقامه حق به استقامت نياز دارد و مومن منتظر مي
صالح، به همراه استقامت و صبر و دعوت ديگران به اين امـور، بـه درجـاتي از حيـات طيبـه      

  .قيام مهدوي شود ساز زمينهتوحيدي برسد و 
  : روايت كرده استمحمد بن فضيل چنين  

انتظار فرج سوال كردم؛ حضرت در پاسخ ايـن آيـه را تـلاوت     درباره 7از امام رضا

؛ سپس فرمودند برشما باد )71: اعراف( Fالْمنتَْظرينَ منَ معكُم إِنِّي فَانتَْظروُاG: كردند

ص : 1379، قمي( الاهي قطعي است و وعدهنااميدي آيد بعد از فرج مي به صبر زيرا

1174(.  
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به عبارت ديگر، حضرت به اين مطلب اشاره كردند كه انتظار به معني اميدواري، استقامت 
  .گرددفرج و قيام مي ساز زمينهو صبر در راه حق است كه 

  هاي اخلاقي جهاد با نفس و رسيدن به ارزش .3-4 

قي، دوري از هاي اخلايكي از نتايج انتظار مثبت و فعال، جهاد با نفس براي كسب ارزش
   .عبوديت است گناهان و رسيدن به حيات مومنانه و در واقع تلاش براي كسب رتبه

  :چنين نقل شده است 7از امام صادق
  نِ الْأخَلَْـاقِ واسحم عِ ورلْ بِالْومعْلي رْ ونتَْظْمِ فلَيابِ القَْائحنْ أَصكُونَ مأَنْ ي رَّهنْ سم

فَإِنْ مات و قَام القَْائم بعده كَانَ لهَ منَ الْأجَرِ مثْلُ أجَرِ منْ أدَركَـه فجَِـدوا   هو منتَْظرٌ 
باشد؛ پس بايد منتظر بوده  4هركس آرزو دارد از اصحاب حضرت قائم ؛و انتَْظروُا

چنين شخصي منتظر اسـت  . و به تقوا عمل كند و محاسن اخلاق را پيشه خود سازد

بعد از موتش قائم قيام كند ، اجـر كسـي را دارد كـه او را درك كـرده      اگر بميرد وو 

  ). 200ص: 1397ابن ابي زينب،  ( پس تلاش كنيد و منتظر باشيد. است

اي شايسـته   منتظران براي رسيدن به درجاتي از ايمان كه با روح الاهي تاييد شده و رتبه
؛ نيازمنـد  )كه همان طيبه توحيدي اسـت ( براي كسب حيات جديد و مخصوص مومنان است

  .خودسازي و پالايش معنوي هستند
  : فرمايدمي 4هاي ياران مهدي در بيان ويژگي 7امام صادق

و إنَّ من دينهِم الورع و العفَّةُ و الصدقُ و الصلاح و الاجتهاد، و أدَاء الأَمانَـةِ إلِـى   
  سجود، و القيام بِاللَّيلِ، و اجتناب المحارِمِ، و انتظـار الفَـرجَِ  البِرِّ و الفاجِرِ، و طولُ ال

بِالصبرِ و حسنِ الصحبةِ، و حسنُ الجِوارِ، و بذلُ المعروف، و كَـف الأذَى، و بسـطُ   
تقـوا و  : اسـت  ]منتظران= [و از آيين ايشان  ؛الوجه، و النَّصيحةُ، و الرَّحمةُ للمؤمنينَ

ورع، صدق، درسـتي و تـلاش، اداي امانـت بـه نيكوكـار و بـدكار، طـولاني كـردن         

داري، دوري از گناهان و محـارم و انتظـار فـرج بـا صـبر،       ها، قيام و شب زنده سجده

هـا و   ها ، خودداري از زشـتي  حسن دوستي و حسن همسايگي، بخشش و نشر نيكي

مجلسـي،  ( لسـوزي نسـبت بـه مومنـان    ها، خوشرويي، نصيحت، و رحمت و د پليدي

 ). 361، ص10ج :1403

هاي اخلاقـي و دوري از گناهـان   در اين احاديث گهربار، ويژگي منتظران، عمل به ارزش
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وجودي حيات معنوي و اختياري مومنان  جهاد با نفس و هواهاي آن، درجه. دانسته شده است
مومنـاني كـه بـه چنـين حيـاتي      . را اشتداد بخشيده و يكي از لوازم تحقق حيات طيبه اسـت 

اند، آمادگي وصول به درجات بالاتري از اين نوع حيات را دارنـد كـه در زمـان قيـام و     رسيده
ظهور امامشان به وقوع خواهد پيوست؛ حياتي مومنانه سرشار از عبوديت و همسو بـا اجـراي   

اتي آگاهانـه كـه بـا    رساند؛ حيها را به قرب پروردگارشان مياحكام و عدالت الاهي كه انسان
  .اثرگذار در اعمال فرد پديد آمده است قدرت ايمان و اراده

  نتيجه گيري

تر، تر، خاص درجه وجودي چنين حياتي قوي. حيات طيبه باطن و حقيقت زندگي مومنانه است 
روح  وسـيله  كـه بـه   تر گرديده است؛ حيـاتي  تر، و به حيات ازلي و ابدي حق نزديك برگزيده و پاك

ميل به اطاعت الاهي و انجام دادن اعمال  فطرت توحيدي، قوه ان و معرفت آگاهانه و مطابق باايم
خداى تعالى مؤمنى را كه عمـل صـالح   . آيدصالح و امور خير، خودسازي، صبر و استقامت پديد مي

كسـى كـه   . كنـد  انجام دهد، به حيات جديدى غير از حياتى كه به ديگران نيز داده است، زنده مـى 
حياتي وصل شـده  . تري است تر و واجد آثار بيش داراى حيات ايماني است، حيات انساني اش قوى

  . به حيات ابدي الاهي كه از علم، قدرت و اراده حقيقي سرشار است
است كه مومنان بايد براي آمـاده سـازي قيـام     4عصر انتظار، دوران غيبت امام مهدي

 جات معنوي لازم براي رسيدن به حيـات طيبـه  مهدوي تلاش كنند؛ تلاشي مضاعف تا به در
ايمان راستين و انجام دادن عمل صالح به  اين آمادگي در سايه. روحاني و معنوي خود برسند

ويژگي مهم دوران انتظار، امتحان مردم در دينشان است كه بـا  . آيد و شرايطي دارددست مي
گشـايش الاهـي، ابـتلا بـه انـواع       فرافكني و ايجاد شبهه، ايجاد شك و نا اميدي بـه فـرج و  

تضعيف ايمـان نيـز بـه تضـعيف     . گيردشده و ايمان افراد را نشانه ميها و بلاها ظاهر  سختي
كارامـدي  . انجامد و در نتيجه سقوط معنوي و دوري از حيات طيبه را به دنبـال دارد عمل مي

 ـ   انتظار در تحقق حيات طيبه با  روحيـه اطاعـت و   ن، ايجـاد  اترغيـب و اميدبخشـي بـه مومن
 و نفـس  بـا  جهـاد  دعـوت بـه  و  صبوري و استقامت روحيه ايجاد، هيفرمانبرداري از اوامر الا

مومنان منتظر با چنـين اراده و قـدرتي آمـاده    . گيردصورت مي اخلاقي هاي ارزش به رسيدن
شوند؛ حياتي همسـو بـا فطـرت توحيـدي و سرشـار از پـاكي و       حياتي معنوي و توحيدي مي

  .نام دارد �حيات طيبه�ه معنويت ك
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حيات حقيقي، از آن اهل بيت است كه به نهايت درجه عبوديت رسيده اند و رود خروشان 
مومنـان بايـد بـراي    . حياتشان، به درياي حيات ازلي، ابدي و حقيقي خداوند وصل شده است

فس رسيدن به حيات طيبه مهدوي در زمان ظهور، با طي مسير عبوديت و از طريق جهاد با ن
با محوريت فرامين شرع، به درجـاتي از حيـات طيبـه در عصـر انتظـار برسـند؛ عصـري كـه         

تر در معيت وجودي با حيات طيبه امامشان است تـا بـه   قيام مهدوي و حياتي كامل ساز زمينه
  . درياي حيات حقيقي وصل شده و رنگ ابديت بگيرند
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عصر ظهور با موضوع  يها ييشگويپ اتيروا يدلال ليو تحل يسند يبررس

  4موعود يمهد اراني ها و كاركردهاي شاخص

مجيد حيدري فر
1

روح اله مقدسيـ  
2

 

  چكيده

-از صفات و ويژگيكه  كنندميهمراهي يمه، ياراني درتحقق دولت كر را 4مهديحضرت 

ــق    ــد ايمــان عمي ــد؛ مانن ــاري برخوردارن ــي و رفت ــاگون جســمي و روحــي و اخلاق  ،هــاي گون
 .و مطيع محض امام خود بـودن كنندگان سرزنشاز نترسيدن  ،يمستوارگاا ،بصيرت ،روشندلي

از اين . ادت طلبي دارندروحيه سلحشوري و شه و است نناجهاد در راه خدا برنامه هميشگي آ
  . خدا را دوست دارند نناآ، را دوست دارد نناخدا آ ،رو

 با ستمگران؛ مانند نبرد در ركاب امام زمانشان دارندكاركردهاي گوناگوني رويكردها و آنان 

هـاي نادرسـت از ديـن و تبيـين     مبارزه بــا انـحـرافــات و بــرداشت   در  7همكاري با امام و
  . ي عدالتپاسازبر ودرست معارف ديني 

ت  ييپيشـگو  بررسـي سـندي و تحليـل دلالـي روايـات     ترديد  بي هـاي الاهـي دربـاره    هـاي حجـ

پاسـخ  روشنگري افكار دلـدادگان مهـدويت، بـه    افزون بر ؛ 4هاي ياران امام مهديشاخص
باشـد و راه را بـراي آمـادگي    آفـرين   تلاش تواند ميهمچنين  .كندحق ستيزان كمك ميشبهات 

  .ي آنان براي ظهور موعود اديان هموار گرداندساز زمينهر و بهترِ جوانان و تبيش

هـاي  هـاي جسـمي، شـاخص   ، شـاخص 4امـام مهـدي   هـاي يـاران  شاخص :واژگان كليدي

  . 4امام مهديهاي رفتاري، كاركردهاي ياران هاي اخلاقي، شاخصروحي، شاخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   dr.mheidarifar313@yahoo.com    »نويسنده مسئول« استاديار دانشگاه معارف اسلامي قم .1

     ro.moghadasi@chmail.ir  معارف اسلامي قم دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد  .2
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  مقدمه

 ،3ج  :1404 ابـن فـارس،  ( دكـه ازبـالاي نشـان درگـذر     ي اسـت تيردر لغت  �شاخص�

هـاي بنيـاديني   و ويژگـي   ات برجستهصف، اش در اين نوشتار؛ اما در مفهوم كاربردي)254ص

 ياتفـاق ا يچيزي ( پديده يكباره در يشمار تواند اطلاعات بي هستند كه فرد با كمك آنان مي

 ـبا سرعت و دقّ ،كند و با استفاده از آن بندي را طبقه) يا روند حركتي بـه بررسـي    ،تـر يشت ب

پديده بپردازدآن لات تحو .  

 ـانسـان   ،نگذشته باشـد  زمان بسياري، شبه معناي هر چيزي است كه از عمر �جوان� ا ي

 جـوان دو  بـاره در عربـي  زبان در .)360ص: 1380معين،( و شيخ پير قابلم؛ در ا نباتيحيوان 

: 1404 ابـن فـارس،  ( و شادابيطراوت به معناي  �فتو/ فتي� از ريشه�فتَيَ�: وجود دارد تعبير

 ي و برخــورداري از حــرارتيشــكوفابــه معنــاي  �شــبب�از ريشــه  �شــاب�و  )473ص ،4ج

  .)223ص ،6ج: 1409 فراهيدي،(

 ،جوان هم بايد بانشاط و شاداب باشد ؛ يعنيجوان وجود داشته باشد بايد درصفت اين دو 

ايـن  . كمال پـيش بـرود   سوي ا بهي داشته باشد تيهم ايستا نباشد و همواره نوآوري و شكوفا

يعني چنان دل شاد باشـد كـه در اوج   ؛ همراه باشددروني نيز شادابي ظاهري بايد با شادكامي 

 �جـوان �با لقب استوار،  با ايمان افرادياز مجيد د؛ قرآن هدا از دست نمشكلات حالت اميد ر

  :كندمياد ي
Gنَاِزدو هِمنُوا بِرَبةٌ آمْتيف مىإِنَّهده مهFآفريـدگار و  جوانـاني بودنـد كـه بـه      ننـا آ ؛

  .)13:كهف( پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم

   :فرمايدمي 7امام صادق
اصـحاب كهـف    ؛نَّ أَصحاب الْكَهف كَانُوا كلُُّهم كُهولاً، فَسماهم اللَّه فتيْةً بِإيِمانهِما

 ،2ج :1380، عياشـي ( ناميـد  ن را جوانناايمانشان آه سبب د كه خدا بپيرمرداني بودن

   )323ص

نيـز   36آيـه   7چنان كه در سوره مبارك يوسفبه قرينه مقابله با كهل به معناي پير؛ ( 

راستين هرچند در ظاهر ان ي در حقيقت مؤمنعني .)به معناي دو جوان آمده است �فتيان�واژه 

ان در زمين مساعد و با بركـت  ايمدرخت پربار دارند و  با نشاطيو  هاي جوانقلبپيرند؛ ولي 

  . دشوان، شكوفا ميآنروح 
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كـه در روايـات اشـاره     4ياران حضرت مهدي ها و كاركردهايبهره برداري از شاخص

و هم رنگ كردن خود با ياران آن حضرت بسيار سودمند است و دست   ريزي شده، براي برنامه

ست آوردن خشنودي خدا؛ ايجاد آمادگي لازم براي حضـور در ركـاب آن   به د: كم دو اثر دارد

  . حضرت

هاي مستند در زمينه روايات عصر ظهور، تحقيق مبتني براصول  با توجه به كمبود پژوهش

و قواعد فهم حديث، با جداسازي احاديث صحيح از ضعيف و مطالب مستند از نامستند اهميت 

هاي سوءاستفاده از اين موضوع  رف مهدويت از خرافات، زمينهچون افزون بر پالايش معا دارد،

 . شودنيز از ميان برداشته مي

 ؛دراين نوشتار تلاش خواهد شدكه با اعتمـاد بـه روايـات معتبـر از نگـره سـند و دلالـت       

ارائـه و مطالـب    4ياران امام مهديها و كاركردهاي تصويري منسجم و معقول از شاخص

  . ند جدا گرددمستند از مطالب نامست

مهـم  روش علمي اين پژوهش حديثي در اعتبارسنجي روايـات بـر ايـن پايـه    : يادسپاري مهم

ولي به  ،شايد سند حديثي ضعيفلذا  �.بررسي سند و مجموع قرائن درون متني� :استوار است

 . ، معتبر و قابل استناد باشد)قرآن و سنّت( دليل محتواي متعالي و منطبق بر خطوط كلي دين

هاي عصر ظهور درباره يـاران بـه   ييدر اين مقاله چهارده شاخص و سه كاركرد از پيشگو

از نگـره سـندي و    )هاي از روايات مرتبط و متناسب، نه همه آنيهابا استناد به نمونه( اختصار

) بـه دليـل روايـات گونـاگون و متعـدد     ( دلالي بررسي و تحليل خواهد شد؛ هرچند جا داشـت 

  . تا حقّ مطلب بهتر ادا گرددصورت گيرد  تري هاي بيشييپيشگو

  4حضرت مهدي هاي ياران  شاخص گويايروايات 

   :روايت يكم

أخَبْرَنَا علي بنُ الْحسينِ قَالَ حدثنََا محمد بنُ يحيى الْعطَّار عـنْ محمـد بـنِ حسـانَ     
الص يلنِ عب دمحنْ مع ِـنِ   الرَّازيـروِ بمنْ عمٍ عاشنِ أَبيِ هنِ بمالرَّح دبنْ عع يَرفي

سـمعت    د قَالَحكيَمِ بنِ سع]  تحيٍ[أَبيِ الْمقْدامِ عنْ عمرَانَ بنِ ظبَيانَ عنْ أَبيِ تحيى 
هِم إلَِّا كَالْكُحـلِ فـي الْعـينِ أوَ    في  إِنَّ أَصحاب القَْائمِ شبَاب لَاكُهولَ �: يقُولُ 7علياً

  ؛ كَالْملْحِ في الزَّاد و أقََلُّ الزَّاد الْملْح
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خـورد؛  كه ميان آنان پيرمرد به چشم نمـي  جواناني هستند 4ياران حضرت مهدي

نمـك   ،ترين چيز در غـذا  مانند سرمه در چشم و نمك در غذا، وكم ،مگر خيلي اندك

  .)315ص :1397 ،ابن أبي زينب( است

  بررسي سندي

حديث فراواني از او نقل كرده و امـامي  كه است  �نعماني�از مشايخ  علي بن الحسين؛. 1

سندي بـا   پانوشتدر  �غيبت نعماني�كتاب  مصحح). 432ص: 1373طوسي،( ثقه جليل است

مـراد  : نويسد ، مي� بنُ يحيى الْعطَّار بِقُمقَالَ حدثنََا محمد   أَخبْرنََا علي بنُ الْحسينِ� عبارتاين 

   .)85ص :همان( علي بن بابويه معروف است ،�بقم�به قرينه  ،از علي بن الحسين

مـورد  بسـيار  ثقـه و   ،كليني و از بزرگان طائفه استشيخ استاد ؛ محمدبن يحيي العطار .2

ــاد اســت ــي، قمــي  � :آورده اســت ;شــيخ طوســي. اعتم ــه الكلين ــروى عن ــر الرواي  �ةكثي

  .)439ص: 1373طوسي،(

3. دنويس مي ;يئخوآيت االله  .وثاقتش ثابت نيستد بن حسان رازي محم:   
ابـن الغضـائري    م يثبت أيضـاً و تضـعيف  عفه لَفالرجلُ لم تثبت وثاقته و إنْ كان ضَ

محمد بن حسـان  ( وثاقت اين شخص ؛لايعتمد عليه؛ لأنَّ نسبة الكتاب إليه لم تثبت

تضعيف او از سوي ابـن  و  ثابت نيست، هر چند ضعف او هم ثابت نشده است) زيرا

 نسبت كتاب به او، براي ما ثابت نيست چون،الغضائري، از نظر ما، قابل اعتماد نيست

  .)191ص ،15ج :3721 خويي،(

4. 7قات و برجستگان اصحاب امام صادقمعروف به احول از ث ؛د بن علي صيرفيمحم 

  .)147ص: 1373طوسي،  و125ص: 3651 نجاشي،( است

 ه عبدالرحمان بن ابي هاشـم گا :دو جا نام ايشان آمده است؛ عبدالرحمن بن أبي هاشم .5

  . عبدالرحمان بن محمد بن ابي هاشمگاه 

چون در  ،اما مشكلي هم ندارد؛ ظاهرا توثيقي ندارد ،باشد �عبدالرحمان بن ابي هاشم�اگر 

  : فرمايد مي ;خويي آيت االله. او آمده استاز روايت  50كتب اربعه حدود 
، در ايـن صـورت  ايشان با عبدالرحمان بن محمد بن ابي هاشم يكي است،  در ظاهر

 .)305ص ،9ج :3721 خويي،( دو بار توثيق شده استيعني  ؛له كتاب النوادر ة؛ثق ةثق

 .)233ص :1409 كشـي، ( اسـت كشي او را توثيق كـرده  ؛ جناب عمرو بن أبي المقدام .6
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ــت االله  ــدگاه آي ــه دي ــو برپاي ــر ييخ ــت   اگ ــدام اس ــه او ابوالمق ــه كني ــت ك ــن ثاب ــرو ب  ،عم

بـه مـرد    7نااميرمؤمن ـ مؤثق است كـه خبـر   و كتاب مسائل نويسنده ؛باشد�ميمون�همان

  .)129 و 74ص ،13ج: 1372 ،خويي( است آمدهيهودي درآن 

   :نويسدمي) ق 748م( علماي عامه ترينبرجسته ذهبي يكي ازعمران بن ظبيان؛  .7
 اءلَمانِ العيَنْ أعم رِيصالب يسودانَ السيَطاّنَ بنِ ظبرانُ بنُ حمسِ    ؛عُؤوـنْ رم نَّـهَلك

ان سـر ا ازام ؛حطان بن ظبيان سدوسي بصري از علماي برجسته نعمران ب ؛الخوَارجِِ

 .)214ص ،4ج :1417 ذهبي،( .استخوارج 

8. اش  الخمـيس حضـرت بـوده و كنيـه     ةشرطو  7ازاصحاب امام علي؛ دكيم بن سعح

   .)60ص: 1373 طوسي،و  105ص: همان( حيي استيابو

محمد بن حسان و عمران بـن ظبيـان، از   وجود روايت به دليل : توان گفتدر مجموع مي

ابي ت، فقط به ارزي ـولي بر پايه مبناي نگارنده در اعتبار سنجي روايلحاظ سندي اشكال دارد؛ 

گـردد و در صـورت همـاهنگي بـا     مدلول و محتواي آن نيز بررسي مي شود وسند بسنده نمي

  .شودخطوط كلي قرآن و عترت يا نبود ناهمگوني آشكار و صريح، بدان اعتماد مي

تر درسـتي و همـاهنگي   راهكار اعتماد به روايت فقط درستي سند نيست، بلكه از آن مهم

ي و روايي است كه از اصحاب كهف به جوان ياد شده؛ نيز در محتواي آن با خطوط كلي قرآن

 .احاديث، توان هر مهدي ياور برابر چهل نفر خواهد بود؛ پس قهراً جوان خواهند بود و نيرومند

  تحليل دلالي

يعني  شايد هسته مركزي ياران مراد باشد؛( بر پايه اين روايت، شمار ياران غير جوان امام

نفر نسبت به  313پس  ؛كه در روايت دوم در بيان كاركردها آمده است نه همه سپاه نفر؛ 313

شك ايـن  بي .است هبه مقدار سرمه در چشم و نمك در وسايل سفر) نفر اندك است ده هزار

. اشاره دارد، نه بيان عدد خاص 4جوان در حكومت جهاني امام مهديتعبير به كثرت ياران 

 .نشده است اشارهآن ي يبه چرا در روايات؛ ولي تر است كمامام ياران پيرمرد در  اساس، براين

پيـروان و يـاران   وقتي با ؛ نيست 4سپاه امام مهدييژه جوان بودن ياران، واز سوي ديگر، 

-بـيش پيروان انبياي گذشـته نيـز    يم كهياب مي درنيز آشنا باشيم، به روشني  پيشوايان گذشته

، جوان محافظه كـاري و احتيـاط   ي داردتر جوان شور و خروش بيشآري . جوان بودند نترشا

دل كندن و جدا شدن از زندگي  دهد و نشان ميتري تري دارد و براي تلاش آمادگي بيشكم
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   :دايفرممي 6اعظم پيامبر. تر استجوان راحت ايرب و دنيا
فَحالَــفنَى   و نَـذيراً  بشـيراً انَّ اللهّ بعثنَـى  ؛ فَانَّهم اَرقُّ افَـْئدةً وصيكُم بِالشُّبانِ خيَراًأ

شـما  ؛ )16: يدحد( فَطالَ عليَهِم الاْمد فقََست قلُوبهم:أثُم قَرَ الشُّبانُ و خالفَنَى الشُّيوخُ

 ـ .ترى دارنـد هاى رقيقآنان دل ونچ ؛كنمرا به نيكى با جوانان سفارش مى شـك  يب

وانان با من همپيمان شدند و پيـران  ج ؛مرا بشارت ده و هشدار دهنده برانگيخت خدا

-به درازا كشيد و دل و عمر آنان: را خواند آيهاين آنگاه  .با من به مخالفت برخاستند

  ).471، ص7ج: 1371و انصاري،  364، ص1ج: 2008ثعالبي، ( هايشان سخت گرديد

   :روايت دوم

قَالَ حدثَنَا علي بنُ الْحسنِ بنِ فَضَّـالٍ   أَخْبرَنَا أَحمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقْدةَ
قَالَ حدثَنَا محمد بنُ حمزَةَ و محمد بنُ سعيد قَالا حدثَنَا حمـاد بـنُ عثْمـانَ عـنْ     

اللَّه دباعأَب تعمقَالَ س يلجونَ الْعارنِ هانَ بملَيقُولُ 7سرِ  إِنَّ :يذَا الْأَمه باحص
محفُوظَةٌ لَه أَصحابه؛ لَو ذَهب النَّاس جميعاً أَتَى اللَّه لَه بِأَصحابِه و هم الَّذينَ قَالَ 

 Fفَإِنْ يكْفُرْ بِها هؤُلاء فَقَد وكَّلْنا بِها قَومـاً لَيسـوا بِهـا بِكـافرِين    G:َاللَّه عزَّ و جلّ
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد منْكُم عـنْ  �:و هم الَّذينَ قَالَ اللَّه فيهِم) 89: امأنع(

فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم و يحبونَه أَذلَّةٍ علَـى الْمـؤْمنينَ أَعـزَّةٍ علَـى      دينه 
بِيلِ اللَّه ولَايخَافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يجاهدونَ في س الْكافرِينَ

يملع عاسو اللَّهو شَاء54مائده، ( �ي(  
بـراي او  صـاحب ايـن امـر     ياران: فرمود 7امام صادق :گويدميسليمان بن هارون 

و خـداى   رسـاند ا به او مىخدا يارانش ر ابود شوند،اگر همه مردم ن .اند نگهدارى شده

گمان گروهى ديگر را بـر آن   بى ،بدان كفر ورزند اگر مشركان :فرموددرباره آنان  الاو

بـه   :بـاره آنـان فرمـود   در اكسانى كه خد .)89: انعام( گماريم كه بدان كافر نباشندمي

ت دارد و آنان نيز او را دوسآورد كه آنان را دوست مىزودى خدا گروهى ديگر را مى

-در راه خدا جهـاد مـى   ؛بر كافران سرفرازنددر برا با مؤمنان فروتن و اينان، دارندمي

آن را به هر كه  ،فضل خدااست اين ؛ سندارهكنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى

 :1397، ابـن أبـي زينـب   ( )54 :مائـدة ( دهـد و خـدا گشايشـگر داناسـت     بخواهد مى

  .)316ص
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  بررسي سندي

ديث فراوانـي از او نقـل   احاو  �نعماني�از مشايخ مهم بن سعيد ابن عقده؛  احمد بن محمد .1
در وثاقت و اطلاع از حـديث وي، جـاي   � :دسوين ش ميكتاب  نعماني در مقدمه .كرده است

  .)25ص: همان( �هيچ بحث و تاملي وجود ندارد
معتقد  7عبداالله بن جعفر الصادقفطحي مذهب و به امامت علي بن الحسن بن الفضال؛  .2

 �و لا أستحلّ أن أرويها عنه� :نويسدنجاشي ضمن بيان شرح حال علي بن فضال مي .بود
كـان  � :نويسـد علامه حليّ مي .شمرمروايت از وي را روا نمي .)257ص: 1365 نجاشي،(

شيخ  .فساد مذهبش مانع از وثاقتش نيست؛ اما )93ص :1411 علّامه حليّ،( �مذهبه فاسداً
را از اصـحاب   يوديگر برخي و ) 584ص: 1373 طوسي،( هشمردوثق وي را م ;طوسي

 .)608ص ،2ج: 1363 ،كشي( انداجماع دانسته

 كشـي، ( سـت ا و از اصـحاب اجمـاع  ) 143ص: 1365 نجاشي،( مامياثقه حمادبن عثمان؛  .3
  .)357ص: 1409

 :1342 برقـي، ( اسـت  8باقر و امـام صـادق  از اصحاب امام  ؛سليمان بن هارون عجلي .4
  .)216و137ص :1373 ؛ طوسي،17و13ص

توثيق شده، روايت  است و به وسيله او �نعماني�از مشايخ  �ابن عقده�با توجه به اين كه 

  . از نظر سند معتبر است

  تحليل دلالي

براي جوامـع  گرد ارزشي نوعي ارتداد و عقب ،در آخرالزمان ،و روايات اتاين آيبه ه با توج

هـاي ديگـري بـا    انسان گريز،دين به جاي افراد ،دهد و در مقابلرخ مين انااسلامي و مسلم

 .)370، ص5ج: 1390طباطبائي، ( شوندجايگزين مي؛ هدآم آيهدر كه  هاييشاخص

 ـ آمده هايي در روايات از يك سو آسيب كه در آخرالزمـان متوجهـايي  سـات و ارزش ه مقد

بـراي   و از سويي؛ شودميورد با علما برخ و اذان و قرآن و چون امر به معروف و نهي از منكر

 . آيدفرزندان، زنان و مردان پيش مي ن وو مادرا ان، پدرنامكاح ن ولماامانند ع ،آحاد جامعه

هايي ممكـن اسـت از نظـر    آسيب :ردتوان به موضوع اين گونه نگاه كاز ديدگاه ديگر مي

پيش ها افقي را نآدانستن  گير مردم شود كهسياسي و اخلاقي و اعتقادي گريبان و اقتصادي

ش را بهتـر  ابت جدي نسبت به خودش داشته باشـد و وظيفـه  قاركند كه مباز ميروي انسان 

 . تشخيص دهد



 

 

34 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

   :روايت سوم

رجِـالٌ كَـأَنَّ   ...�:، قَـالَ 7يرفَْعه إلِىَ الفُْضيَلِ بنِ يسارٍ، عنْ أَبيِ عبد اللَّه            و منْ ذلك
لَـى     قلُُوبلُـوا عمحـرِ؛ لَوجـنَ الْحم ؛ أَشَداللَّه ي ذَاتف َا شكهشُوبلَاي يددرُ الْحبز مه

الجْبِالِ لَأَزالُوها؛ لَايقْصدونَ بِراياتهِم بلْدةً إلَِّا خَرَّبوها؛ كَـأَنَّ علَـى خيُـولهِم الْعقبْـانَ     
إِمامِ يطلْبُونَ بِذلَك البْرَكةََ؛ و يحفُّـونَ بِـه يقُونَـه بِأَنفُْسـهِم فـي      يتَمسحونَ بِسرجِْ الْ

       هِمـلَاتـي صف ِويد ـمـلَ؛ لَهونَ اللَّينَـامـالٌ لَايِ؛ رجيهِمف ريِدا يم َكفُْونهي روُبِ والْح
لىَ أَطْرَافاماً عيبيِتُونَ قلِ؛ يالنَّح ِويـلِ    كَدـانٌ بِاللَّيبه؛ رهِمـولُلىَ خيونَ عبِحصي و هِم

    يـلُ؛ والقْنََاد مهابيِحِ كَـأَنَّ قلُُـوبصا؛ كَالْمهديسةِ لنَ الْأَمم َله عأَطْو مارِ؛ هوثٌ بِالنَّهُلي
ي ةِ وادونَ بِالشَّهعدقُونَ؛ يْشفم ةِ اللَّهْنْ خَشيم م؛     هـبيِلِ اللَّـهـي سقتْلَُـوا فنَ أَنْ ينَّوتَم

شعارهم يا لَثَارات الْحسينِ؛ إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمامهم مسـيرَةَ شَـهرٍ؛ يمشُـونَ    
اي آنان ه است كه دل) ياراني( مرداني إلِىَ الْمولىَ إِرسالًا، بِهِم ينْصرُ اللَّه إِمام الْحق

هـا ايجـاد    ايمـان الاهـي آن   همچون پاره آهن سـخت و محكـم اسـت و ترديـد در    

ور گردنـد آن را از   تر از سنگ است و اگر بـه كـوه حملـه    هايشان قوي دل. گردد نمي

آورند جز آن كه آن را  م خود به هيچ آبادي و شهري هجوم نميچجاي بركنند و با پر

كه با دست خود به زيـن اسـب امـام     سته اندچون عقاب بر اسب نش. از پاي درآورند

چرخنـد و   به اطراف امام پروانه مانند مي. نمايند كشند و طلب بركت و رحمت مي مي

آنچـه را مـورد نظـر امـام     . كننـد  در نبرد ها با جان خود از او محافظت و حمايت مي

هـا   شبشوند كه  ديده مي افراديدر ميان آنان لشكريان امام . سازند عملي مي ،است

ها را به دفـاع   كنند و نيز شب بيدار و همچون زنبور عسل در دعا و عبادت زمزمه مي

هـا   آن. رسـانند و در روز همچـون شـيران بيشـه زار هسـتند      و نگهباني به سـر مـي  

آرزوي شهادت در راه خدا دارنـد و شـعار   . ها براي آقاي خود هستند ترين غلام مطيع

آيند تـرس و وحشـت نيـز در     قتي به حركت در ميو. است �يا لثارات الحسين�آنان 

پيشاپيش آنان در دل دشمنان افتاده و خداوند توسط آنان امام حق را نصرت و ياري 

  .)307ص، 52ج: 1403مجلسي،  و 96ص: 1426نيلي نجفي، ( بخشند مي

  بررسي سندي

او را در  كيد دارند؛ كشّـي أتاو شناسان شيعه بر وثاقت و دانش  رجالهمه  ؛فضيل بن يسار

اتّفـاق دارنـد و    او شيعه بر عـدالت و وثاقـت  فقيهان  زمره كساني قرار داده كه تمام عالمان و
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بـه شـمار    8ه اصحاب امام باقر و امام صـادق فقارا  ايشاندانند و  را صحيح مي او روايات

 نام بردهبزرگ شيعه فقيهان  را در گروهوي  شيخ مفيد .)507ص، 2ج: 1363 كشي،( اند آورده

كـس آنـان را مـذمت     كردنـد و هـيچ   كه شيعيان براي فراگرفتن احكام دين به آنان رجوع مي

  .)336ص، 13ج: 1372خويي، ( نكرده است

رود؛ ولـي بـر   رفوع است و از مراسيل به شمار مـي چون م ؛اين روايت مشكل سندي دارد

مدلول  ، بلكهشودميت، فقط به ارزيابي سند بسنده نپايه مبناي نگارنده در اعتبار سنجي رواي

گردد و در صورت هماهنگي با خطوط كلي قرآن و عترت يا نبود و محتواي آن نيز بررسي مي

  .شودني آشكار و صريح، بدان اعتماد ميناهمگو

  تحليل دلالي

 ه اسـت كردن بيا ار 4مهديران حضرت وياهاي شاخص 7امام صادق ،روايتاين در 

كـه بـا سـخنان امـام      انسان ملكوتي استدر هي الا از فضايل عالي بزرگيبخش  گويايكه 

: 1414شـريف الرضـي،  ( هـاي متقيـان، مجاهـدان و حـق پاسـداران     در بيان ويژگي 7علي

برازنده خلعـت خلّـت و نصـرت     رويكرد به طهارت دل،با  ترديدبي. هماهنگ است ؛)302ص

  .گرددمي مهدوي

  4هاي ياران حضرت امام مهدي شاخص

سـتاد  اعضـاي  هسـته مركـزي و    فتتــوان گـ ـ ، مـيهاروايتاين ـه ـه ببـا تـوج نوناك

هـايي خواهنـد   شـاخص چــه   4موعـود  فرماندهي تشكيلات حكومت جـهـانـي مـهــدي 

  :داشت

  هاي جسمي شاخص. 1

  :عبارت است از طبق اين روايات، 4حضرت مهدي ياران جسميهاي شاخص

  جوان بودن: يكم

حضـرت   .آنـان اسـت   �جوان بـودن � 4يهاي مهم ياران حضرت مهديكي از شاخص

   :فرمايدمي 7علي
فيهِم إلَِّا كَالْكُحلِ في الْعينِ أوَ كَالْملْحِ في الزَّاد و   إِنَّ أَصحاب القَْائمِ شبَاب لَا كُهولَ
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خـورد؛ مگـر   پيرمرد به چشـم نمـي   4ميان ياران حضرت مهدي؛ �أقََلُّ الزَّاد الْملْح

 .ترين چيز در غذا نمك اسـت  كم مانند سرمه در چشم و نمك در غذا، و خيلي اندك

  .)315ص :1397ابن أبي زينب،(

  يجهادبرخورداري از روحيه  :دوم

ه جهادي و بسيجي دارند و در روحي .گذارندشان مايه ميجان از مال و ي والادر مسير خدا

  ).54: مائده( Fي سبيِلِ اللَّهيجاهدونَ فG :ندگذرميخودشان هستي مسير خدا از همه 

  هاي روحي شاخص. 2

  :برپايه روايات از اين قرار است 4امام زمان جوانياران  روحيهاي شاخص

  ايمان عميق و استوار :يكم

مرداني ؛ رجِالٌ كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحديد لَا يشُوبها شكَ في ذَات اللَّه أَشَد منَ الْحجرِ

هي راه نيافتـه  شك در ذات الا ،در دل اينان .هاي آهن استپارهمثل شان يهاكه دل

   .)96ص: 1426نيلي نجفي، ( استتر از سنگ سخت و

-ت دارد و مــي اهـمـيـّهمه عنصري كه بيش از  4جهاني حضرت مهدي تمحكودر 

ن عميـق و اسـتوار   ايـمــا  ؛هـاي بـسـتـه را بـاز كـنـدقـفـلكارگشا كـليـدي انند تـوانـد م

هـا را  هـم دل  ،كنـد ها را محكـم مـي  د، هم بـازوان و گامانانگيزت را بر ميكه هم هماست 

  . دآورد پدينناتواند هيچ تزلزلي درآاي كه حوادث دنـيـا نميبخشد؛ به گونهاستحكام مي

 .خواهدتحملي بسيار بالا مي ،و در افتادن با كفر و شرك و نفاق جهانجنگ با مستكبران 

حـضــرت دلـي    جـوان يــاران   .مشكلات خم به ابـرو نياورنـد  در برابر بايد كساني باشند كه 

 شـان در اعتقـاد خود  .لرزانددل آنان را نمي ،هـاامـواج مـتـلاطـم سـخـتـي .دريـايـي دارنـد

 نج قلبشان را تسـخير د و كُانگسترسايه نمي نشااي ترديد در دلص دارند كه لحظهچنان اخلا

  .اويندمتگزار خد ،ه و در همه حالپذيرفترا  شان امام خودوجودهمه د، بلكه با كننمي

  بصيرت و روشندلي :مدو

 4مهـدي حضرت ياران  �.هاي آنان مشعل نوراني است دل ا؛ گويكأََنَّ قلُُوبهم الْقنََاديلُ�

يــل جـهـانــي و   از شم سياسي بالا، آگاهي به زمان و مكان، تـحـليـل سـيـاسـي از مـسـا
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 . برخوردارندبصيرت و ضميري روشن در يـك كـلمـه از 

  :بصيرتيچـنـيـن سبب روشندلي و آنـان بـه 
 ...؛ندشـو ،شادمان نمـي و از آمدن كسي به جمع خودنمي كنند  از رفتن كسي وحشت

خَلَ فيهِمد دَونَ بِاحَفْرحلا ي ودَلي احشُونَ اتَوحسسي شافع( لاي1428 ي سـلمي، مقد: 

 .)91ص

  شهادت طلبيداشتن روحيه سلحشوري و : ومس

شعارهم يا لثََارات الْحسينِ إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمامهم مسيرَةَ شَهرٍ يمشُونَ إلِىَ 
بـراي درهـم كــوبيدن ظلـم و اسـتكبار و بـا      4مهديامام ياران  ،الْمولىَ إِرسالاً

و ر جــلوت  آنانت و آوازه ابه .تداف به راه مي 7انتقام گيري از خون امام حسينار شع

  . افكندان اسلام رعب ميو در دل دشـمن دكنياز خـودشان حركت متر  سريع

�بيِلِ اللَّهي سقتْلَُوا فنَ أَنْ ينَّوَتمهي و عاشـق  شيفته لقاي الا 4ياران حضرت مهدي؛ �ي

  .كـنـنـد كـه در راه خـدا بـه شـهـادت بـرسـنـدمـي آرزوه پيوست اند وشهادت

  روحيه شكست ناپذيريداشتن  :مچهار

تـر از  سـخت ؛ لَو حملُوا علىَ الجْبِالِ لَأَزالُوها لَا يقْصدونَ بِرَاياتهِم بلْدةً إلَِّـا خَرَّبوهـا  

شـان  يهاسـازند، بـا پـرچم   مي ها را متلاشيور شوند، آنها حملهاگر به كوه .نداسنگ

  . دكننميجز آن كه ويرانش  ؛كنندميآهنگ هيچ دياري را ن

ها كه اگر بر كوه هستندرد اهداف خود چنان با اراده در راه پيشب 4مهدي ياران حضرت

 :آوردندگي قدرتمندانه را به ارمغان ميكه زاست اكسير تقوآري  .نندكَرمين باز ب ،يورش برند

دون پشتوانه بديهي است هيچ قدرتي ب؛ )292ص :1407 راوندي،( �قَويِاً  تَّقَى اللَّه عاشمنِ ا�

  . ندهست يدر مرتبه والاي نيزد، پس ياران آن حضرت از لحاظ دانش يابتحقّق نمي يعلم

  شاخص هاي اخلاقي.3

 نـدگي ، عبـادت و ب و روشـندلي  ، بصيرتخدا ترسي ،عميق و استوار مانند ايمان خصوصياتي

ياران خاص حـضــرت   اخلاقيهاي جمله شاخصاز  ...مقاومت،  داري، صبر وشب زنده ،واقعي

  :كنيمي بسنده ميرخببيان اشاره شده است و ما به  ها ست كه در روايات به آنا 4مهدي
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  سيارهخدا  :ميك

چـون   ؛لرزنـد ان از خشيت حضرت حق چـون بيـد مـي   آن؛ �اللَّه مشْفقُونَخَشيْةِو هم منْ �

بصيرتشان كامل است و اعتقادشان خالص و شهودشان حق اليقين و در اين مرتبه اسـت كـه   

سوزاند و ترس بر وجـود، سـيطره   خرمن هستي را مي ،نيران صاعقه جلال و هيبت و قهاريت

   :يابدمطلق مي
فيَحسبهم مرْضىَ و مـا بِـالقَْومِ مـنْ     ينْظُرُ إلِيَهِم النَّاظرُ  قَد برَاهم الْخَوف بريْ القْداحِ

به سوهان ترس چونان تيرهاي  ؛مرضٍَ و يقُولُ لقََد خُولطُوا و لقََد خَالَطَهم أَمرٌ عظيم

پنـدارد، در حـالي كـه    بيمارشان مـي اي هر بينندهتا جايي كه ؛ اندنازك تراشيده شده

-در حالي كـه امـري عظـيم از خـود بـي     ؛ ندپندارميديوانه را نان يا آبيماري ندارند 

   )306و  304ص: 1414 شريف الرضي،( خودشان ساخته است

  عبادت و بندگي راستين :ومد

خوابنـد و   هـا نمـي   ؛ شـب رجِالٌ لَا ينَامونَ اللَّيلَ لَهم دويِ في صلَاتهِم كَدويِ النَّحـلِ 

  . رسد كندو به گوش مي از ،زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران

   .اندشيران روز و نيايشگران شب 4؛ ياران امام مهديرهبانٌ بِاللَّيلِ ليُوثٌ بِالنَّهار

بلكـه از   ؛نـد ناگذرروز را در خـواب و غفلـت نمـي    ،رعكس شب زنده داران دنيـوي ب

 يخته،روح بندگي و راز و نياز، با جانشان درهم آم .هرگونه بطالت و لهو و لعب دورند

  . ورزنداي غفلت نميبينند و از ياد او لحظههمواره خود را در محضر خدا مي

تكيـه  ش ت يـاران قدرت معنـوي و اراده برآمـده از ايمـان و انسـاني     بر 4حضرت مهدي

نان را به تعبد و تضرع سفارش تي آدر هر موقعي از ايـن رو .دهـدت مـيكند و به آن اهمي مي

آنان را  ،هاي پياپيرا فـرامـوش و مـقـصـد را گـم نـكـنـنـد و پيروزي هدفآنان تا  كندمي

هـمـواره پيروزي را از خدا ببيننـد و مناجـات و نمـاز را كليـد     ؛ به غفلت و غرور دچار نـسـازد

  : فرمايدمي 7امام باقر .نصرت او بدانند
 ـ� :كنـد به يارانش خطـاب مـي   ،بر فراز نجف برآيد 4چون حضرت مهدي بوا تَعد

لتََكُمَ؛لي  ليَ اللّـهونَ اتَضَرَّعي ساجِد عٍ ونَ راكيبيتُونَ بَامشـب را بـه عبـادت روز    ؛  �في

رسانند و به درگـاه خـدا ي در سجده شب را به سحر ميعضبرخي در ركوع و ب ؛يدكن

 .)172ص: 1384 بحراني،( .كـندتـضـرّع مـي
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دا، تلاوت قرآن، شب زنده داري، تضرّع و راز و نـياز نماز و روزه، ذكر خ ،عبادت و بندگي

خـدا را هـدف قـرار دادن، فريـب ظـواهر را نخـوردن،        ،والاهـا بـا خـداي    با خدا، ارتباط دل

افـراد  معنـوي   انمعرّف بني... دلبـسـتـگـي پـيـدا نـكـردن بـه زر و زيـور و زخـارف دنـيـا و

اش، در انـقــلاب جهـاني   4موعـود  مـهــدي  يــاران ، ايـن گـونـه روايـاتبر پايه . است

  . اندعاشورايياني هستند كه عرفان و معنويت را با حماسه در هم آميخته

  خدا و نناآي متقابل دوستدار :مسو

 �يحـبهم و يحبونَـه  �:ن و خـدا وجـود دارد  ان اين گروه از مؤمنايمه سويپيوند عاطفي دو 

بدون تقييد بـه وصـفى؛ امـا     ؛دا متعلّق به ذات ايشان است، حب خ�حب�برپايه كاربرد مطلق

دوست داشتن آنان نسبت به خدا يعني آفريدگار و پروردگارشان را بر هرچيز ديگرى مانند مال 

براين اساس، قومى كه خدا وعده آمدنشان داده،كسـى از  . دارندو جاه و خويشاوندان مقدم مي

  . دارند دشمنان خدارا دوست نمى

  خص هاي رفتاريشا .4

  :براساس روايات عبارت است از 4جوان مهدي موعودياران  رفتاريهاي شاخص

  ولايتمداري :يكم

يطلْبُونَ بِذلَك البْرَكةََ يحفُّـونَ   7كَأَنَّ علىَ خيُولهِم الْعقبْانَ يتَمسحونَ بِسرجِْ الْإِمامِ
هاي خـود   اسببر فراز ؛ شان عقاباننديهابر اسب اگوي؛ وبِبهِ يقُونهَ بِأَنفُْسهِم في الْحرُ

وار شـمع وجـود    پروانه؛ جويند تبرّك ميبدان كشند و  مي 7دست بر زين اسب امام

  . كنند ظت ميارا در ميان گرفته و او را با جانشان حف 7امام

، از عرفـت ايـن م  .شناسند و به او اعتقاد دارنـد ياران حضرت، امام خود را به شايستگي مي

ازايـن رو، بـه امامشـان     .ت به حق ولايت استشناخاز مقوله بلكه  ؛اي نيستشناسنامهگونه 

ايـن شـيـدايـي بـه حـدي اسـت كـه  .لبريز است اوت هاي آنان از محبورزند و دلعشق مي

ع وار شـم پروانـه  ،هنگام نبرد آنان .جـويندتبرّك ميبدان كشند و دست بر زين اسب امام مي

  . كـنـنـدـت مـيسارگيرند و از او حرا در ميان مي اماموجود 
در برابر فرمان امامشـان از بـرده    4ياران امام زمان؛ هم أَطْوع لهَ منَ الْأَمةِ لسيدها

   .ترند فرمانبردارمطيع، 



 

 

40 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

ر چه اند و هاند و دل در رضاي او سپردهچون و چراي مولاي خود كمر بستهبر اطاعت بي

فرمـان   از يهمتايند كه به هيچ رواينان ولايتمداران بي .شمرندميحق محض  ،او بخواهدرا 

  :هستند ممستقيتابند و سالك نستوه صراط برنمي ولي خود سر

�ُنْكمرِ مي الأَْمأُولولَ ووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَ59:نساء( � أط(.  
�إِم رُ اللَّهنْصي ِقبِهمالْح بنـابراين،   .كنـد را ياري مي 4خدا به وسيله آنان امام زمان؛ �ام

د طلبد و بايها را ميبرترين كمال 6دگري و نصرت قائم آل محمرسيدن به منزلت واسطه

  . ترين فراز كمال و عشق بود تا به اين خلعت عالي مخلع گرديددر بي بديل

  دانش و توانش همه سويه :دوم

�كْفُونَهي ِيهمف ريِدا يانجام وظـايف  براي كفايت فوق العاده  4ياران حضرت مهدي؛ �م

-بـي شرب تقـواي  و ياران آن حضرت چون از مآيد پديد ميدارند، چون كفايت، از زلال علم 

 دانش هر) 282 :بقره ( Fواتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكمُ اللَّهGاند، به اقتضاي بديل و خالص سيراب شده

  . دادنش را دارندانجام  احسن و اتمتوان  ،كاري را دارند و هر آنچه حضرت از آنان بطلبد

  در برابر مؤمناني فروتن :سوم

همچنـين كنايـه از    .سـت ن اين گـروه ا ايمنشان دهنده ارتباط سالم اجتماعي اين صفت 

كه ايشان  استبزرگداشت خدايى  آن گويايتواضع  است و  شدت تواضعشان در برابر مؤمنان

  .Fعلَى المْؤْمنينَ أذلَةGٍ :اولياى اويند

  در برابر ستمكاراننستوهي و صلابت  :چهارم

 ،كفـر و نفـاق هسـتند    در حـد كـه  سـالم  و اعمـال نا ر افك ـو دارندگان ادر برابر بيگانگان 

  Fنَكافريِعلَى الْ أَعزَّةٍ� :دهندنشان نمي ننادارند و هيچ نرمشي در برابر آ يگيري سخت موضع

  از ملامت كنندگانباكي بي وستوارگامي ا :پنجم

ند و در برابر جنگ ساهرميش سرزنش كنندگان ننكوهاز  ،4ياران جوان مهدي موعود

  .�لَائم لَومةولَا يخَافُونَ � :كنند مينو ميدان را خالي  رواني دشمن مقاومت دارند

) افـراد  بر كوشش افزون( دن اين امتيازاتبه دست آور: فرمايد ميپايان آيه در  خداي والا

ذَلك فَضْـلُ اللَّـه يؤتْيـه مـنْ     G :شود داده ميگان به شايستتنها هي است كه فضل الاامدار و
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شَاءيF خداستنيز بر پايه وسعت رحمت اين عطاي فضل ؛: Gيملع عاسو اللَّهوF  

  4حضرت مهدي كاركردهاي ياران

برخـي  نـاميم كـه در   آنان مي �كاركرد�هاي اجرايي مهدي ياوران را  هها و برنام مأموريت

  :شده است پرداخته 4در حكومت جهاني حضرت مهديها آنروايات كه به تبيين 

  جنگ تمام عيار با مستكبران عالم :يكم

يانبالشَّي دمَنُ أحب دمحثنََا مدقَالَ  ح ْنهع اللَّه يضثنََ :ردح   اللَّـه ـدبنُ أَبيِ عب دمحا م
قلُْـت  : الْكُوفي عنْ سهلِ بنِ زيِاد الĤْدمي عنْ عبد الْعظيمِ بنِ عبد اللَّه الْحسني قَـالَ 

حمىلوسنِ مب يلنِ عب د8م    م ـتيـلِ بَـنْ أهم مو أَنْ تَكُونَ القَْائجإِنِّي لَأَر  ـدمح
ياأَبا القَْاسـمِ مـا    :7فقََالَ !الَّذي يملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلًا كَما ملئَت جوراً و ظلُْماً

فَـإذَِا اجتَمعـت لَـه هـذه     ...  اللَّه منَّا إلَِّا و هو قَائم بِأَمرِ اللَّه عزَّ و جلَّ و هاد إلِىَ دينِ
ـلٍ  الْعجر شَرَةُ آلَافع وه و قْدالْع َلَ لهفَإذَِا كَم رَهأَم رَ اللَّهلِ الْإخِلَْاصِ، أَظْهَنْ أهةُ مد

 ;خَرجَ بِإذِْنِ اللَّه عزَّ و جلَّ فلََايزَالُ يقتُْلُ أَعداء اللَّـه حتَّـى يرْضَـى اللَّـه عـزَّ و جـلَّ      
اميدوارم شـما قـائم اهـل بيـت     : گفتم 7به امام جواد: ويدگمي عبدالعظيم حسنى

. چنان كه آكنده از ظلم باشد ؛دكنميكسى كه زمين را پر از داد ؛ باشيد 6محمد

هيچ يك از ما نيست جز آنكه قائم به امـر خـداى   ! اى أبوالقاسم� :فرمودحضرت 

، رآينـد داو  و چون اين تعداد از اهل اخلاص گرد هى استو هادى به دين الا والا

بـه اذن   ،كامـل شـد   ]ده هزار مرد=[امرش را ظاهر سازد و چون عقد  والاخداى 

ابـن  ( خشـنود گـردد  والا قيام كند و دشمنان خدا را بكشد تـا خـداى    والاخداى 

  .)377، ص 2ج: 1395بابويه، 

  بررسي سندي

1.د بن احمد السناني�ها در بعضي نسخه ؛د بن احمد شيبانيمحمو ظاهراً هر آمده  �محم

ا رضی االله يه ياالله عل مةرح� :ده استبر به نيكي نام از ايشان  شيخ صدوق. دو، يك نفر است

اعتبـار و   گويـاي توانـد  ايشـان مـي  ) درخواست رحمت و رضايت حق( و ترحم و ترضيّ �عنه

 . باشد »د بن احمد شيبانيمحم«اعتماد به 

2.ا چـون  ده؛ يامندر منابع مطلبي ايشان ره ابرد؛ بي عبداالله كوفيأد بن محمعلـي بـن   ام



 

 

42 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

روايت ايشان  ترين، از ايشان روايت نقل كرده و بيشابراهيم در تفسيرش كه توثيق عام دارد

  .شوندميايشان توثيق  ؛در كتب اربعه است

روايـت از او در كتـب   ؛ اما با توجه بـه كثـرت   ايشان مورد اختلاف است؛ سهل بن زياد.3

  . يستايشان نيازي ن به تقويت، اربعه

وثاقت، علـم و كمـال ايـن بزرگـوار      و منزلت و در جلالت؛ ضرت عبد العظيم حسنيح .4

 .)49 و 46ص، 10ج: 1372 خويي،( ترديدي نيستگونه جاي هيچ 

 . روايت از لحاظ سندي اشكال ندارد

  تحليل دلالي

 :دهندمي ياران حضرت را سه گروه تشكيلكه توان استفاده كرد از اين روايت مي

نفرند و با اجتماع آنان، ظهـور بـه اذن خـدا واقـع      313كه اهل اخلاص جوان و اوراني .1

   ؛شودمي

   ؛گيردياوراني كه حدود ده هزار نفرند و با اجتماع آنان، قيام به اذن خدا صورت مي .2

  . ددنونپيياوراني كه در طول قيام، به صفوف سربازان حضرت مي .3

جهـان  جنگي تمام عيـار بـا مسـتكبران     4حضرت مهديجوان ران يا نخستين كاركرد

  . س هـمه كارها قرار داردأاست كه در آغاز انقلاب بـزرگ حـضـرت، در ر

انقلاب و در بعد عمل، سربازاني شجاع  ناورزديشنا فكري،عـد ، در بـُجوان حضرتياران 

وقتي حلقه ياران . ستندو گـوش بـه فـرمان آن حضرت ه 4و فداكار در ركاب امـام زمـان

شـود و بـا سـتمگران    قـيـام شــروع مـي   )ده هـزار نـفـرعدد ( نفر كـامـل شـد 313پس از 

 . اي كه خدا خشنود شودكنند؛ به گونهافتند و آنان را قلع و قمع ميجهان در مي

  نت از ديادرسهاي ن ترداشب در مبارزه با همراهي با امام :دوم

رَنَا أَبْـن أخَبب دمحثنََا مدةَ قَالَ حقْدنِ عب يدعنِ سب دمحنُ مب دمَاسِ أحبفَضَّـلِ    و الْعالْم
حدثنَي محمد بنُ عبد اللَّه بنِ زرارةَ عـنْ محمـد بـنِ مـروْانَ عـنِ       :بنِ إِبرَاهيم قَالَ

إِنَّ قَائمنَا إذَِا قَـام اسـتقَبْلَ مـنْ    �: يقُولُ 7سمعت أَبا عبد اللَّه الفُْضيَلِ بنِ يسارٍ قَالَ
مم لِ النَّاسِ أَشَدهجولُ اللَّهسر َلهْتقَبـةِ  6ا اسيلاهْالِ الجهنْ جم.�  قلُْـت :  ـفَكي و

 ـ  6إِنَّ رسولَ اللَّه�:ذَاك قَالَ ه و أتَىَ النَّـاس    و ـخُورالص ةَ وـارجونَ الْحـدبعي م
و الْخُشُب الْمنْحوتةََ و إِنَّ قَائمنَا إذَِا قَام، أتَىَ النَّـاس و كلُُّهـم يتَـأوَلُ عليَـه       الْعيدانَ
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هنگـام  مـا  آزاري كـه قـائم   : فرمايـد مي 7امام صادقكتَاب اللَّه يحتَج عليَه بهِ؛ 

تـر اسـت از آن همـه    بسي سخت ،بيند تاخيز خويش از جاهلان آخرالزمان ميرس

چنـين  چگونـه  : گويـد راوي مـي . ت ديـد از مردم جاهلي 6رسول خداآزار كه 

در حـالي كـه    ،ميان مردم آمـد  6اكرمپيامبر � :؟ امام فرموددني استشچيزي 

نگـام قيـام   هپرستيدند و هاي تراشيده را ميايشان سنگ و صخره و چوب و تخته

ابن ( كنندآورند و قرآن را تأويل ميوي دليل مي عليهاز كتاب خدا  1مردم ،قائم ما

  ).296ص: 1397أبي زينب، 

  بررسي سندي

 :او را چنين ستوده اسـت  ;شيخ طوسيابوعباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده؛  .1

 �الفهرسـت و كـان حفظـه   ذكرناها فـي كتـاب    رةيکث؛ له تصانيف المنزلةجليل القدر، عظيم �

ديـث فراوانـي از او نقـل كـرده     احااست كه  � نعماني�از مشايخ  و ؛)409ص: 1373 طوسي،(

در وثاقت و اطلاع از حديث وي، جاي هيچ بحث � :دنويس ش ميكتاب  نعماني در مقدمه .است

  ؛)25ص: 1397 ابن أبي زينب،( �و تاملي وجود ندارد

  ؛)340ص: 1365 نجاشي،( ه و مورد اعتماد استثق ؛محمد بن مفضل بن ابراهيم .2

  .)36ص: همان( امامي ثقه هست ،محمد بن عبد االله بن زراره .3

 269 و 143ص: 1373 طوسي،( 8از اصحاب امام باقر و امام صادق ،فضيل بن يسار. 4

  .)507ص، 2ج: 1363 كشي، و

بـه وسـيله نعمـاني     اسـت و روايـاتش   �نعماني�از مشايخ  �ابن عقده�با توجه به اين كه 

  . روايت از نظرسند معتبراست ؛توثيق شده

  تحليل دلالي

 و هـا مبـارزه بـا انحـراف   �در آغــاز انقـلاب،    4مهـدي يـاران امــام   كاركرددومـيـن 

هي از ديـن اسـت كه در اصول و فروع احكام الا �هاي نـادرسـتهـا و بـرداشـتتـحـريـف

عـوامــل اصــلي ايــن     .لامي رسـوخ كـرده اسـت   ها در ذهـن جامعـه اس ـ  پديد آمده و قرن

) هاي به ظاهر اسـلامي حـكـومت( مدارانزور و )سرمايه داران و اشراف( دارانزر ،انـحـرافات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !).شايد برخي اهل تسنن مراد باشد( . 1
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هـا و طبقـات    خـوار حـكـومــت وابسته و دنـيـاپـرسـت و جـيـره دانشمندان( گرايانو تزوير

  .هستند) اشراف

ها و تفسـيرهاي غلـط   برداشت و هاتـحريفن سفارش دهندگا مدارانو زور دارانزر ،آري

 . كنندآن را عملياتي مي گرانند و تزويرسته

 شـان، كـه در دوران عمر  ندسـت ههاي نـاداني  توده 4حضرت ولي عصر فراروي مشكل

اند و به رهبري و راهنمايي تزويرگران عـالم  هاي گسترده در تعاليم دين بودهگرفتار بدآموزي

ايستند و با تحريك مدعيان دروغين علم روي امام و منجي خويش ميرو در  ،نما از سر جهل

  . خيزندبه ستيز برميخود با امام بر حق  ،دين

 افشاي خطـوط انحرافـي و جريانـات فـكــري مـنـحــرف،      ،حضرت جوانياران  كاركرد

هاي ديني و جنگيدن با كساني هپاسخگويي منطقي و مستدل، روشنگري و تبيين درست آموز

-دارند و حق خالص و اسلام ناب را نميبر نميدست هاي نادرست خويش كه از انديشهاست 

 . پذيرند

-امام خويش، به شناختي دسـت مـي   هايآموزهدر پرتو  4حضرت مهدي جوانيـاران 

آنان راه و روش دين خـدا و امـام عظـيم     .يابند كه هيچ اشـتباه و انحرافي در آن وجود ندارد

كنند و به طور هماهنگ بـه ن مياهاي ناآگاه بيمنسجم براي تودهنه ـوگن خويش را بـه أالش

تي قـابــل  هاي مـديري اينان افزون بر توانمندي .پردازندنـشـر تـعـاليـم نـاب اسـلامـي مـي

امام  از اين رو، .ـه، در ديـن شـنـاسـي تخصص دارند و از اسلام شناسان راستين هستندتـوج

   :فرمود 7صادق
إلِىَ أَمرٍ   في بدو الْإِسلَامِ 6جاء بِأَمرٍ جديد كَما دعا رسولُ اللَّه 4القَْائم  قَام إذَِا

همـان گونـه كـه     ؛آوردامر جديدي مـي  ،كندميقيام  4هنگامي كه مهدي؛ جديد

 ،2ج: 1413 مفيـد، ( دكـر مردم را به امر جديـد دعـوت    ،رسول خدا در ابتداي اسلام

 .)384ص

  و دادگري  عدالت پيشگي :سوم

حمد بنُ مهرَانَ عنْ محمد بنِ علي عنْ موسى بنِ سـعدانَ عـنْ عبـد الـرَّحمنِ بـنِ      أَ
 �يحـيِ الْـأَرض بعـد موتهـا     G:قَولِ اللَّه عزَّ و جـلَ  في 7جِ عنْ أَبيِ إِبرَاهيمالْحجا

لَيس يحييِها بِالقَْطْرِ و لَكنْ يبعثُ اللَّه رجِالًا فيَحيونَ الْعـدلَ فتَُحيـا    :الَقَ ؛)19 :روم(
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؛ الْأَرض لإحِياء الْعدلِ و لَإقَِامةُ الْحد للَّه أَنفَْع في الْأَرضِ منَ القَْطْرِ أَربعـينَ صـباحاً  
مـراد  : فرمـود  ؛)19 :روم( �يِ الْأَرض بعد موتهـا يح�در تفسير آيه 7امام كاظم

بلكه خدا مرداني را  ؛كندزمين را به وسيله باران زنده مي ي والااين نيست كه خدا

-در نتيجه زمين با احياي عدالت زنده مـي  ؛كنندانگيزد كه عدالت را زنده ميميبر

كلينـي،  ( ن سودمندتر استاز چهل روز بارا ،براي خدا در زمين شود، بر پايي حد

  ).174، ص7ج: 1407

  بررسي سندي

  ؛)42ص: 1364 واسطي بغدادي،( ضعيف است ،احمد بن مهران .1

 ؛)545ص: 1409 كشي،( غاليان شمرده شده استاز  ،محمد بن علي .2

  ؛)404ص: 1365 نجاشي،( ضعيف است ،موسي بن سعدان .3

 .)474ص: 1342حليّ، ( ثقه است ؛عبد الرحمن بن الحجاج .4

ت، فقط بـه ارزيـابي   سند حديث ضعيف است؛ ولي بر مبناي نگارنده در اعتبار سنجي رواي

گـردد و در صـورت همـاهنگي بـا     مدلول و محتواي آن نيز بررسي مي شود وسند بسنده نمي

  . شودخطوط كلي قرآن و عترت يا نبود ناهمگوني آشكار و صريح، بدان اعتماد مي

  تحليل دلالي

هر چيز و هر كـس كـه اسـتعداد زنـده شـدن       ،عدالت استهوادار  4مهدي ماما دولت

مهـدي   جـوان يـاران   كاركردهـاي از . شـود به دست او و با دولـت او زنـده مـي    ،داشته باشد

از ست كـه  اداره كـشـورهــا  و، اجراي عـدالت  دولت مهدوي پس از اقتدار يافتن 4موعود

هـاي مـسـتحكم شوند و پـايـهاي ميمنطقه عازم كيگيرند و هر ايـشان بر عهده مي سوي

پردازنـد و عـدالت   نهند و به آبادي كشـورها مـي  فيع حكومت جهاني مهدوي را بنا ميبناي ر

 . سازنداسلامي را برقرار مي

   :فرمايدمي 7م صادقاما
و  لْعدلِ و الاحسـانِ مـُرهُـُم بــِا أ و يـَ يفَرِّقُ الْمهدي اَصحابه فـي جـَمـيـعِ البْـلُْدانِ

آل قائم  اميق هـنـگـام؛ و يـَاءمـُرهُـُم بـِعـُمـْرانِ الْمـُدنِ في الاقَاليمِ يجعلُهم حكّاماً

-و به آنان دسـتور مـي   گردنده مييـارانـش در هـمـه شـهـرهـا پراكند 6محمد

نـان را فرمانروايـان   حـضـرت، آ .دهد كه عـدل و احـسـان را شـيـوه خـود سـازنـد
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 دهد كـه شـهرها را آبـاد سـازند    گـردانـد و بـه آنان فـرمان ميكشورهاي جهان مي

  .)338ص: 1427 سليمان،(

  گيري نتيجه

در دو زمينه نقـش   ،جوانانياران امام به ويژه شود كه  استفاده مي عصر ظهور از روايات

  :كنند ايفا مي

كـه   كسـاني ؛ دهنـد  ن حضرت را جوانان تشكيل مييارا ،رواياتپايه بر  :درجريان ظهور) أ

اند و در زمان  دست به خودسازي زده و خود را براي ياري امام زمان آماده كرده ،از ظهورپيش 

  . پردازند به مبارزه با مظاهر شرك و ظلم مي، 4همراه با حضرت مهدي ،قيام

 ـ پس) ب حضـرت را در   ،جوانـان  ،در آن دوران :ت عـدل مهـدوي  از قيام و دوران حاكمي

  . دهند ياري مي داريحكومتچگونگي 

را، همـت   4چهارچوب حركت سرنوشـت سـاز امـام مهـدي    : توان گفتدر مجموع مي

زند كه داراي ايمان راسخ و علم و قدرت و درايت كافي هسـتند و  جواني رقم مي 313والاي 

بـر   ،بيش از همـه  ي و دفاعي و سازماندهي اين نهضت اسلامي جهاني،يمسئوليت خطير اجرا

  . دوش پرتوان جوانان جان بركف و متّقي و داراي نبوغ سرشار سنگيني خواهد كرد
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  يتمدن اسلام يدر نظام اخلاق تيآموزه مهدو انهيكاركردگرا ياثربخش

اميرمحسن عرفان
1

 

  چكيده

در بـازنمود نقـش كاركردگرايانـه باورداشـت آمـوزه      آيد، تلاشي اسـت   ه در پي ميستاري كج

حسـب   تحليلي سامان يافته و بر –اين مقاله با روش توصيفي . ي تمدناخلاقنظام مهدويت در 

از نـوع   ،كـاربردي و از لحـاظ هـدف تحقيـق     ـاي   از نـوع توسـعه   ،دستاورد يـا نتيجـه تحقيـق   

  . كيفي است تحقيقيهاي مورد استفاده،  اكتشافي و به لحاظ نوع داده

كنندة نقطه و يا  كه در حقيقت مشخص شناسي كاوش در اين موضوع ضرورت ستار،اين جدر 

يا در مسير آن حركت كند نيـز مـورد اهتمـام     ،جهتي است كه اين گفتمان بايد متوجه آن باشد

  . استگرفته قرار 

دهـي متعـالي بـه     انگيـزش �دهـد كـه    شان مـي آوري شده ن هاي جمع نتايج تحليل و تركيب داده

ايجـاد  � ،�بر بحران معنـاداري زنـدگي  فائق آمدن �، �ها سطح نيازها و انگيزه يرفتارها و ارتقا

يـابي رويكردهـا و    سـامان �، �هـا  ؛ پيشگيري خودآگاهانـه از ناراسـتي  مكانيسم كنترل اجتماعي

از جملــه مــوارد مهــم در  ؛�نآفرينــي در نظــام اخلاقــي تمــد مســئله�و  �ســازوكارهاي اخلاقــي

افزودني اسـت در ايـن   . استكاركردهاي اخلاقي باورداشت آموزه مهدويت در تمدن اسلامي 

پژوهه به بيش از پنجاه مسئله قابـل تأمـل در پيونـد آمـوزه مهـدويت و نظـام اخلاقـي در تمـدن         

  . اسلامي اشاره شده است

  . نظام اخلاقي  تمدن اسلامي، سازي، زمينهمهدويت، اخلاق، انتظار،  :واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . Amir.m.erfan62@gmail.com  عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت .  1



 

 

50 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

  مقدمه 

ايـن  . كنون، تحولات پرفراز و نشيبي داشته است مطالعات مهدوي در جامعة ما، از آغاز تا

ها به انديشه منجي موعود و از سويي ديگر، متأثر از  تحولات، از سويي، برخاسته از تغيير نگاه

 ،هاني مبتني بر آموزه منجي موعودتحولات ج. تحولات بعد از انقلاب اسلامي در ايران است

  . ضرورت تغيير رويكردها به آموزه مهدويت را دوچندان كرده است

در چنين بستري ضـرورت  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي، آموزه مهدويت سخن از نقش 

، بـدون دغدغـة كـارآيي و    پژوهـي  اين حال، توسعة كمـي مهـدويت  با  .دهد خود را نشان مي

جدا از كاركردهاي اخلاقي باور به منجي كه در . ه به جاي حل آن استاثربخشي، حذف مسئل

هـاي   هـا و قابليـت   آموزه مهدويت در اين زمينـه ظرفيـت   ؛شود باوري يافت مي جوهرة منجي

   . گيرد فراواني دارد كه از امامت منجي در شيعه نشأت مي

دم رويكرد صـحيح  شمرم كه در برخي موارد، ع فرصت را در يادآوري اين نكته مغتنم مي

ميـل بـه جبـر    �. به آموزه مهدويت، پيامدهاي اخلاقي نـاموجهي را بـه دنبـال داشـته اسـت     

 نگـرش جبرگرايـي  �در قالب عـدم باورداشـت تمـدني آمـوزه مهـدويت و توسـعه        �اجتماعي

گردد تـا فـرد از كوشـش و تـلاش      چنين تفكري سبب مي. از اين نمونه است �)تقديرگرايي(

. ها و تكاپوها خالي بماند هاي بزرگ نيز از كوشش و عرصه. وجود باز ايستدبراي تغيير وضع م

در چنـين  . پذيرش وضع موجود و تقـدير الاهـي دانسـتن آن، از جملـه پيامـدهاي آن اسـت      

ايـن رويكـرد، بـراي ظهـور امـام       گردد؛ زيـرا در  گري نيز ترويج مي رويكردي فرهنگ اباحي

ر اين باورند كه براي اصلاح جهـان بايـد اوضـاع    ماهيتي انفجاري قائل هستند و ب 4زمان

گري  اين ديدگاه، ترويج نوعي اباحي! چنان ملتهب و مخدوش گردد كه به مرحله انفجار برسد

  .شود است كه به توجيه حقايق موجود و تسليم شدن در برابر مستكبران و ظالمان منجر مي

بر كه  توانمند است ،آموزه مهدويت، فرض بر اين بوده كه باور به جستاردر اين  ،به هر رو

از . را در جامعـه نهادينـه كنـد   گذارد و هنجارهاي اخلاقـي   نظام اخلاقي تمدن اسلامي تأثير

  :شود استدلال، براي ارائه موارد ذيل تلاش ميرو، براي نشان دادن صحت اين  اين

داراي  اسلاميگرايانه مهدويت در نظام اخلاقي تمدن  كاوش در زمينه نقش انديشه نجات. 1

 ؟هايي است چه ضرورت

 پژوهي چه جايگاهي دارد؟  نظام اخلاقي در تمدن. 2
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  باشد؟  چه ميورداشت آموزه مهدويت در نظام اخلاقي تمدن اسلامي نقش كاركردگرايانه با. 3

البته اين پژوهه، به هيچ . سامان يافته استمذكور گويي به سؤالات  اين مقاله براي پاسخ

نيامده و تنها هـدف   اش به نگارش در هاي موضوع بررسيده بازنمود همة جنبه وجه با مدعاي

بـه قصـد    ،نظران اين پهنة مطالعـاتي  در وهلة نخست، در ميان گذاردن آن با صاحب  نگارنده

  .ستها ه ها و ديدگا سنجش يافته

  شناسي كاوش در زمينه نقش آموزه مهدويت در نظام اخلاقي تمدن  ضرورت

و احكام و عوارض آن، از  �آموزه مهدويت �و  �تمدن�وي علمي دربارة بحث و گفت وگ

چند منظر براي جامعة اسلامي و انقلابي ما، ضرورت و اهميت دارد و درنگ را بـر انديشـه و   

  : كند قلم تحميل مي

اجتماعي و فرهنگي از آموزه مهدويت بـر طراحـي برنامـه      بررسي اين مهم كه فهم: اول

 �شـناخت �جـا، صـرف    منظـور از فهـم فرهنگـي در ايـن    . مينه مقدم اسـت عملياتي در اين ز

شود كه اين پديـده را بـراي مسـلمانان معنـادار      باشد، بلكه مجموع اقداماتي را شامل مي نمي

هايي  براي نيل به چنين فهمي، البته پژوهش. آورد را پديد مي �درك مشترك�ساخته و نوعي 

  . نداين چنيني، داراي اولويت منطقي هست

آن، كنشي بين تمدني لوازم و تلاش براي تحقق  مهدويتحساسيت بر آموزه كه  اين: دوم

عدم مقاومت فرهنگ و . سياسي ميان تمدن اسلام و غرب -يكنشي فرهنگ ؛رود به شمار مي

بلكـه   ،نه فقط امري پسنديده نيسـت  ،سازي فرهنگي تمدن اسلامي در مقابل جريان همگون

هـاي تمـدني آمـوزه مهـدويت،      بازنمود جنبه. شود گي دشمن منجر ميبه تسلط فرهناين امر 

  . كوششي در جهت فائق آمدن بر امپرياليسم تمدني غرب است

در اين اسـت كـه    مهدويتنظير آموزه  ،اي فرهنگ وجه اهميت عناصر ريشهكه  اين: سوم

راي تكامل اي فرهنگ جامعه و تلاش ب عناصر ريشهفرهنگي در جامعه نيازمند بررسي اصلاح 

اي نيز به هر نسبتي كـه   و تعالي آن است و طبيعي است كه در اين صورت، عناصر غير ريشه

د، به عنوان عناصر تابع و پيرو، به سـمت اصـلاح و رشـد    ناز محتوا و بار ارزشي برخوردار باش

  . د كردنحركت خواه

: خـش تقسـيم كـرد   توان بـه دو ب  در توضيح بايد افزود، عناصر تأثيرگذار بر فرهنگ را مي

زننـد؛ و   را رقم مي افكنند و چگونگي آن بخشي از عناصر كه بر ساير عناصر فرهنگي سايه مي
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اي  دسته اول را عناصر ريشه. شوند بخشي ديگر كه عناصر تابع و درجه دوم فرهنگ تلقي مي

   1.ناميم و دسته دوم را عناصر ابزاري، قالبي و نمادين مي

اما ساير عناصر فرهنـگ از قبيـل آداب و    ؛اند اي فرهنگ ر ريشهعناص ،ها ها و ارزش بينش

البته آداب و رسوم  .انداي متأثر عناصري هستند كه از عناصر ريشه ،رسوم، هنر، زبان و ادبيات

اي هسـتند و از نمادهـاي ويـژه قـومي و اجتمـاعي       و هنر ابزار و قالب انتقال عناصـر ريشـه  

  .شوند برشمرده مي

شد فرهنگـي در رويكـرد   توان افزود كه انديشة اصلاح، ارتقا و ر ه را مياين نكتدر نهايت 

ضـعيت كنـوني   كـه و  يكـي ايـن  : فرض نيازمند اسـت  كم به دو پيش ، دستبه آموزه مهدويت

هايي است كه بايـد اصـلاح    ها، اشكالات و نارسايي ، دچار كاستيرويكردها به آموزه مهدويت

ذهني براي وضعيت مطلـوب و سـامان يافتـه، وجـود      كه تصوري شود و تغيير يابد؛ ديگر اين

 ؛تعيين شده باشـد  رهنگي و تمدني به آموزه مهدويتهاي رويكرد مطلوب ف داشته و بايستگي

اي  فرض در هاله شود، دومين پيش فرض نخست، بديهي و وجداني تلقي مي در حالي كه پيش

  . قرار دارد ديدگاه  از ابهام و اختلاف

  شناسي رويكرد تمدني به آموزه مهدويت  رورتض. 1شماره نمودار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9-7ص: 1387جمعي از نويسندگان، : ك.ر( .»محيط«و » هسته«با اقتباس از تفكيك فرهنگ به  .1
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  پژوهي  در تمدن تمدن شناسي نظام اخلاقي جايگاه

شـك   بـي  1.دانند گيري تمدن بسيار مؤثر مي پژوهان، نظام اخلاقي تمدن را بر شكل تمدن

نظــام اخلاقــي كــه متضــمن نهــاد اخــلاق و عقلانيــت اخلاقــي اســت، نقشــي محــوري در 

جمعي از نويسندگان، جستاري نظري در باب ( داشتتمدني خواهد هاي  بخشي به سازه وحدت

بخشـي اخـلاق در تمـدن اشـاره      خلدون به كاركردهاي انسـجام  كه ابن چنان؛ )64ص   تمدن،

اي يكپارچه  هاي پراكنده را به هم نزديك و جامعه تواند قلب كرده، مبني بر اين كه اخلاق مي

   ).163ص : 1357  رادمنش،( ايجاد كند

از ديـدگاه وي،  . داند بخشي مي ل دورانت كاركردهاي تمدني اخلاق را در تنظيم و نظموي

اخلاق اساس تنظيم اعمال بشري است وجدان اخلاقي در سير تكامل خـود، سـبب پيـدايش    

كند به جماعتي وابسـته   شود و به وسيله آن، انسان به خوبي احساس مي وجدان اجتماعي مي

   .)46ص  :تا بي دورانت، ويل( ارد و محترم بشمارداست كه بايد آن را دوست بد

از ديدگاه وي، اخلاق عبارت است از همكاري فرد با عموم و همچنين همكاري و تعـاون  

ويل دورانت معتقد است كـه پيـدايش مـدنيت بـدون     . تر اي با دسته و اجتماع بزرگ هر دسته

   ).همان( پذير نبوده است اخلاق امكان

رحمانـه   پايه تمدن را در دنيـايي كـه نيروهـاي طبيعـت بـي       اكسلي،برخي ديگر، مانند ه

رنـدال،  ( داننـد  مقاومتي اخلاقي در برابر طبيعـت مـي    كوبند؛ هاي انساني را درهم مي كوشش

   ).655، ص 2ج :1376

كـه   ايـن . كنـد  فرايندي اخلاقي را طي مي  داد تمدني آن، اصولاً گزينش يك دين يا برون

گزينند، دين طبيعي را انتخاب كنند، يا الاهي را، مسـيحيت را   ني را برميجوامع انساني چه دي

  گرا باشند يا خـداگرا؛  انسان  گرا باشند يا خودگرا، در انتخاب دين، حق  انتخاب كنند يا اسلام را،

   ؛2 )68ص : 1388: جمعي از نويسندگان( به تصميمي اخلاقي در آن جامعه منوط است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسـي   هـاي جامعـه   در اين جستار رويكرد تمدني به اخلاق مطمح نظر بوده براي اطلاع از بحـث .  1
 . 145نظريه اجتماعي كلاسيك، ص   يان كرايب،: ك.اخلاق ر

  ). 214ص  ما و مدرنيت،  اريوش آشوري،د: ك.ر( تر براي توضيح بيش . 2
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  اخلاقي تمدن آموزه مهدويت و نظام 

تـرين   هاي دوسويه آموزه مهدويت و اخـلاق، بايسـته اسـت برخـي از مهـم      براي آگاهي از پيوند

كاركردهاي اخلاقي باورداشت آموزه مهدويت را در نظام اخلاقي تمدن به درستي بشناسيم؛ چـرا كـه   

سـمت از نوشـتار   رو، در ايـن ق  از ايـن . كنـد  آگاهي از آن، به فهم دقيق اين مسئله، كمك فراواني مي

  : كوشيم كاركردهاي باورداشت آموزه مهدويت را در نظام اخلاقي تمدن اسلام بيان كنيم مي

  ) ها سطح نيازها و انگيزه يارتقا( دهي متعالي به رفتارها انگيزش. 1

�انگيزش�قابل به يادآوري است كه 
حالتي در افراد است كه آنـان را بـه اجـرا و تـداوم      1

چه در اصل، محـرك   آن. كند ها را مشخص مي و علت و چرايي فعاليت لرفتاري خاص متماي

سـازد و فـرد را    قرار مـي   آدمي به سوي رفتارهايي خاص است، همان نيازي است كه او را بي

  ).141ص: 1384جمعي از نويسندگان، ( انگيزاند براي ارضاي آن به تكاپو و تلاش برمي

و ( يافت كه در واقعيت، صورت يا اثري از نيازهـا  توان هيچ فرايند رواني را در انسان نمي

چرايي رفتار ما در نيازهاي مـا  . را با خود به همراه نداشته باشد) ها يا به بيان اجتماعي، ارزش

محـور شـكل    وقتي انسان به چيزي نياز دارد، در او فرايندي رواني و معمولاً هدف .ريشه دارد

ايـن فراينـد دربرگيرنـده اهـدافي اسـت كـه       . كنيم يتعبير م �انگيزش�گيرد كه از آن به  مي

  ).18ص :1385پينتريچ، ( دهندة آن است محرك عمل فرد و جهت

 عد نيرو و مسيرتوانيم رفتار انسان را واجد دو ب ترين سطح تحليل مي در كليافزون بر اين، 

د را در هـايي اسـت كـه فـر     همـان نيازهـا و يـا انگيـزه     ،بعد نيروزايـي رفتـار  . بدانيم) جهت(

جهت يا مسير رفتار، همان . دارد ش وا ميكند و به حركت و جنب هاي مختلف فعال مي موقعيت

حيطه مطالعه نيازهـا   ،شدت آن ارضا يا كاهش .شيوه و صورت رفتار است براي نيل به هدف

  .ها، عرصه نيروافزايي رفتار است يا انگيزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، گرفته شـده  » حركت«كه به معناي » Motive«نخستين بار از واژه لاتيني » انگيزش«اصطلاح .  1
براي انگيزش، تعاريف بسياري . و در فرهنگ معين به معناي تحريك، ترغيب و تحريض آمده است

كه كاركنان را به آغاز نمـودن، جهـت دادن و   انگيزش عبارت است از نيرويي «: وجود دارد، از جمله
شـوند افـراد بـه     انگيزش يعني نيروهايي كه موجـب مـي  «يا » .كند تداوم رفتار و فعاليت تحريك مي

انگيزش به علـت و چرايـي   . 40ص : 1384 ،جمعي از نويسندگان: ك.ر( ».اي خاص رفتار كند گونه
  ). 336، ص 1383علي اكبر سيف، : ك.ر( رفتار اشاره دارد
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�انگيزش�سان  بدين
رفتار  �دارنده نگه�و  �كننده هدايت�، �نيرودهنده�توان عامل  را مي 1

دارد و تعيين  ، چيزي است كه فرد را به پيش رفتن وامي�انگيزش�به بيان ديگر، . تعريف كرد

  ). 360ص: 1358اسلاوين، ( كند كه به كجا بايد رفت مي

كـه رفتـار    2دانند شناسان، انگيزش را عامل دروني مي توان افزود كه روان اين نكته را مي

  3.سازد را هماهنگ مي  دهد و آن كند و به جهتي معين سوق مي را تحريك مي شخص

بردن به اهميـت و ارزش تحقـق آن، از جملـه     مندي به هدف، همچنين پي توجه و علاقه

آموزه مهـدويت بسـته بـه    . انجامد دهي آن مي عوامل انگيزشي است كه به بروز رفتار و جهت

و متناسب با گرايش خاصي كه در نهـاد شـخص پديـد    ند ك مي اندازي كه ارائه دورنما و چشم

انداز توجه كـافي مبـذول دارد و بـه     انگيزاند تا در مسير تحقق چشم ميشخص را بر ؛آورد مي

تر باشـند، انگيـزة    تر و راسخ با اين بيان، هر چه عوامل برانگيزاننده قوي. لوازم آن پايبند باشد

  . تر خواهد بود هاي ديني نيز قوي و ارزشي متعالي در التزام به رفتارها ،فراگير

. هاي ديني است اي از باورها و ارزش ترين متغيرهاي مؤثر بر انگيزش، وجود سلسله از مهم

دهند، كه حتي در قوت و تداوم بخشـيدن   اين باورها، نه تنها انگيزش افراد را شكل ديني مي

هاي مادي از  أت گرفته نسبت به انگيزههاي نش معمولاً انگيزه. كنند به آن نقش بالايي ايفا مي

در تاريخ زندگاني مؤمنـان، مـوارد فراوانـي از    . تري برخوردارند ايمان، از استحكام و دوام بيش

. شود هاي استوار در مقابل دشمنان دين الاهي، يافت مي هاي بسيار قوي، همراه با گام انگيزه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـوان انگيـزه را حالـت     با اين حال، مي. رود مترادف به كار مي» انگيزش«، اغلب با »انگيزه«اصطلاح .  1
تـر از   به ديگر سخن، انگيزه اصطلاحي دقيـق . شود؛ تعريف كرد مشخصي كه سبب رفتاري معين مي

صاصـي رفتـار   رود؛ امـا انگيـزه حالـت اخت    انگيزش عمل كلي مولد رفتار به شمار مي. انگيزش است
  ). 337ص : 1383اكبر سيف،  علي: ك.ر( خاص است

 ، نيـاز )Interes( ، علاقـه )Motive( تلاش و رفتارهـاي آدمـي بـه عوامـل متعـددي، ماننـد انگيـزه       .  2
)Need(مشوق ، )Encourage(ارزش ، )Value(نگرش ، )Attitud(اين عوامـل از  . ، وابستگي دارد

  . رندهم جدا نيستند و بر يكديگر اثرگذا
هـاي بسـيار متنـوعي     رو، ديدگاه اند؛ از همين هاي مختلفي بيان كرده ها را به گونه شناسان انگيزه روان.  3

، انگيزش را اساس )libido( ، ليبيدو)Froud( كه فرويد دربارة عوامل انگيزش ارائه شده است؛ چنان
فهـوم دوگـانگي را در   م)Herman Hesse( هسـه  هرمـان . شناسـند  نيروي جنبش و فعاليت آدمي مي

) Maslow( و مزلـو ) Murray( گروهي ديگر، ماننـد مـوري  . كند ها و آثار خود مهم تلقي مي نوشته
   ).347ص :1383 اكبر سيف، علي: ك.در اين زمينه ر( دانند نيازها را اساس بروز رفتار مي
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انگيـزة  �بخشـد و بـرعكس،    مـي  �رزش برترا�به رفتار  �انگيزة برتر�تر، اين كه  از همه مهم

   .كشاند مي �ارزشي بي�و  �انحطاط�حتي رفتار به ظاهر شايسته را به  �پست

ريزي، نقش هدايت و راهبري كلية  ترين ركن برنامه داشتن هدف و انگيزه، به عنوان اصلي

دسـتاورد  ترين  و مهم. اي محوري عهده دار است ههاي فرد و سازمان را به صورت نقط تلاش

اميرمؤمنان، . هاي كليدي هدف، عالي بودن آن است يكي از بايسته. انگيزشي را به همراه دارد

خيـر الهمـم   �: فرمايـد  در مـورد ضـرورت و اهميـت اهـداف بلنـد و عـالي مـي        7امام علي

  ).4977آمدي، ح( �هاست ترين آن ها، عالي بهترين هدف1؛أعلاها

لند در روايات، به اين دليل باشد كه داشتن چنـين  شايد توصيه به داشتن اهداف عالي و ب

اين نكته را نيز . شود اهدافي افزايش انگيزة افراد را براي به دست آوردن آن اهداف باعث مي

تـلاش و  2؛علـي قـدر الهمـم تكـون الهمـوم     �: فرماينـد  شوند و مـي  متذكر مي 7امام علي

تـر   هـا عـالي   يعني هر قـدر هـدف   ).6178ح: همان( �ها خواهند بود ها به اندازة هدف كوشش

تـر   يابد و افراد براي دستيابي بـه آن اهـداف تـلاش بـيش     هاي افراد فزوني مي باشند، انگيزه

تر بـوده و تـلاش و كوشـش     دهند؛ چرا كه دستيابي به اهداف عالي و بلند، مشكل صورت مي

هـر كـس كـه     3؛امـه من كبَرت همته، كبَر اهتم�: فرمايد مي 7امام علي. طلبد تري مي بيش

بـا  ). 7850ص: همـان ( �تر خواهد بود هدفش بزرگ و مشكل باشد، تلاش و كوشش او بيش

. توان تصور كـرد  ها مي هاي آدمي، به طور كلي سه سطح انگيزشي را در انسان تتبع در انگيزه

رود؛  ترين سطح انگيزش پـيش مـي   شود و تا عالي ترين سطح شروع مي ها از پايين اين انگيزه

  : ين سطوح به ترتيب عبارتند ازا

 4هاي مادي؛ انگيزه. 1

 هاي تلفيقي؛ انگيزه. 2

 5هاي معنوي و الاهي؛ انگيزه. 3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4977آمدي، غررالحكم و درر الكلم، ح.  1
  .6187همان، ح.  2
  .7850همان، ح.  3

. شـود  ها، نياز فرد تأمين مي شود كه با ارضاي آن هايي را شامل مي ها معمولاً خواست اين نوع انگيزه.  4
  . ها چه در ناحية نيازهاي فيزيولوژيك و چه رواني بر خودمحوري افراد استوار است اين انگيزه

هـا را وجـود    د است كه محور آنهايي نشأت گرفته از ايمان به مبدأ و معا هاي معنوي، انگيزه انگيزه.  5
� 
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 سطوح و مراتب انگيزشي در انسان .2نمودار شماره 

  

هـاي   ترين سطح انگيزشـي، يعنـي انگيـزه    ترديد قدرت انگيزشي آموزه مهدويت در عالي بي

هـاي   هاي جامعـه در جهـت اهـداف و انگيـزه     اهداف و مأموريت اگر. معنوي و الاهي قرار دارد

هـاي مـادي، بـه مرتبـة      تواننـد افـراد را از سـطح انگيـزه     الاهي قرار گيرند، در اين صورت مـي 

هاي تلفيقي برسانند و از اين طريق، سطح عملكرد آنان را به لحاظ كمـي و كيفـي ارتقـا     انگيزه

هاي الاهـي دارنـد، در    فيقي هستند و حتي بالاتر، انگيزههاي تل افرادي كه داراي انگيزه. بخشند

تري از خـود نشـان    كنند، تلاش و جديت بيش هاي مادي كار مي مقايسه با كساني كه با انگيزه

هاي الاهي، مانع هدر دادن و اسراف  انگيزه. دهند و به مراتب، عملكرد بهتري خواهند داشت مي

قـدرت   1.انگيزانند نيل به اهداف، به شدت برمي فراد را برايگردند و ا امكانات و منابع انساني مي

 �منتظر�توان آن را در رفتار  باشد كه مي انگيزشي باور به مهدويت، داراي چند كاركرد عمده مي

انتخاب تكاليف و تلاش براي انجام دادن اعمالي خاص متناسب با منبع انگيزشي، . مشاهده كرد

هـا   ن فعاليت و سعي در پيشرفت آن، موارد عمـدة ايـن شـاخص   پشتكار و مداومت در انجام داد

شناسان تربيت بر اين باورند رفتاري كه براساس انگيزش تقويت شود، احتمال  هستند؛ زيرا روان

  ). 165ص: 1385كريمي، ( كند تكرار آن افزايش پيدا مي

ه به طـور  اي است ك سازه ،اين نكته نيز افزودني است كه قدرت انگيزشي آموزه مهدويت

                                                                                                                    

�  

هاي اصيل انساني به  ها، نيازهاي فطري و گرايش در اين نوع انگيزه. دهد مقدس پروردگار تشكيل مي
شـدت و  . ترين عامل بروز و ظهور رفتارهاي شايسته و پسنديده است معبود و محبوب واقعي، قوي

  . الشعاع قرار دهد اثر كند و تحت را بي تواند نيازهاي مادي ها، به حدي است كه مي قوت اين انگيزه
و در . باشد توجهي به ارضاي نيازهاي مادي نمي هاي الاهي در جامعه به معناي بي البته احياي انگيزه.  1

هايي را كه در نهايـت،   بايست به طور دائم، اهداف و مأموريت عين توجه و اهتمام به اين نيازها، مي
هاي الاهي را  شوند، به افراد جامعه گوشزد و انگيزه و الاهي ختم ميبه اهداف و مقاصد خداپسندانه 

  . در آنان احيا و يا تقويت كرد
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  . شود از رفتار شخص استنباط مي ،ولي وجود آن ؛گيري نيست مستقيم قابل مشاهده و اندازه

، بـه  �دهي انرژي�توان در  ترين كاركردهاي انگيزشي آموزه مهدويت را مي كه مهم خلاصه آن

، بـه معنـاي هـدايت رفتارهـاي     �دهـي و هـدايت   جهـت �معناي نيروبخشيدن به رفتار مسلمانان؛ 

  .، به معناي حفظ و تداوم رفتار مسلمانان دانست�پايداركنندگي و تداوم�انان و در نهايت مسلم

  كاركردهاي انگيزشي باورداشت آموزه مهدويت. 3شماره نمودار 

  

ترين بهره را در ايجاد  كه يهوديان بيش جوگر اين واقعيت باشيمو بايد با نيم نگاهي جست

آنان با نماد سـرزمين مقـدس بـه    . اند جي موعود داشتهقدرت انگيزشي در باورداشت آموزه من

در توضـيح بايـد   ). 455ص: 1384و كريميـان،   287ص: 1393سايزر، ( اند اهداف خود رسيده

 .داشـته باشـد   تواند تـداوم ك سرزمين تـاريخي نـمييهيچ گروه قومي بدون ارتباط با گفت 

 ؛دائمي ومستمر در يك سرزمين نيسـت  مـعناي حـضور  به ً با سرزمين تاريخي ضرورتا  ارتباط

تواند حـس هـويت و موجوديت در ميان اعضاي يك  مي بلكه تصور يا ذهنيت اين ارتباط هم

و س همـواره بـر ايـده ســرزمين مــقد       به هـمين دليـل يهوديـان  .قـومي رابرانگيزد ،گـروه

كيل دولتـي  ش ـي تبـرا  گاه آن را فراموش نكردند و در تـلاش  شان پاي فشرده و هيچ تاريخي

در ارتباط با سرزمين مقدس شــكل   عمدتاً ،هاي يـهودي اسطوره .ورزيدندخاص خود تلاش 

ها نـقش مهمي  بر تداوم هويتي آن ،گونه شده و بدين و در طول تاريخ مـتداوما بـازتوليد  يافته

سـم در  اشغال فلسطين و نيز مشروعيت آن از ديدگاه يهوديان و مسـيحيان صهيوني  .اند داشته

سازي ظهور مسيحا بوده و براي تقويت انگيزشي باورمندان بـه ظهـور مسـيحا از    جهت زمينه

 . اند هيچ تلاشي دريغ نكرده
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  انديشه مهدويت و فائق آمدن بر بحران معناداري زندگي  .2

 به است؛ بوده مهم انديشور انسان براي همواره �زندگي معناي� از يافتن پاسخ به پرسش

 كـه  شـود  مـي  اي شكننده احوال و اوضاع موجب پرسش، پاسخ اين به توجهي بي كه اي گونه

�معنا بحران� را آن امروزه
  .خوانند مي 1

و تمـدن   مسائل و مشكلات مربوط به مبدأ و منشأ، چگونگي و چرايي سرنوشت ملت، فرهنگ

ه همة اديـان، اعـم از الاهـي و غيـر الاهـي در      ها انسان و همچنين مورد توج بشر، انديشة ميليون

هـاي   اي اسـت كـه در زمينـه تفسـير     اين واقعيـت نمـودار تـلاش فزاينـده    . طول تاريخ بوده است

  . فرآيندهاي تاريخي، از سوي انديشمندان و فيلسوفان هر جامعه صورت گرفته است

طالعات تجربي هم به معناگرايي و توجه به معناي زندگي، امري فطري است كه به خوبي در م

افزار  به همين ترتيب، در مسايل فرهنگي و تمدني نيز معنا، معنويت و وجود نرم. اثبات رسيده است

  .باشد گيري هر تمدن و بستر زندگي واقعي بشر بوده و مي معنابخشي، هستة اوليه شكل

بايـد   .تلاش براي جستن معنايي در زندگي، اولين نيروي محركه و انگيزه هر فـرد اسـت  

دانست كه كوشش فرد در جستن معنايي و ارزش زندگي ممكن است هيجان را در او ايجـاد  

تغييـرات   بـراي كنـد و او را   است كه به بقاي فرد كمـك مـي  اي  مؤلفهترين  مهم ،كند و اين

  . سازد مستعد مينگرشي 

 توانـد  يم ـ باوري مهدي كه است اين كردن زندگي، معنادار در مهدويت انديشه نقش از مراد

 و معنـادار  بشـر،  تـاريخي  حيات و امت يك حيات معناي جمعي، به بعد در بشر را جمعي زندگي

 عنـوان  بـه . ادعا كرد نيز هستي جهان كردن معنادار دربارة توان مي را البته اين 2.كند فهم قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي بحران معنا در جهان معاصر، رويكرد روزافزون انسان معاصر به دين و معنويت و حتي  از نشانه.  1
نگـر،   معجـويي بشـر و نيـاز بـه مكتبـي جـا       حس فطـري حقيقـت  . هاي كاذب است برخي از عرفان

سرخوردگي شديد انسان از خلأ روحي، معنايي و معنوي، سرخوردگي از نابساماني روزافزون تمدن 
مادي و سرخوردگي از انحطاط شديد اخلاقي و معنوي تمدن مادي؛ از جمله عوامل تشـديد كننـده   

  .بحران معنا در جهان معاصر است
زواياي پنهاني را در خـود  » معناي زندگي«وع شمارم كه موض فرصت يادآوري اين نكته را مغتنم مي.  2

اول، معناي زندگي : توان به اين موضوع نگريست در وهلة نخست با دو رويكرد مي. جاي داده است
اراده كرد و هـم   توان زندگي فردي را از معناي زندگي بشر، هم مي. بشر و دوم، معناي جهان هستي

معنـاي  : توان به سه صـورت در نظـر گرفـت    ز ميخود معناي زندگي جمعي را ني. زندگي جمعي را
؛ معنـاي زنـدگي   )كنـد  كه حيات آن جماعت يا امت را قابل فهـم مـي  ( زندگي يك جماعت يا امت

� 
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 چه هانج حتي و بشر تاريخ كه كند درك تواند مي مهدويت آموزة پرتو در مؤمن باور مهدي مثال

هـاي   ويژگـي  چه از مرحله هر دارد و رو پيش را مراحل كند؛ كدام ميطي  كرده، و طي را سيري

 رقم چگونه آن كند؛ پايان مي سير فرازي و فرود چه با بشر تاريخ است؛ برخوردار مادي و معنوي

 ايـد ب چـه  كننـد؛ و  مـي  ايستاده؛ چـه  تاريخ اين كجاي جهان مردمان ديگر و او اكنون خورد؛ مي

 همـه  ايـن  چگونه جهان بر او حاكميت برپايي و موعود مهدي ظهور با كه اين و سرانجام .بكنند

 معنادار عواملترين  مهم از يكي. يابد مي ارزنده مقصدي و خور در توجيهي شيرين و تلخ حوادث

 و اجزا مهدويت، آموزه. دهد مي ما به مهدويت انديشه كه است بينشي بشر، تاريخي حيات كردن

 كه كند مي تعريفاي  گونه به فهم قابل و معنادار سامانة و تركيب يك در را بشري حيات عناصر

  . آيد نظر به دست، اين از دركي قابل چيز هر يا نقاشي تابلو يك مانند

 نقـش  آن، بـه  تكـاملي  سـير  و تاريخي حركت تبيين در مهدويت آموزه ويژگيترين  مهم

 شده ارائههاي  نظريه مشكل كه حالي در. گردد برمي تاريخ ليتكام حركت در انسانيهاي  اراده

 حركت قرآني، انديشه در است؛ ها آن بودن علمي ادعاي و بودن جبري تاريخ نظري فلسفه در

   1.نيست جبري تاريخ

 حـق هـاي   جويي يخ و مسير حركت تاريخ را درستيزهگسترة تار اسلامچون ژرف بنگريم، 

 گيري موضع ،اسلام مكتب مبناي بر. داند تاريخي مي ستيزش اين را فرجام حق وباطل وغلبه

 كـه  هنگـامي  ،انسانيهاي  اراده. دارد قرار باطل و حق ولايت جريان دو برابر در انسان ارادي

 دارنـد؛  باطـل  گيـري  جهـت  يا و روند مي پيش حق جهت در يا دهند مي تشكيل رااي  جامعه

 و پيـامبران  و هـي الا اوليـاي  برمحـور  باطل، يكـي  و حق تاريخي نظام و قطب دو رو؛ ازاين

  . گيرد مي شكل تاريخ نامستكبر و طواغيت و فراعين محور بر ديگري

 و هستند خويش سعهتو گسترش دنبال به خود حركت در باطل، و حق جبهه دو از هريك

 تـاريخ  در كـه  تعارضيترين  اصلي. هستند درگير تاريخ طول دليل، اين دو جبهه در همين به

 ميـان  تعارض و تضاد تشديد. است استكبار و عبوديت و كفر و ايمان تعارض دارد، وجود بشر

                                                                                                                    

�  

آنچه حيات ( و معناي زندگي تاريخي) كند چه زندگي در قالب اجتماع را قابل فهم مي آن ( اجتماعي
  ).يخ نيز قرابت زيادي داردسازد، كه با فلسفه تار تاريخي بشر را قابل فهم مي

 فلسـفه  در كـه  گونـه   آن( نيسـت  آينده كامل بيني پيش معني به قرآن از برداشتي چنين است بديهي.  1
 اسـت  نسانا اين ندارد، بلكه الاهي اراده تحميل  به تاريخ، اعتقادي مورد در قرآن. )است آمده تاريخ

  .است انساني جامعه آيندة سازندة كامل آزادي با كه
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: 1336پايدار، ( است تاريخ و جامعه در بنياديهاي  دگرگوني پيدايش سبب باطل، و حق جبهه

   1.كند مي پيدا تري بيش عمق زمان، گذشت با تعارض و كشمكش اين ).204ص

 موجـودي  گرايانـه مهـدويت، انسـان،    و نيز انديشه نجات در فلسفه متعالي تاريخي اسلام

 اراده. اشـد ب مستند او اختيار از خارج علتي به او رفتار كهاي  گونه به باشد؛ نمي جبر به محكوم

 و انسـان  حركـت . دارد بسـزايي  سـهم  او يتاريخ و فردي، اجتماعي زندگي حوادث در انسان

 تاريخي مسير و اجتماعي حركت سرنوشت برها  انسان بلكه نيست، ناپذير تخلف رفتاري تاريخ

 ايـن  تـأثير  سـهم  البته). 47ص: 1390مير باقري، ( كنند مي نقش ايفاي و بوده تأثيرگذار خود

 بـر  و. باشـند  مـي  تاريخ طول در محوريهاي  اراده ها، اراده از بعضي. باشد نمي يكسانها  دهارا

 تـاريخ  فراعنـه  و سـو  يك از اولوالعزم پيامبران مثال عنوان به. گذارند اثر تاريخي حركت كل

 نيز انساني آحاد. است اثرگذار تاريخ جريان بر آنان اراده كه هستندهايي  انسان ديگر، ازسويي

 تـوان  مـي اسـاس،   بـراين  .دارنـد  حضور آن تكاملي سير و تاريخ و جامعه فرآيند در نسبت، به

 سطح سه در حركت تاريخ و نيز ظهور منجي به ها آن تأثيرگذاري حيث از را انسانيهاي  اراده

  ).همان( .كرد تقسيم �تاريخي� و �اجتماعي�، �فردي�

  در حركت تاريخهاي انساني  شناسي اراده سطح. 4شماره نمودار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بپـذيريم  و داشته وجود وكفر ايمان و باطل و حق جريان دو تاريخ طول در همواره كه بپذيريم اگر.  1
 اسـت  سراسـرجهان  در الاهي ولايت ظهور نيز تاريخ سرانجام است؛ حق جبهه با نهايت در غلبه كه
كه   چنان است؛ الاهيهاي  سنتّ از يكي باطل بر حق پيروزي. شود مي تعبير »ظهور عصر« به آن از كه

 ]شود  غالب باطل بر حق كه[ بوده اين بر ]رباني نظام و قانون[ الاهي سنتّ« :فرمايد مي متعال خداي
 ). 23: فتح( .»افتي نخواهي تغييري خدا سنتّ اين در ابدا و
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  سازكارهاي اخلاقي با الگوگيري از مدل اخلاقي عصر ظهور يابي رويكردها و سامان. 3

شناسي وضـعيت امـروز جوامـع بشـري      توان به آسيب در پرتو آرمان مدينه فاضله آتي مي

توان وضعيت فعلي خود را سنجيد و ميزان تناسب و سازگاري آن را  بدين معنا كه مي ؛پرداخت

كه از وضعيت آرمـاني بـه چـه ميـزان      كردن توان معي مي. عيت آرماني مشخص ساختبا وض

كردن فاصـله وضـعيت امـروز خـود بـا وضـعيت آرمـاني         نهايت، براي كم تا در ؛فاصله داريم

نقش الگوهاي تاريخي و ملي در اين جهت بسيار مهم بـوده و در صـورت    ترديد، بي .بكوشيم

پايـاني در   توان قدرت بـي  هاي جديد، مي ي نسلا و الگوها براه بيان مستمر و بروز اين آرمان

از موجوديت يك ملت و  تحققهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي براي  بسيج پتانسيل

بينـي و   فقـط پـيش   4حكومـت جهـاني مهـدي موعـود    . پديـد آورد و صيانت از آن جامعه 

اين ايـده، هـم   . باشد روزين نيز ميبلكه مدل و الگوي زندگي ام ،الگوسازي براي آينده نيست

ها  توانيم از الگوهاي اخلاقي آن براي رفع كاستي نظر به حال دارد و هم نظر به آينده و ما مي

هاي اخلاقي و معنوي جوامع استفاده كنيم و هم در تربيت و پرورش نفوس از آن  و نابساماني

هاي كامل و مبـدأ و   طلوب انسانهي و عبوديت؛ كمال نهايي، مراد و مقرب الا. بهره بگيريم

  . و اساس تعاليم پيامبران بوده استمقصد اعلاي حركت تكاملي بشر 

  هاي كمال بشريت در عصر ظهور ساحت. 5شماره نمودار 

  

يابيم كه با ظهور حجت حق و امـام كـل،    با مراجعه به روايات و تفاسير، به روشني در مي

هـا   او بـا شـيوه  . گيـرد  وانـي صـورت مـي   هـاي فرا  تغييـرات و دگرگـوني   4حضرت مهـدي 

كند؛  اتخاذ مي …وسازوكارهاي متنوع و فراگيري كه از جهت هدايت، تعليم، تربيت، اصلاح و
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اي  سـازد و در چنـين جامعـه    ها را فراهم مـي  هاي رشد فكري، فرهنگي و تمدني انسان زمينه

  . كند كمال نهايي تحقق پيدا مي

جـامع و  � 2،�گرايـي اخلاقـي   ولايـت � 1،�اخلاقـي  خـردورزي �، �گرايي اخلاقي معنويت�

�بنيادين بودن اخلاق
�بخش بودن اخلاقي تحول�و  3

هاي اخلاقـي عصـر    ترين ويژگي ؛ مهم4

  . آفريني كند تواند به مثابة الگويي براي جامعه منتظر نقش ظهور است كه مي

  هاي اخلاقي عصر ظهور  شاخصه. 6شماره نمودار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصـل مسـاوات و   «، »اصل ارجمندي و شرافت انسـان «: اصول اخلاقي و تربيتي عصر ظهور عبارتند از.  1
، »داري انسان اصل جهت«، »اصل چند بعدي بودن انسان«، »اصل اراده و دانايي انسان«، »ها برابري انسان

  ).128ص: 1389 ،رحيم كارگر: ك.ر(» ها اصل توانايي و ظرفيت انسان«و » داري زندگي اصل جهت«
هـاي   ها و مـلاك  ها، ارائه شاخص هاي روشن و كامل براي تربيت و تعالي انسان داشتن الگو و اسوه.  2

هاي ديني و امكان رشد و بالنـدگي مـداوم و    رشد و تكامل همه جانبه با توجه به سيره و رفتار اسوه
  . محور است هاي تربيت امامت و ولايت ين شاخصهتر پويا در پرتو تربيت الاهي و ايماني از مهم

گرايانـه و   زدايانه، درمان گرايانه، بهسازانه، مشكل بخش، تحول گرايانه، تعالي به معناي رويكرد هدايت.  3
  ).204همان، ص: ك.ر( .گرايانه به اخلاق است بشارت

و تغيير الگوهـاي اخلاقـي،   بخش بودن اخلاقي در عصر ظهور، به معناي اصلاح  گرا و تحول اصلاح.  4
نيازها و «، »ها ها و ارزش ايده«، »ها خلقيات و خصلت«، »ها ها و منش عادت«، »ها باورها و بينش«نظير 

  . است» آداب و رسوم«و » ها خواسته



 

 

64 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

�بصيرت اخلاقي�سازي  در نهادينه 4سازوكارهاي امام عصر
تواند الگويي براي  نيز مي 1

شكوفاسـازي  �: ترين سازوكارهاي حضرت در ايـن جهـت عبارتنـد از    مهم. جامعه منتظر باشد

كردن ماهيـت   پررنگ� 4و �غنابخشي روحي� 3،�سازي جامع فرهنگ� 2،�عقل فردي و جمعي

�عبادي انسان
5.  

شود و  فاً بر الگوگيري اخلاقي از عصر ظهور تأكيد ميافزودني است كه در اين جستار، صر

ها و سازوكارهاي رسيدن به بصيرت اخلاقي در عصر ظهور رسالت  به هيچ وجه تبيين ويژگي

  . باشد اين پژوهه نمي

  )ها پيشگيري خودآگاهانه از ناراستي( ايجاد مكانيسم كنترل اجتماعي .4

را بــر   در زنــدگي، تـــأثير عميــق آن مهــار و كنتــرل رفتــاري افــراد بازشناســي اهميــت

از منظر پژوهشگران، مشكلات شخصي و اجتماعي، كـه  . دهد شان ميهاي روزانه ن كشمكش

و برخاسـته از شكسـت در خودمهـارگري    سـاخته،    تعداد زيادي از شهروندان امروزي را متأثر

  ).31ص: 1390رفيعي هنر، ( باشد ميكنترل اجتماعي 

هـاي   وعي كنترل اجتماعي مبتني بر هنجارهاي مقبـول و سـنت  در همه جوامع انساني، ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگارنده اين سطور از بصيرت اخلاقي، رشد و بالندگي توأم فكري و اخلاقي انسان، جهت رسـيدن  .  1
بيني ديني و دانايي معنوي را كه به تزكيه و تهذيب انسان و دوري  دستيابي به روشن به كمال نهايي و

براي چيسـتي بصـيرت و نيـز    ( گردد؛ اراده كرده است هاي گوناگون منجر مي ها و كژتابي از ناراستي
: 1381؛ مختـار امينيـان،   189ص: 1373خواجه عبـداالله انصـاري،   : ك.جايگاه آن در اخلاق قدسي ر

  ).19ص: 1379و رحيم كارگر، 240، ص1ج: 1386منش،  باس كي؛ ع18ص
ترين مكانيسم رسيدن به بصيرت اخلاقي، كمال فكري است؛ يعني توجه ويژه دين به شكوفا كردن  مهم.  2

عقل، پايه و اساس انسانيت، حجت باطني خداوند متعـال اسـت و شكوفاسـازي آن    . عقل و خرد آدمي
اذا قام قائمنـا وضَـع   «: در روايتي اين سازوكار چنين آمده است. ه استرسالت تمامي اديان آسماني بود

  ). 25، ص1ج: 1385 كليني،: ك.ر(» يده علي رؤوسِ العباد فجَمع بهِ عقوُلَهم و كمَلتَ بهِ احلامهم
  . )57، ص2ج: تا عياشي، بي: ك.ر( .»...نبَيِه  سنةّيدعو الناس الي كتاب االله و «.  3
هـا و فروكاسـتن از آمـال مـادي      يكي از سازوكارهاي بسيار مهم در تغيير و تحولات روحي انسـان .  4

در روايتـي ايـن مهـم در عصـر     . ها است هاي فزاينده دنيوي، استغناي روحي انسان صرف و خواسته
نيـازي را در   عال بـي و يجعلُ االله الغني في قُلُوبِ العباد؛ خداوند مت«: گونه ترسيم شده است ظهور اين

  ). 474، ص2ج: 1381اربلي، : ك.ر( »دهد هاي اين امت قرار مي دل
  ). 179ص: 1411طوسي،: ك.ر( .»و يسعهم عدلهَ عبادةعباده يملَأ قُلوب ... ابشروا بِالمهدي «.  5
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نوايـان را تشـويق    كنـد و گرچـه هـم    متداول بر چارچوب رفتارهاي اجتماعي مردم نظارت مي

بـه ديگـر سـخن، ابتـدا     . ورزد تر بر تنبيه هنجارشـكنان و مخالفـان تأكيـد مـي     كند؛ بيش مي

 ـ بايست ارزش مي ه شـود و سـپس رفتـار او بـه وسـيله      ها و هنجارهاي اخلاقي به فرد آموخت

  . زير نظارت قرار گيرد �كنترل اجتماعي�

هـاي مختلفـي    نظمي در جوامع مكانيسـم  براي تنظيم رفتارهاي مقبول و جلوگيري از بي

  : د كه عبارتند ازنوجود دار

بر عنصر حقوقي و قـانوني كنتـرل اجتمـاعي مبتنـي اسـت كـه       : هاي رسمي مكانيسم. 1

  . كيفر به دنبال دارد ها سرپيچي از آن

در عرصه رويارويي اجتماعي اعضـاي جامعـه و در خـانواده،    : هاي غير رسمي مكانيسم. 2

آبرويـي و يـا    آبـرو و تـرس از بـي   حفظ  ،در اين حالت .تحقق مي يابد... مدرسه، محل كار و 

   ).45ص: 1389صديق، ( دارد احترامي، فرد را از هنجارشكني باز مي بي

 .ترين ابزارهاي كنترل اجتماعي از سنخ غيررسمي اسـت  يكي از مهم ،يتباورداشت مهدو

ايـن  تـوانيم از طريـق    سازد كه ما مى اين فرض را به ذهن متبادر مىمهدويت،  بررسى آموزه

و آن را به طـور   كنيمرتـقاى خودمهارگرى افراد طراحى ا  هتج  ها و فنونى را در ، شيوههآموز

ارتقاى سـلامت  فردى و اجتماعى براى حفظ سلامت روانى و هاى مختلف  عملياتى در حيطه

بـه  تـوان   مـي به چهار شيوه مهدويت، بررسى و تحليل آموزه  بر اساس. ممعنوى به كار گيري

 :شود اشاره مىدر ذيل، به اين چهار شيوه . همت گماشتجتماعي ارتقاى خودمهارگرى ا

ايـن  . اورداشت آموزه مهدويت اسـت در سايه ب  �روي اجتماعي تقابل با طفره�اولين شيوه 

انتظار چهار الزام را به دنبـال خواهـد   . معنايي انتظار جست وجو كرد بايست در سازه  امر را مي

هـاي موجـود؛ دوم، وجـود واقعيتـي متعـالي و بـرين در        نخست، عدم اكتفا به واقعيت: داشت

هـاي موجـود بـه     اقعيتها از و فراسوي افق و واقعيت هاي موجود؛ سوم، امكان حركت انسان

ها براي يافتن ابزارهايي كه  سوي واقعيت برين و چهارم، تأكيد بر تكاپو و جست وجوي انسان

در اين نگرش، فاصلة زماني طي مسير . دهد واقعيت موجود را به سوي آينده روشن سوق مي

  . شود از وضع موجود به وضع آرماني و مطلوب، چندان در خور اهميت تلقي نمي

ها در عرصه اجتماع و تلاش براي حـل   ها و كاستي ه چنين رويكردي توجه به چالشنتيج

شود و در اين نگرش پديـده   سازي تعريف مي انتظار در رويكرد تمدني به زمينه. باشد ها مي آن

  . شود به شدت رد مي �روي اجتماعي طفره�
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  ايي انتظاردر سازه معن �روي اجتماعي طفره�فرايند تقابل با . 7شمارهنمودار 

 

از  ؛كنـد  مـى   تــسهيل   رااجتمـاعي  ، خودمهارگرى آموزه مهدويت ،كه در آن دوميشـيوه 

در سـايه باورداشـت آمـوزه    يافته  افـراد هويت. است  �روشن  و معيارهاى  اهداف�طريق ارائه 

د رو، اعــتقا  ازايـن . كنــند  تغييرات نمى  دستخوش  راحتى  ، وضعيت اخلاقى خود را بهمهدويت

دادن چه كارى درست و انجام دادن دانند انجام  رفتارهاى خود دارند؛ چراكه مى  در  ترى راسخ

ثانيـا،  ؛ زند  ميرا براى زندگى رقم   روشنى  ، هدف اولاً مهدويتآموزه . چه كارى نادرست است

  .هاى روحى افـراد قـرار داده اسـت ت رشد توانايىهج  آن هدف را در

ي بـه  هـويت در سايه باورداشت آموزه مهـدويت،  اين است كه  كرد،ادعا توان  چه مى اما آن

تعبيـر   �منتظرانـه هـويت �آن به توان از  مىدارد كه  معناى خاص خودش راكه  آيد دست مي

اى مشتركى را در ميان پيروان خود ه ىگاز يك سو، ويژ آموزه مهدويت به عبارت ديگر،. كرد

هـا   روشن نسـبت بـه ديگـر گـروه     يرا از تمايز منتظران،  ديگر  به ارمغان مى آورد و از سوى

هويت مذكور بـر نـوع باورهـا و رفتارهـاى افـراد        گيرى به طـوركلى، شكل. كند برخوردار مى

  .  باشد مبتنى مى

مسير   در  گاه به دليل شناخت هدف خود، هيچ ،اند را پذيرفتهمنتظرانه كه هويت مسلماناني 

مهـار    بـراى   و همـواره   اهداف خود قطـع ارتبـاط نمـى كننـد     باشوند و  نمى رگشتهس، زندگى
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 � متعـالى   رسـيدن بـه هـدف   �هاى مختلف، دليـل و منطقـى بـه نـام      خويشتن در برابر تكانه

 . ددهن مى رفتارهاى خودقرار  راسرلوحه

مهدويت آموزه . است �تعيين مصاديق مهار�سومين شيوه در تحقق خودكنترلي اجتماعي 

راه  بـاوري؛  در سـايه امـام   هاى فردى و اجتماعى اطاعت و معصيت در حيطه  صاديقم  هئارا  با

ترين مأموريت اخلاقي منتظران  مهم. تگشوده اس باورمندان به اين آموزه روى روشنى را پيش

تجلـي   �حمايـت از امـام  �و  �محبت امام�  ،�اطاعت امام�  ،�معرفت امام�در قالب   در جامعه،

 . يابد مي

هاي تحقـق خـودكنترلي اجتمـاعي در     ترين شيوه از مهم �گري بر رفتار نظارت�ت در نهاي

هـاى   گـرى غالبـا بـراى موفقيـت در تـلاش      نظـارت . سايه باورداشت آموزه مهـدويت اسـت  

  . استاى  خودمهارگرى عامل تعيين كننده

سـير  هـا را در م  كه بتوان رفتار و پندار انسان را دگرگون كـرد و آن  طبيعي است براي اين

و در ضمن  كرده اي پايدار و اثرگذار براي او ارائ بايد برنامه ؛اصلاح و سازندگي واقعي قرار داد

 ،در جامعـه شـيعي  . نظارتي جامع و كامـل صـورت داد  هاي وي  آن، بر رفتارها و هنجارشكني

ايـن نظـارت و   . يابـد  معناي ديگـري مـي   ،عنصر نظارت بر رفتار و كردار با باورداشت امامت

صـورت   7گذاري ژرف و دروني، براساس ولايت هدايت و پرورش معنوي امـام معصـوم  اثر

است و  :بر عهدة پيامبران و امامانهدايت معنوي و ارتقا و پرورش فرد و جامعه، . گيرد مي

   .مستلزم اختيارات ويژه و قدرتي است كه به وسيلة آن، بايستي بر اعمال نظارت داشته باشند

و شرم حضـور، نـه تنهـا بـه      4عصر د براساس احساس نظارت وليدرجامعه منتظر، افرا

اصلاح خويش مشغولند، بلكه درصدد اصلاح ديگران نيز هستند؛ چون مؤمنـان براسـاس آن،   

بينند و ترديد ندارند كه امام شاهد و نـاظر   مي 4عصر همواره خود را در محضر حضرت ولي

   1.بر اعمال ايشان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار و احوالتـان آگـاهيم و هـيچ    فإنّا نحُيط علماً بِأنبائكمُ و لا يعزب عنّا شيء من أخباركِمُ؛ ما بر اخب«.  1
؛ و بـراي اطـلاع   497، ص 2ج: 1416 طبرسـي، : ك.ر( »چيزي از اوضاع شما بر ما پوشـيده نيسـت  

  ). باب عرض الأعمال علي النبّي و الائمه: ، كتاب الحجه219ص   ،1ج  :1385 كليني،: ك.تفصيلي ر
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  اجتماعي در سايه باورداشت آموزه مهدويت قق كنترلرايند تحف. 8شمارهنمودار 

  

 آفريني در عرصه نظام اخلاقي تمدن اسلامي مسئله. 5

ــي تمــدني اســلام؛    يكــي از مهــم ــوزه مهــدويت در نظــام اخلاق ــرين كاركردهــاي آم ت

هاي جديـد كـاوش و    خلق عرصه يعني آفريني مسئله .است �سازي مسئله� و �آفريني مسئله�

  . اخلاقيپژوهش در عرصه 

 اصحاب نزد بايد كه اي رويكرد اخلاقي به آموزه مهدويت، مسئله عرصه در كه افزود بايد

  اخلاقي جامعة مسائل رديف در كه مسائلي بالعكس و نيست مسئله باشد؛ مسئله انساني علوم

 از يكـي . شـوند  مـي  قلمـداد  تحقيق مسئله  شوند؛ نمي محسوب اول هاي اولويت از يا نبوده ما

شناسـي ايـن آمـوزه در     رويكرد تمدني به آموزه مهدويت و جايگاه معضل، اين درمان هاي راه

  . نظام اخلاقي تمدن اسلامي است

ترين مسائلي كه در پيوند ميان اخلاق و آموزه مهدويت در رويكـرد تمـدني    برخي از مهم

  : آيد، عبارتند از پديد مي

  ر نظام اخلاقي تمدن اسلامي آفريني آموزه مهدويت د شناسي عيني مسئله نمونه

  طرح مسئله  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  رويكرد تمدني مبتني بر ،طراحي مدل مفهومي نظام مطالعات اخلاقي در عرصه مهدويت

   منتظرانه تربيت و تعليم فلسفه تأسيس امكان واكاوي

   مؤمنانه اجتماعي حيات يجاد درا آن نقش و آموزه مهدويت باورداشت سايه در زندگي معناجويي فرايند

   مدرن جاهليت با مواجهه در مهدويت باورداشت از برآمده اخلاقي راهكارهاي

   اجتماعي سلامت و منتظرانه زندگي سبك دوسويه پيوندهاي بررسي

  آخرالزمان و نقش آن در بصيرت تمدني  در گناه برابر در صبر اخلاقي جايگاه تبيين
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  طرح مسئله  رديف

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

  نقش باورداشت آموزه مهدويت در برخورد اخلاقي با تمايزات فرهنگي در تمدن اسلامي

   مهدوي زيارات و ادعيه در اخلاقي هاي گزاره و مفاهيم و مند نظام ساختار

  در روزگار غيبت  اخلاقي امنيت تحقق در باوري امام نقش

 ظهور و نقش الگويي آن در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  عصر در اخلاقي هاي امنيت و ساحت ابعاد بررسي

  تبيين سازوكارهاي تحقق امنيت اخلاقي در عصر ظهور و نقش الگويي آن در نظام اخلاقي تمدن اسلامي 

   نوظهور هاي معنويت با آن تطبيقي بررسي و غيبت زگاررو در امام با اخلاقي تعامل مدل

  مهدويت آموزه باورداشت اخلاقي و تربيتي نقش بررسي در شناختي روش تأملات

 سنجي باورداشت آموزه مهدويت در عرصه اخلاق و تربيت  ظرفيت در ها نظريه شناسي گونه

 سلامي ا تمدن اضلاع و ساختار در كامل انسان با پيوند شناسي جايگاه

 ها تمدن برآمدن اخلاقي عوامل تحليل

  تمدن  ساخت در انساني ارادة نقش

   منجي ظهور به باور  اخلاقي مسئوليت سطح و مراتب  قلمرو،

  تربيتي و اخلاقي رويكرد با معاصر پژوهي مهدويت شناسي آسيب

   سجاديه صحيفه ديدگاه از منتظر جامعه در اجتماعي اخلاق اصول بررسي

  يي انتظار و نقش آن در تربيت الگويي سازه معنا

   آخرالزماني هاي فتنه با مواجهه در اخلاقي بصيرت معيارشناسي

   منتظرانه تربيت تحقق هاي روش و اصول اهداف،

  قرآن كريم و روايات  اهديدگ از منتظر جامعه در اجتماعي تربيت شناسي شاخصه

 سان مسلمان در عصر پسا مدرن بخشي فرهنگي و تمدني به ان گفتمان انتظار و هويت

  آن در جامعه  و ملاحظات عملي تعميق �هويت منتظرانه�چارچوب مفهومي 

  آن در ارتقاي نظام اخلاقي تمدن اسلامي  تربيتي و اخلاقي هاي دلالت و �حجت به اضطرار� چيستي

   عفت و حيا اخلاقي ارزش سازي دروني بر حي امام بر اعمال عرضه باورداشت تأثير بررسي

  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  �معرفت امام� به معطوف ،اخلاقي هاي گزاره شناسي موضوع

  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  �اطاعت امام� به معطوف اخلاقي هاي گزاره شناسي موضوع

  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  �محبت امام� به معطوف ،اخلاقي هاي گزاره شناسي موضوع

   مهدوي زيارات و ادعيه منظر از اخلاقي مطلوب امعهج ساختارشناسي

 باوري در جامعه  تدوين الگوي بومي سنجش آثار تربيتي امام

  در تحقق بصيرت اخلاقي  �اميد به آينده روشن�اثربخشي  تحليل

  اجتماعي در تمدن اسلامي  همگرايي در ساز زمينه اخلاق راهبردي نقش

  ق تربيت اجتماعي در تمدن اسلامي نقش باورداشت آموزه مهدويت در تحق
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  طرح مسئله  رديف

37  

  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

و نقـش الگـويي آن در    )پيامـدها  و ها زمينه  ها، ممكانيز و سازوكارها( ظهور عصر در محيطي زيست اخلاق

  تمدن اسلامي 

  مهدوي زيارات و ادعيه در تربيتي مفاهيم انتقال شناسي روش 

   دويمه زيارات و ادعيه منظر از ،تربيتي و اخلاقي تحول و تغيير الگوي

   مهدويت آموزه و اخلاقي مطالعات عرصه در پژوهشي نيازسنجي

 گذاري در عرصه رويكرد تربيتي به مهدويت  پژوهانه اسناد سياست طراحي الگوي آينده

 هاي تربيتي تمدن غرب  سنجي ظرفيت تقابل گفتمان انتظار با چالش امكان

  باوري در كنترل فساد اداري  نقش پيشگيرانه امام

  منتظر و نقش آن در تحقق تمدن نوين اسلامي  جامعه در الگويي تربيت هجايگا

  آن در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  تربيتي هاي دلالت و دنيا به رويكرد سنخ بر باوري امام نقش

  مهدويت با رويكرد تمدني  آموزه به مطلوب اخلاقي رويكرد هاي شاخص اعتبارسنجي و شناسايي

   مهدويت آموزه از الگوگرفتن با سازمان در اي حرفه اخلاق هاي مؤلفه

 در جامعه  �روي اجتماعي طفره�بازنمايي نقش تربيتي آموزه مهدويت در تقابل با 

  باوري هاي تربيتي امام سازي پيام در نهادينه ،:تحليل ارتباطي سيره معصومان

 مسيحيت در مسيحاباوري و عهشي در موعود مهدي انتظار به باور تربيتي اثربخشي بررسي تطبيقي مقايسه

  مرگ و تنهايي غم تسكين در باوري منجي نقش

  بشري آلام كاهش و زدايي رنج در موعود منجي آموزه نقش

   زندگي در انديشي مثبت روحيه تحقق در موعود منجي آموزه به باور كاركردگرايانه بررسي

  گيري نتيجه

ايي كه در پيوند با هر يك، ذهن را درگير ه به ويژه با پرسشي ،چه گذشت با انديشه در آن

  :شود بحث اشاره ميترين نتايج  به مهم ،كند مي

باور بـه مهـدويت آغـاز     استحكامفرايند اثرگذاري اخلاقي باورداشت آموزه مهدويت از . 1

طبيعي است . كند رفتار انسان نيز تغيير مي ،هاي شخصي زيرا با تغيير افكار و هيجان ؛گردد مي

 . است ر در رفتارهاي همگاني در گرو تغيير در رفتارهاي گروهي و فرديكه تغيي

تـرين رسـالت گفتمـان     ، مهـم �سـاز  جامعـه منتظـر و زمينـه   �رسـد تحقـق    به نظر مي. 2

اي كـه از حيـث فـردي و     محور در رويكرد اخلاقي به آمـوزه مهـدويت اسـت؛ جامعـه     اخلاق

 . باشد هاي اخلاقي مي اجتماعي داراي شاخصه
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زيرا وقتي كه منتظر بداند كيست و چـه   ؛دهد موزه مهدويت به باورمندانش هويت ميآ. 3

هاي  ها، استعدادها و مسئوليت ها، ضعف ها، تمايلات، توانايي بر نيازمندي ؛نقشي در جامعه دارد

 . كند خود معرفت پيدا مي

ارهاي خـاص  و تداوم رفت اجراگردد افراد به  سبب مي ،قدرت انگيزشي باور به مهدويت. 4

يعنـي قـدرت    ؛بعد نيروزايي دارد ،باور به مهدويت ،در حقيقت. متناسب با انتظار متمايل شوند

 . كند هاي مختلف فعال مي انگيزشي كه منتظر را در موقعيت

تـرين اهـرم    مهـم  ،باور به لزوم تغيير به همراه اقدام عملي در جهت تغيير وضع موجود. 5

 . ستخلق رفتار متناسب با تغيير ا

تـوان بـه    مي ؛اي كاملاً اخلاقي است در پرتو آرمان مدينه فاضله عصر ظهور كه جامعه. 6

 .شناسي اخلاقي وضعيت امروز جامعه خويش بپردازيم آسيب

باورداشت آموزه مهدويت، به خلق مسائل مهـم و كـاربردي در حيطـه نظـام اخلاقـي      . 7

 . گذارد ه پيش روي ما ميهاي جديدي را در اين زمين كند و عرصه تمدن كمك مي

  .داد پيوند آموزه مهدويت و نظام اخلاقي در تمدن اسلامي برون. 9نمودار شماره 
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  خانواده نياديعصر ظهور و نقش آن در تحولات بن

 كارگر ميرح

1

انياخو يمحمدعلـ  
2

 

 دهيچك 

 ،له مـورد توجـه پژوهشـگران   ئمس ـ ني ـااسـت و  و تحولات گسترده  راتييتغ، كانون �خانواده�

را شـامل   يهـم تزلـزل و فروپاش ـ   ،خانواده راتييتغ .باشد يم ينيجامعه شناسان و كارشناسان د

 ني ـا). و ارتباطـات  كردهـا هـا، سـاختار، كار   ارزش( راابعاد و عناصر مختلف آن  شود و هم مي

ورد اشـاره و هشـدار قـرار گرفتـه و در دو بخـش مسـائل       م ـ زي ـن ياسـلام  اتيدر روا ،تحولات

 تـر  شيخـانواده در آخرالزمـان، ب ـ   راتيي ـتغ. اسـت  شدهو مسائل عصر ظهور مطرح  يآخرالزمان

 شيارتباطات سالم و افـزا  قطعمثبت،  يكاركردها في، تضعييها، ارزش زدا خانواده يفروپاش

مربـوط بـه عصـر     اتي ـروا .شود يم لرا شام يخانوادگ يها نقش ييجا هروابط نامشروع و جاب

و  دهـد  يم ـ يبرهه حسـاس رو  نيدر ا 4نكته ناظر است كه ظهور امام زمان نيبه ا زيظهور ن

در واقـع عصـر   . دهـد  يدرست خود قرار م ـ ري، خانواده و اجتماع را در مس4يحضرت مهد

را و نـامطلوب   يمنف ـ راتيي ـشـده و تغ منجـر  خـانواده   تيدر وضـع  يظهور، به تحولات اساس ـ

خـانواده در پرتـو تحـولات عصـر ظهـور       يمـان آر تيوضـع  ميامر به ترس ـ نيا. كند يدگرگون م

منـابع مختلـف    بر اسـاس است  ياو كتابخانه يمقاله اسناد نيدر ا قيروش تحق. كند يكمك م

 .انجام گرفته است يجامعه شناخت يها ليو تحل ييروا

 ،ارتباطـات در خـانواده   ،خانواده ياهكاركرد ظهور، عصر ،تمهدوي ،خانواده :واژگان كليدي

  .خانواده در هاارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .rkaregar313@gmail.com  »نويسنده مسئول« يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام ارياستاد.  1

 md_akhaviyan@yahoo.com  گروه معارف دانشگاه قم اريدانش.  2



 

 

76 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

  مقدمه

. اسـت  برخـوردار  جامع تصويرى از ظهور عصر در مهدوى بر اساس روايات شيعه، جامعه  

 مهـم  نقـش  از و سـازد مـى  نمايـان  را بشـر  تاريخ سير يافتنى، وتحقق بينانه واقع تصوير اين

دارد؛ زيرا هدايت، راهنمايى وحيات مادى بر مىه پردمبران وامامان معصوم، در اين حركت پيا

. با ايشان شروع شده است ومرحله متكامل ومتعالى زندگى نيز با آنان خواهد بود ،ومعنوى بشر

در نهايت در همين دنيا شكل خواهد گرفت وحركت تاريخ نيز بـه سـمتى    ،دولت فراگير آنان

به دست پر كفايت ( أس اداره امور جهانرود كه با حضور مستقيم وبدون واسطه آنان در رمى

از نقص به كمال،  ، مردم از بركات وعنايات وجودى آنان برخوردار گشته و)4قائم آل محمد

نيك اخلاقى رهنمون خواهند  داد، از فساد وبى دينى به يكتاپرستى و از ظلم وستم به عدل و

 اسلام موعود روز انتظار در -به ويژه شيعيان  -مسلمانان آگاه ). 153ص : 1383كارگر، ( شد

. داننـد  مـي  كـردار  نيـك  مـردم  آن از را كار عاقبت و كنند مي شماري روز آن، فاضله مدينه و

المللـي، كـاري سـاخته     بـين  برق و زرق پر هاي سازمان و موضوعه قوانين از معتقدند ايشان

شـتباه و غـرض   از خطـا، ا ن امـام  آحاكميت در آن زمان، از آن امام معصوم است كه . نيست

، بشـر  :اين همان روزي است كه قرآن كريم و روايات اهل بيت. ورزي منزه و پاك است

ها  انساننموده و دستور ايجاد زمينه و آمادگي از هر جهت را به مأمور را به انتظار چنان روزي 

 :اين عقيده نشات گرفته از آيات قرآن و روايات متواتر قطعي از طريق اهل بيـت . اندداده

ن وعده قطعي خداوند، به مـردم جهـان اسـت كـه     اي .)146-145ص  :1380 ،طاهرى( است

بـدين  حكومت را در برهه حساسي از زمان به دست بندگان صـالح و برگزيـده خواهـد داد و    

عدالت، رفاه، علم، بهداشت، آسايش، قسط و داد، آبـاداني، يكتاپرسـتي و نيكـي را در     طريق،

ها و آرزوهاي بشر درطول تاريخ،  آرمان ،بر اين اساس. واهد بخشيد، ارزاني خ�زمين �گستره 

صلح، رفاه، آرامـش، امنيـت،   . تحقق خواهد يافت �مصلح كل�تنها و تنها در حكومت جهاني 

گسترش علم، خردورزي، ريشه كني ظلم و ستم، رفع فساد و تباهي از جهان، گسترش مكارم 

نيـازي و غنـا، اوج    سالم، برابري و مساوات، بـي  و فضايل اخلاقي، آيين واحد جهاني، فرهنگ

امكـان   �حكومـت  �تنها در يـك   ؛ارتباطات سريع و گسترده جهاني و تكنولوژي و فن آوري

ايـن  ). 6شـماره   :1381 ،كـارگر ( اسـت  4 وقوع و تحقق دارد و آن حكومت جهاني مهدي

 –هـا   گي انسـان گيرد، بـر ابعـاد مختلـف زنـد     دوران و تحولات بزرگي كه در آن صورت مي
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 بـه . داردتـاثيرات زيـادي    هـا آن تعالي و ثبات و پويايي و استحكام و – ها خانواده بخصوص

 تحليل و بررسي مورد روايات، ديدگاه از ادينيبن تحولات اين نقش است ضروري دليل، همين

  .گيرد قرار درست

ه در چنـد دهـه   ترين اركان جامعه اسلامي و نظام اجتماعى اسـت ك ـ  خانواده يكى از مهم

ارتباطـات   و ها، كاركردها، ساختار هاي مختلفى در ارزش اخير دستخوش تحولات و دگرگوني

ها از انتخاب همسر و تشكيل زندگي تـا تـداوم زنـدگي و     هاى اين دگرگوني نشانه .است شده

منجـر    شود و در نهايت به مشكلاتى چون طلاق و جـدايى  نوع فرزند آورى خانواده ديده مى

بينى آثار و عواقب آن، از ابعـاد مختلـف حـائز اهميـت     ها و پيش درك اين دگرگونى. شود مي

هـا و رويـدادهاى بيـرون،     هـاى تأثيرگـذار در فضـاى خـانواده     تغييرات ناشى از پديـده . است

توانـد وضـعيت خـانواده را بـا بحـران       ها مى هاى جديدي به همراه دارند كه اين آسيب آسيب

اين تغييرات كه به دليل دگرگونى ارتباطات شغلى، اجتماعى، اقتصـادى،   در واقع. مواجه سازد

هـاى سـاختارى و ارزشـى و     افزارى صورت پذيرفتـه، بـر جنبـه    هاى اطلاعاتى و نرم پيشرفت

كاركردي خانواده تأثير گذاشته و موجب شده كه مسئله خانواده، جزو ده مسـئله كشـور قـرار    

ثبات خانواده همچنان ادامـه خواهـد داشـت يـا در جـايي       آيا جايگاه متزلزل و بي ،حال. گيرد

  متوقف شده و روند تغييرات، مثبت و رو به بالا خواهد بود؟ 

  :است گرفته قرار هشدار و جدي توجه مورد جنبه چند از ديني، منابع در �خانواده�له أمس

  م آن؛تاكيد بر ارزش و اهميت زياد خانواده و تلاش در جهت حفظ قداست و استحكا. 1

آينده نگري و پيشگويي وضعيت خانواده در آخرالزمان و ارائه هشدارهاي جدي در اين . 2

  زمينه؛

ارائه وضعيت آرماني خانواده در پرتو جامعه مهدوي و لزوم توجه جامعه به ايـن آرمـان   . 3

  .به عنوان چشم انداز جامعه ديني ،والا

 جهـاني  حكومت و نقش عصر ظهور له هستيم كهئدر اين مقاله در صدد پاسخ به اين مس

 و دارد  تـاثيراتي  چـه  خـانواده  بنيـادين  تحولات بر ديني، موعود جامعه گيريشكل و مهدوي

  است؟ جايگاهي چه داراي جامعه آن در خانواده

بايد توجه كرد كه روايت خاصي به طور مستقيم در مورد خانواده يا ساختار و كاركردهـاي  

تـوان بـه سـه     با دسته بندي روايات مـي اما  ؛ظهور نيامده است آن در روايات مربوط به عصر
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  : رويكرد روايي در اين زمينه دست يافت

ه خانواده و عناصـر و اجـزاي مختلـف آن    راحاديث آخرالزمان كه هشدارهاي جدي دربا. يكم

   ؛دارد

 ـ. دوم ر روايات مهدويت درباره كليات تغيير و تحول فرهنگي در عصر ظهور كه به صورت غي

  . گيرد مستقيم، بخشي از مسائل خانواده را در بر مي

هـاي مختلفـي از    مربـوط اسـت و بخـش    ،احاديثي كه به طور مستقيم به زن و خانواده. سوم

مسائل خانواده چون كاركرد تربيتي، امنيت و آرامش در خانواده، روابـط خـانوادگي و مسـائل    

  .گيرد ارزشي آن را در بر مي

  خانواده در عصر ظهور

. شود ارائه آن از پيش از بيان جايگاه خانواده در عصر ظهور، مناسب است تعريفي روشن 

نظـر وجـود دارد و انديشـمندان علـوم اجتمـاعي،        اخـتلاف  �خـانواده �معناي اصـطلاحي   در

هر كدام از اين تعاريف به بعدي از خـانواده توجـه   . اند  هاي متنوعي براي آن ذكر كرده تعريف

  : شود به بعضي از اين تعاريف اشاره ميادامه ر د .نموده است

شود كـه از راه خـون، زناشـويى و يـا فرزنـد      ها تشكيل مى خانواده، از گروهى از آدم

يابند و طي يك دوره زمانى نامشـخص بـا هـم زنـدگى     پذيرى با يكديگر ارتباط مى

 يـك  زا اسـت  عبارت آن محدود مفهوم به خانواده .)127ص :1375، كوئن( كنندمى

هـا،  جتماعي، ناشي از ازدواج يك زن و يك مرد كه فرزندان پديـد آمـده از آن  ا واحد

 و معـدود  اجتمـاعي  سازمان خانواده، .)18 ص :1373 ،قائمي( كنند آن را تكميل مي

يـك قـرارداد اجتمـاعي اسـت، تشـكيل       كه ازدواج طريق از كه است ايسازنده نهاد

  ). 110 ص: 1384 فرجاد،( شود مي

   :تعريف يك اساس بر

 يـا  خـوني  هـم  زناشـويي،  پيوند طريق از كه افرادي از متشكل است گروهي خانواده

 ارتبـاط  در فرزنـد  و خـواهر  برادر، پدر، مادر، زن، شوهر، عنوان به يكديگر با پذيرش،

 ساروخاني،( دكنن مي زندگي خاصي واحد در و آورده پديد مشتركي فرهنگ و متقابلند

   .)135ص :1375
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   :است كرده تعريف چنين را خانواده فرهنگي انقلاب عالي رايشو

خانواده گروهي است متشكل از افرادي كـه از طريـق نسـب يـا سـبب و رضـاع بـا        

يكديگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلنـد و  

 كننـد  زنـدگي مـي   فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصـي بـه نـام خـانواده    

   ).1384شوراي عالي انقلاب فرهنگي، (

  .مورد نظر اين مقاله خواهد بودمذكور تعريف  

خانواده در عصر ظهور، بخش مهمي از تحولات فرهنگي و تغييرات بنياديني است كه بـه  

 صـورت  صـالح  يـاران  و مـردم  همراهـي  با اي نظام مند وو طي برنامه 4دست امام زمان

در واقع هـر نـوع دگرگـوني و اصـلاح در      .كند طلوب و بساماني پيدا ميم يتوضع و گيرد مي

 سطوح و ابعاد وضعيت خانواده، در چهارچوب اقدامات اساسي و فراگير قرار دارد و شامل همه

 دگرگـون  با 4مهدي حضرت اساس، اين بر. شود مي – خانواده بخصوص - بشري زندگي

 موانع رفع و آرماني و مطلوب حد در امعه و خانوادهج دادن قرار و گذشته نابسامان وضع كردن

 نهـاد  درتوجه به جامعه مطلـوب و آرمـاني   . كرد خواهد ايجاد شگرفي تحولات، تعالي و رشد

 بـر  و است اعلا حد آن به رسيدن و فطري تمايل اين امام در جهت هاي برنامه و هست بشر

 و كمال درجه منتهي در كه كند مي يمترس را دنيايي خود ذهن در انسان همواره اساس، همين

تحقق آن مدينه فاضـله   جهتكه هر حركت انسان در  جا آن از اما باشد؛ داشته قرار مطلوبيت

لذا به جـاي ترسـيم آرمـان شـهر زمينـي، آن را در آسـمان        است؛ زميني، به بن بست رسيده

ناكجـا  �ه برخـي آن را  اين تصور گاه به حدي از واقعيات فاصله داشته ك. مجسم نموده است

 در شيعه كه شهري آرمان اما .)17ص :1381اصيل، ( اند ، خيالي و دور از واقعيت پنداشته�آباد

 فرجـامي  بشري، تاريخ فرجام آن در و است واقعي و زميني نمايد، مي ترسيم مهدوي فرهنگ

  ).52ص : 1378 ،مطهري( است بخش سعادت و خجسته

   عصر شكوفايي خانواده

 امـام اسـت؛   �شكوفايي انسـان و خـانواده   �هاي بارز و برجسته اين عصر،  ويژگييكي از 

 مـبهم  زندگي كور هاي گره و كند مي آشكار را انسان ناپيداي و نامكشوف زواياي 4مهدي 

ها و بسترهاي  ايق و واقعيات حيات بشري را تبيين كرده و زمينهحق او. گشايد مي را جاهلانه و

  : گويد سعيد خراساني مي ابي. سازد ي خانواده را مهيا ميرشد و استحكام و تعال
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: ناميده شده است؟ فرمود �مهدي�براي چه ايشان : عرض كردم 7 به امام صادق

قطعا او به امري عظيم ... شود كه به هر چيزي كه مخفي باشد، هدايت مي براي اين

 مجلسـي، ( عظـيم  بـأمرٍ  يقـوم  انّـه  …لأنهّ يهدي الي كلّ امر خفـي  :نمايد قيام مي

  .)30ص ،51ج: 1386

عصر ظهور، دوران حيات طيبه و زندگي معقول انساني در يك خانواده مطلوب و آرمـاني   

 گرايـي   زيسـتي و كمـال    است؛ عصر حاكميت عقلانيت و معنويت بر افراد و جوامع و دوره بـه

  : به نوشته يكي از حكما. توان براي آن تصور كرد است كه كمتر نظيري مي

زمان ظهور دولت آن جناب ـ كه زمان ظاهر شدن دولت ثانيـة حـق اسـت ـ زمـان       

ظهور و غلبة عقل است از روي باطني آن كه مقـام ولايـت اسـت و بـه منزلـه روح      

   .)285ص :1381كشفي، ( است از براي روح ظاهري آن كه مقام نبوت است

   :گويد علامه طباطبايي مي

در بـر خواهـد داشـت كـه در آن روز جامعـه       به حكم ضرورت، آينده جهان روزي را

بشري، پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا، همزيستي نمايد و افراد انسـاني غـرق   

البته استقرار چنين وضعي به دست خود انسان خواهـد بـود و   . فضيلت و كمال شوند

 …اي، منجي جهان بشري و به لسان روايات مهدي خواهـد بـود   رهبر چنين جامعه

  ). 308 ص: 1379طبايي، طبا(

   :نويسد مي نيز شهيد مطهري

 مرحلـة  يعنـي،  خـود؛  كمـال  مراحل به انساني هاي ارزش لحاظ از تدريجا انسان …

 ،جـا كـه در نهايـت امـر     تـا آن  ؛شـود  تر مـي  زديكن آل ايده جامعة و آل ايده انسان

مي از هاي انساني ـ كه در تعبيرات اسـلا   حكومت عدالت؛ يعني حكومت كامل ارزش

آن به حكومت مهدي تعبير شده است ـ مستقر خواهد شـد و از حكومـت نيروهـاي     

 :1378مطهري، ( باطل و حيوان مĤبانه و خود خواهانه و خودگرايانه اثري نخواهد بود

  ).41ص

   از منظر روايات

  : له اشارات روشني شده است؛ از جملهئدر روايات به اين مس

 اصـلاح  انـد،  شـده  فاسد و تباه كه آن از پس را امت اين او ؛دهافَسا بعد اُمةً يصلَح اَنْ
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ل بالقائمِ بعـد موتهـا   عزَّوج االلهُ يحيي …:  و ؛)473ص ،2ج: 1381 اربلي،( كند مي
 زمـين  كه آن از بعد گرداند؛ مي احيا و زنده قائم دست به را زمين خداوند ؛بِكفُْرِ اهَلها

  ). 112ص: 1427 بحراني،( دباش مرده ساكنانش كفر با

 هـا،  امنـي  نـا  بـروز  نيـز  و ادهخـانو  جايگـاه  زوال از روايات، از برخي در گذشت، كه چنان

 و شـده  يـاد  هـا  خـانواده  براي عديده مشكلات و گسترده فساد و ها مرج و هرج ها، عدالتي بي

 مـي گرا پيامبر كه چنان است؛ شده دانسته زمان همين درست 4مهدي حضرت ظهور زمان

   :فرمايد مي زمينه اين در 6اسلام

لدنيا هرجاً و مرجْـاً و تَظَـاهرَت الفْـتَنُ و تقََطَّعـت     ا صارت إذا الاُمة هذه مهدي منّا
 السبلُ و أَغَار بعضُهم علىَ بعضٍ فلََا كبَيِرٌ يرحْم صغيراً و لَا صغيرٌ يوقِّرُ كبَيِراً فيَبعثُ

اللَّه عنْد ذلَك مهدينَا التَّاسع منْ صلْبِ الْحسينِ يفتَْح حصونَ الضَّلَالةَِ و قلُُوبـاً غفُلًْـا   
يقُوم في الدينِ في آخرِ الزَّمانِ كَما قُمت بهِ في أوَلِ الزَّمانِ و يملَـأُ الْـأَرض عـدلًا    

 فرا گرفتههرج و مرج را هنگامي كه دنيا . مهدي اين امت از ماست ؛كَما ملئَت جورا

زني قرار گرفته و بعضي از مردم به بعض ديگـر   ها مورد راه ها آشكار شود و راه و فتنه

 ؛تر را نگـه نـدارد   تر احترام بزرگ تهاجم كنند و بزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك

بـرج و باروهـاي    ،ب حسـين اسـت  در چنين زماني مهدي ما كه نهمين امـام از صـل  

كند؛  كند و در آخرالزمان براي دين قيام مي هاي قفل شده را فتح مي گمراهي و قلب

او زمينـي را كـه از جـور    . طور كه من در اول زمان، بدين قيام مبـادرت كـردم   همان

   .)267، ص52 ج :1386مجلسي، ( سازد پرشده، از عدل و داد، پر و سرشار مي

ه آمده است كه خداوند در اين موقعيت فاجعه بار و خطير، به حضرت در حديثي مشاب

   :دهد تا اوضاع آشفته و نابسامان دنيا را اصلاح كند مياذن ظهور  4مهدي

... كَذل نْدا عيرُ ما تَصْنيرجْاً الده رجْاً وم و غَاري  مضُـهعلَـى  بـضٍ  ععالْكبَيِـرُ  فلََـا  ب 
مْرحي غيرَالص بِـالْخُروُج     الْ لَا و لَـه ـأذَْنُ اللَّـهي ـذينَئفَح يفالضَّع مْرحي ِهمـان، (  قَوي 

  ).380ص

  ها و اطلاعات در خانواده ارزش .1 

جامعه عصر ظهور و خانواده، شاهد يك تحول بزرگ فرهنگي در ارزش مـداري و پـاكي   

 و هـا  آرمـان  كـه  صـورتي  در. اهـد بـود  اي نـوراني خو  ينـده آرفتارها و اصلاح خّلق و خـو در  



 

 

82 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

 ترسيم خانواده براي واقعي، و متعالي هدفي و گيرد قرار درست مسير در خانوادگي، هاي ارزش

اين هدف اصيل و كامل حركت كنند، امكان اصلاح و رشد  همسو با در آن، آحاد همه و گردد

ل اخلاقـي و تحقـق   هـا و فضـاي   عصر ظهور، عصر حاكميت ارزش. آن جامعه بالا خواهد بود

هاي زندگي و خانوادگي طيب و  همه عرصه ،هاي متعالي و انساني است و در آن دوران آرمان

   :در روايتي آمده است. شود هاي پستي و ناراستي زدوده مي طاهر و ريشه

تطيـب الـدنيا و أهلهـا فـي أيـام      ) يلعق المساكين الزبد( أنه يملأ الأرض عدلا و 
چشـاند   مزه كره را به مستمندان مي... كند آكنده از عدالت مي مهدي، زمين را دولته؛

  .)493، ص2 ج: 1381 اربلي،( شوند و در زمان حكومت او دنيا و اهالي آن، پاك مي

كند كه هم بعد مادي دارد و هم جنبة فرامـادي و   زندگي مي انسان در خانواده و محيطي

ها  كند، زندگي فرو بستة دنيايي است؛ با آلايش آنچه او با ديده ظاهر بين مشاهده مي. ملكوتي

اش و آن فضـاي معنـوي و ملكـوتي دور     هاي متعدد و آنچه او را از حقيقت وجودي و آرايش

اي است  در واقع جامعة آلوده، جامعه. ت و وهميات استتوجه وافر به ماديات، نفسانيا ،سازد مي

هاي آلوده و كشـنده، رويكردهـاي شـهواني و     آكنده از امواج منفي و ويرانگر، افكار و انديشه

 زنـدگي  زهـرآگين  و ظلمـاني  فضاي در ـ حاضر عصر در خصوص به ـ انسان واقع در حيواني

 براي). 85ص: 1387 كارگر،( گذارد مي ربّيمخ و منفي اثر او فكر و روان و روح بر كه كند مي

 فرهنگي، بايد فضا را پاك كـرد و آن  ضد هاي مغناطيس و روحي سموم اين از خانواده رهايي

تصوير بسـيار زيبـايي از ايـن     ،روايات .داد قرار نوراني جامعة و فرهنگي امن محيط يك در را

 الأرض يملأَُ�: كنند مي ارائه هورظ عصر در طهارت و پاكي محيط و نورانيت زندگي و خانواده
 �سـازد  مـي  آكنـده  برهـان  و نـور  و داد و عـدل  از را زمين ؛…برهانَاً و نُوراً و قسطَاً و عدلاً

 قيـام  كـه  وقتـي  ؛…اذا قام اَشرِْقَت الارَض بنُِـورِ ربهـا   :و )291، ص 2ج: 1403طبرسي، (

 نخواهنـد  نيـازي  خورشـيد  نـور  به بندگان و شود مي روشن پروردگارش نور به زمين كند، مي

ند به وسيله مهدي زمين را خداو الأرض؛ بِه االلهُ يطَهرُ... � :) 48ص ،2ج :1413 مفيد،( داشت

  .)372، ص2ج: 1377صدوق، ( گرداند طاهر و پاك مي

  ها زوال ناپاكي. 2

ر آن ناپاكان ، حكومت پاكان است و د4روشن است كه حكومت جهاني حضرت مهدي 

دهـد كـه روابـط نامشـروع و      احاديث و اخبار غيبي نشان مـي . ، زناكاران جايي ندارند از جمله
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  : فرمايد مي 7صادق امام د؛شو ها برداشته مي ناسالم از خانواده

 البْيت أهَلَ ائمنَاقَ اللَّه يبعثَ حتَّى أحَد فيهِما يقْضي لَا اللَّه منَ حلَالٌ الْإِسلَامِ في دمانِ
كْمِ اللَّه لَا يريِد عليَهِما بينةًَ بِح فيهِما حكَم البْيت أهَلَ قَائمنَا جلَّ و عزَّ اللَّه بعثَ فَإذَِا

ك و دو خون از طرف خداي تبار ؛ الزَّاني الْمحصنُ يرجْمه و مانع الزَّكَاةِ يضْرِب عنقُهَ

بـه حكـم خـدا     ،:بيت  پيش از قيام قائم اهل ]در مورد آن[تعالي حلال شده، كه 

كند و  حكم خدا را در آن اجرا مي ،هنگامي كه او را خداوند برانگيخت .شود رفتار نمي

را  دهد؛ زانـي محصـن   كه شاهد مطالبه كند، انجام مي بدون اين ،آن را با علم امامت

 و 503، ص3ج :1365كلينـي،  ( زنـد  ع زكـات را مـي  كنـد و گـردن مـان    سنگسار مي

  ). 671، ص2ج :1377صدوق، 

خبـر  بين رفـتن روابـط نامشـروع در دولـت حـق       در مورددر حديث ديگري  7 امام صادق

   :دهد مي

و تُودي ِ  الْعبادات ُ عليَ ُ النّاس ُ الرِّبا و يقبِْل ُ الْخَمرِ و يذهْب ُ الزِّنا و شُرْب و يذهْب...  
، مشـروبات الكلـي و    ؛ روابـط نامشـروع  ُ الاَْشْرار و تبَقَـي الاْخَيْـار   ِ و تَهلك الاَْمانات

هـا را بـه    آورنـد، امانـت   رود، مردم به عبادت و اطاعت روي مـي  رباخواري از بين مي

ي صـاف ( ماننـد  شوند، افراد صالح باقي مي كنند، اشرار مردم نابود مي خوبي رعايت مي

  ). 474ص :1419گلپايگاني، 

  :  در اين باره فرموده است 7امام رضا 

َ و  َ الزّانـي  ُ الشَّـيخ  يقتُْـل : ُ  ْ بِها احَد قبَلَـه  يْحكُم  ٍ لَم َبثِلاَث  لَحكَم 4ُ َ القْائم لَو قَد قام 
به سه  ،؛ هنگامي كه قائم ما قيام كندلَّةُ في الاَظ َاخَاه ُ الاْخَ ِ و يورث َ الزَّكاة ُ مانع يقتُْل

پيرمرد زناكار و مانع الزكات :  چيز داوري كند كه احدي پيش از او داوري نكرده است

 ،2ج و 169، ص1ج :1362صـدوق،  ( دهـد  برادر را از برادر اظلّه ارث مي ؛كشد را مي

  ).309ص

 اختلافـات،  انحرافـات،  از برخـي  عامل نفساني، هواهاي و گوناگون آراي و افكار ترديد بي

 ايـن  از بسياري ديني، منظر از. است ها كشمكش و ها تشويش ها، دنياگرايي ها، ستيزي ارزش

اگر بتـوان ايـن   . نواده هستندخا اعضاي ناقص فكر و نفساني هواهاي از برخاسته باورها، و آرا

. اميدوار شـد  انوادگيخ مشكلات حل به توان مي اصلاح كرد، قرآن پرتو در را ها خواسته آرا و

  : فرمايد مي بارهاين در 7علي حضرت
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عليَ القُرآنِ يالرأَي ع فطعوي و يليَ الهدي عطفوا الهذا عدي اليَ الهوي عاله فط
 هنگـامي  كند، مي وحي هدايت تابع را ها خواسته او ؛…اذا عطفوا القُرآن َعليَ الرَّأيِ

 تفسير، نام به كه حالي در و دهند مي قرار خويش هاي سهو تابع را هدايت مردم كه

ها را تـابع   ها و انديشه كنند، او نظريه هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي هنظري

  ). 138نهج البلاغه، خ ( سازد قرآن مي

حقـايق قرآنـي و   مهـدي،  كه اين انديشه واحد و جامع شـكل بگيـرد، حضـرت     براي اين

شود؛ چون قرآن  ها مي ارانه انسانكدهد و موجب دانايي پرهيز را تعليم ميهاي اصيل آن  آموزه

  : افزايد و هم بر دانش و حكمت آنان ها مي كريم هم بر نور دل

 خداونـد  كـه  گونـه  همـان  قرآن جلالهَ؛ جلَّ االلهُ اَنزَلَ ما علي القُرآنَ النّاس يعلّم …

  ).386ص ،2ج :1413، مفيد( شود مي داده ياد مردم به و كرده نازل

در كنار مسائل ارزشي خانواده، يكي از موضوعاتي كه درباره خانواده در عصر ظهور مطرح 

   :نسبت به خانواده خود است �بالا رفتن سطح علم و اطلاعات مردم�شده، 

 ...َشي هِمَليخفْىَ عةً لَا ينَا كَرَامتيعشل بهَلي إِنَّ اللَّه ي الْأَرف تَّى ءا حيها كَانَ فم ضِ و
: راونـدي ( إِنَّ الرَّجلَ منْهم يريِد أَنْ يعلَم علْم أهَلِ بيتـه فيَخبِْـرهَم بِعلْـمِ مـا يعملُـون     

  ). 63، ص53 ج :1386و مجلسي،  850، ص2ج: 1409

اشاره شده  وادگيخانهاي گفتار و رفتارها از مردم در حديث ديگري نيز به دقت و مواظبت

  :است

هر كس در خانه  ...؛ حتَّى إِنَّ أحَدهم يتَكلََّم في بيته فيَخَاف أَنْ يشْهد عليَه الجِْدار...

، ص 5ج: 1425عـاملي،  ( ترسد كه ديوار عليه او شـهادت بدهـد   خود حرفي بزند، مي

  .)390، ص 52 ج :1386و مجلسي،  214

  هاي مختلف در عرصه ادهكاركردهاي خانو. 2

  در بعد عاطفي ورواني  )الف

ريزى شده است  اى طرح به گونه ،هاى اسلام در نگرش به خانواده و كاركردهاى آن آموزه

خـانواده را در   ؛نيازهاى استحكام هاى تنش و تضاد و ايجاد پيش كه ضمن از بين بردن زمينه

 تـدبيرى  جنسـى،  رفتارهـاى  اسـلام،  اهنگ ـ در. بخشى به افراد، يارى دهد ايفاى نقش سعادت
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اما بايد در چارچوب خانواده و هنجارهـاى دينـى    ؛بشر و استمرار نسل است پيوند براى الاهى

هاى مهم خانواده به شـمار   در رويكرد اسلام، مراقبت و حمايت، از نقش. بدان پاسخ داده شود

صـادى، عـاطفى، دينـى و    هـاى اقت  رفته و خانواده وظيفه دارد نسبت به اعضاى خود حمايـت 

در نگرش اسلام، اعضا وظيفه دارند با رعايت اخلاق و حقـوق، زمينـه   . فرهنگى به عمل آورد

اسلام در رويكرد خود به خانواده، تلاش نموده است تـا  . آرامش روانى يكديگر را فراهم كنند

بـه خوشـبختى    ها در خانواده، راه رسـيدن زنـان و مـردان    با تعيين جايگاه افراد و توزيع نقش

بـر اسـاس   ). 38-36ص :1388 چراغـى كوتيـانى،  ( جهـانى را همـوارتر كنـد    جهانى و آن اين

هاى دينى، والدين نه تنها مسئول برآوردن نيازهاى معيشتى و روانى فرزندان و مراقبت  آموزه

هـاى بنيـادين و نگـاه فرزندانشـان بـه       ها هستند، بلكه در ساحت انديشه از آنان در اين زمينه

هستى و آغاز و انجام زندگى، نيز مسئوليت داشته و وظيفه مراقبت و حمايت در اين ساحت را 

در قرآن به مسلمانان سفارش شده است كه خـود و خـانواده خـود را از آتـش     . بر عهده دارند

  : م نگاه دارندنجه

G ...نَار يكُملَأهو كُماًقُوا أَنفُسF )اى از  شـد، عـده   وقتى آيه مزبـور نـازل   .)6: تحريم

حضـرت  چگونه خانواده خود را از آتش نگـاه داريـم؟   : سؤال كردند 6پيامبر اكرم

هـا را از  كنى؛ اگر از تو پذيرفتند، آن ها را امر به معروف و نهى از منكر مىآن: فرمود

ج  :1386مجلسـى،  ( اى ات را انجـام داده  اى و اگر نپذيرفتند، وظيفه آتش حفظ كرده

  ).74، ص 97

  هاي رواج حكمت و تربيت مولفه )ب

ها، توجه  در عصر ظهور، زيربناي استواري و استحكام خانواده ،روايات مهدويت بر اساس 

  : ن استآت اموزي و ترويج رفتارهاي حكيمانه در مچون حك ،به كاركردهاي مهم خانواده

ٌ منّـا   ْ الا رجـل  ُ علَـيكُم  َّ لايـردُه  ِ، ثُـم  ُ بِدمـه  ُ مولِّيـا يفْحـص   ْ هذا لايزال كَانيّ بِدينكُم
َ  ِ، و تُوتَـون  ْ فـي الشَّـهرِ رِزقَـين    ِ، و يـرْزقُكم  ِ عطاءين ْ في السنةَ ِ، فيَعطيكُم َالبْيت اهَل

؛ ِ ِ رسـوله  عالي و سنَّةِ االلهِ تَ َ لتَقَْضي في بيتها بِكتاب َّ الْمرْاَة ِ حتيّ ان الْحكْمة فَي زمانه

شـود و بـه    هر روز كنار گذاشته مي ،ين مقدسيبينم كه اين آ گويي با چشم خود مي

بـه جـز مـردي از     ،گردانـد  را بـاز نمـي   ن گـاه كسـي آ   آن .گردد دنبال خونخواهي مي

كند و هر ماه دو بار به شـما ماهيانـه    او هر سال دو بار به شما بخشش مي .ما خاندان
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دار در  شود كـه زن خانـه   قدر به شما دانش و فرهنگ داده مي دهد، در زمان او آن مي

 و125ص : 1397 نعمـاني، ( كنـد  مي حكم 6خانة خود با كتاب خدا و سنّت پيامبر

  ). 390و  352، ص52ج :1386مجلسي، 

جهـت حـل   ها در عصـر ظهـور، جايگـاه تربيتـي و علمـي خـود را        خانواده ،بر اين اساس

  : است آمده روايات و دريابند  باز مي مشكلات خود

 :1397نعمـاني،   ( شود مي عطا حكمت ظهور، زمان در ... ؛ي زمانهف الحكْمة تُؤتُون

 بعـد  عـدلاً  و ظلُْمتهـا  بعـد  نُـوراً  الاَرض به عزَّوجلَّ االلهُ يملأُ...  :و) 30ح ،239 ص
از  آن تـاريكي  از پس را زمين او، هوسيل به عزوجل ايخد جهلها؛ بعد علْماً و جورهِا

نمايـد و آن را پـس از جهـل و     سازد و پس از سـتم آن، از داد پـر مـي    نور آكنده مي

  ).5، ح260، ص1ج: 1377صدوق، ( كند ناداني، از دانش مالامال مي

 ايسر و دنيا عرصه در كمال قواعد و اصول يافت در و شناخت براي لازم معرفت، �حكمت�

كـه  ( آيات قرآني، زندگي با حكمـت را . حيات معقول است مسير در هاآن بستن كار به و ابديت

، از آن خدا و حيات طيبه تعبير نموده است؛ بلكه آن )هدف از بعثت پيامبران تبليغ آن بوده است

  : ها توجه به آن ضروري است را حيات حقيقي ناميده كه براي دوام و استحكام خانواده

Gْنةً مبَاةً طييح نَّهِيينٌ فلَنَُحؤْمم وهأُنثيَ و َن ذَكَرٍ أوا محاللَ صمعF ؛ هركس، از مرد

يا زن، كاري شايسته كند و با ايمان باشد، قطعاً او را به حياتي پـاك، زنـده خـواهيم    

   .)97 :نحل( داشت

فتار دروغ و راسـت، عقايـد   نيروي علم، خير و صلاحش در اين است كه به آساني ميان گ

حكمت از  هحق و باطل و كارهاي زشت و زيبا فرق بگذارد و چون اين نيرو به دست آمد، ثمر

اش  اخلاق نيكو است و همان است كه خدا دربـاره  هسرچشمآن، خود، شود كه  آن حاصل مي

  : فرموده است

Gًراً كثَيراَي خياوُت ةَ، فقََدكْمالح ؤتنْ يم وFهر كسي حكمـت داده شـده، خيـر     به ؛

  ). 269 :بقره( فراواني به او اعطا گشته است

اي محدود شود كـه   نيروي خشم نيز در اين است كه انقباض و انبساطش به اندازه حسن

عقـل و  ( همچنين خير و صلاح شهوت، در اين است كه به فرمان حكمت. حكمت اقتضا دارد

  ).613ص ،5ج: 1382، فيض كاشاني( باشد) دين
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  ها تعديل خواسته )ج

هـا و   يكي از كاركردهاي مهم تربيتي خانواده در عصر ظهور، كمـك بـه تعـديل خواسـته    

يكي از مسائل بسيار مهم در  ،در واقع .مهدوي است  علايق مادي و تجملاتي در پرتو تربيت

دنيـوي و  ي فزاينـده   ها ها و فروكاستن از آمال مادي صرف و خواسته تغيير و تحولات خانواده

هـا،   هاي فكري و دروني خانواده بالارفتن ظرفيت. است �ها استغناي روحي انسان�تجملاتي، 

ها و تمايلات متنـوع و   توجه به نيازهاي اصيل و فطري و ماندگار، پايين آوردن سطح خواسته

 و روحـي  غنـاي  هـاي  نشانهدر اولويت قرار ندادن امور نازل و فاني  و فزايندة مادي و غريزي

هـا بـا مـديريت و هـدايت دقيـق و      اين. ا خواهند بوده خانواده جدي توجه مورد كه اند معنوي

ها خواهند بود؛ امري كه در عصر ظهور به  ها و ناهنجاري درست، عامل حل بسياري از كاستي

  . صورت كامل و تمام محقق خواهد شد

يجعـلُ االلهُ الغنـي    و: آمده استنيازي قلبي مردم در عصر ظهور  در روايتي دربارة بي
: 1381 اربلي،( دهد هاي اين امت قرار مي نيازي را در دل خداوند بي في قلُوبِ العباد؛

هنگـامي كـه    اذا خَرجَ المهدي الَقْيَ االلهُ الغني في قلُوبِ العبـاد؛ : نيز). 474، ص2ج

مرعشـي   ( دافكن ـ نيـازي مـي   هاي بندگان بي كند، خداوند در دل قيام مي 4مهدي

انّ قائمنـا اذا قـام اَشْـرقََت الارض بنُِـورِ ربهـا و       :و .)334، ص29ج: 1415نجفي، 
شـود و   چون قائم ما قيام كند، زمين به نور پروردگـارش روشـن مـي    استَغنْي النّاس؛

  .)468ص: 1411طوسي، ( شوند نياز مي مردم همگي بي

ها در اولويت اصـلي   يازهاي مادي و تعديل خواستهدر كاركرد اقتصادي خانواده نيز، رفع ن

به طور كامل كاربردي شده و با رفع نيازهاي اصول صحيح اقتصادي در عصر ظهور . قرار دارد

ها و در عين حال تربيت صحيح آنان، مشكلات ناشي از دنيـاگرايي رفـع شـده و     مادي انسان

  : روايتي ساسا بر. گيرد مي قرار خود درست مسير در اقتصاد خانواده

 حضـرت  گاه آن. آيد مي گرد حضرت آن نزد زمين، زير منابع و زمين روي هاي ثروت

بـرايش خويشـاوندي را قطـع     را آنچه بگيريد بگيريد، بياييد: كند مي خطاب مردم به

 فيـه  قطعـتم  مـا  إلـى  ل تعالواق: زديد كرديد و به خون ريزي و گناهان دست مي مي
بخشد كه كسـي پـيش از    او چنان اموال را مي ... .الحرام  مالد  فيه  سفكتم و الأرحام

يسويِّ بينَ النّاسِ حتّـي  «: نيز). 195ص ،3 ج: 1427 جزايري، ( او چنان نكرده است
كنـد   او اموال را ميان مردم چنان به تساوي قسمت مـي � ؛ةلاتُري محتاجاً الي الزّكا



 

 

88 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

  ). 390، ص 52ج :1386ي، مجلس ( تا به او زكات دهديابي  نمي كه ديگر

هـاي   ها و سـختي  ها در جهت برطرف كردن نگراني كمك به خانواده ،تر از همه مهم

بهتر بتوانند به امور عبادي و ديني خـود   ،معيشتي و زندگي مادي است تا در پرتو آن

  :بپردازند

؛ اگـر از مهـدي   الأعنـاق  ف و نبَذتُم الثقَلَ الفـادحِ عـنْ  فيتُم مؤونةَ الطَّلبِ و التَعسكُ

آسـوده   ]بـراي دسـتيابي بـه وسـايل زنـدگي     [پيروي كنيد، از رنج طلـب و سـختي   

 : 1365 كليني،( نهد را از شانه هايتان بر زمين مي) زندگي ( شويد و او بار سنگين مي

  ).266، ص8ج

  ها در آن ساختار خانواده و نقش. 3

خـانواده  ( سـاختارخانواده  نـه يدر زم ،هاي ديني و روايـات مهـدوي   به طور خاص در آموزه

 خـانواده  و كامـل  خانواده مادرسالار و خانواده و پدرسالار خانواده ،اى گسترده و خانواده هسته

 خـانواده  مطلوب نظام خصوص در اما است؛ نشده به نوعي خاص اشاره) همسر تك=( ناقص

 بندگي به ها انسان نيل جهت در كه شويم مي رو روبه ثانوي اهداف از اي مجموعه با اسلام در

آرامـش درونـي همسـران از راه    : ها از اين قرارنـد  ترين آن مهم است كه گرديده مقرر خداوند

تامين نيازهاي جنسي، عاطفي و اقتصادي، توليد مثـل، مراقبـت و تربيـت صـحيح فرزنـدان،      

مـرد از   هاي طبيعي بـين زن و  در ضمن، تفاوت. مشروعيت و جلوگيري از انحرافات اجتماعي

مفروضات اساسي نظام خانواده در اسلام است كه اهميت و چگونگي تاثيرگذاري آن بارها در 

  .مباحث پيشين گوشزد شد

همچنين بر برخي مباني ارزشي مبتني است كه تمايزهاي جنسيتي  ،نظام اسلامي خانواده

و با در نظر گرفتن  هاي جنسي طبيعي اسلام بر پايه تفاوت. رود به شمار مي اه ترين آن از مهم

ها و وظـايف تمايزهـايي را قائـل     اهداف اصلي و فرعي خانواده، بين زن و مرد در ناحيه نقش

همچـون تقسـيم كـار خـانگي و اجتمـاعي،       ،شده است كه اين تمايزهـا در مـوارد متعـددي   

سرپرستي شوهر، نقش خاص پدر و جد پدري در ازدواج دختر و همچنين در حضانت پـس از  

نگرش اصالت جمعي، جنبه ديگري از مباني ارزشي پذيرفته شده در . خورند چشم مي طلاق به

دهد كه نفي الگوهاي فردگرايانه، مانند زندگي در تجرد يـا خـانواده    ديدگاه اسلام را نشان مي

  ).240 -237ص : 1394بستان،  ( بدون فرزند، از آثار پذيرش اين مبناست
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ظهور، اشارات مختلف روايـات بـه خـانواده و محـل      نكته اصلي در مورد خانواده در عصر

 اصـالت  بـه  توجـه  دوران آن مهم مسائل از يكي رسد به نظر مي .زندگي خود امام زمان است

  . ن به آن استداد اولويت و خانواده

أمـا  : سخن از مسجد سهله به ميان آمد، حضـرت فرمـود   7 روزي نزد امام صادق
آگاه باشـيد، آن مكـان اقامتگـاه صـاحب مـا اسـت،        إنهّ منزل صاحبنا إذا قام بأهله؛

: 1413مفيد،  و 495، ص 3ج  : 1365 كليني،( اش بيايد هنگامي كه همراه با خانواده

   .)342ص 

  : فرمود بصير ابو به آن حضرت خطاب كه است شده نقل نيز

 قَـالَ  منْزلَِـه  يكُـونُ  قلُْت عياله و بِأهَله السهلةَِ مسجِد في القَْائمِ نُزوُلَ أَرى كَأَنِّي... 
منَع ونْزِلُ هم ريِسِهل و عيالش در مسجد سهله بـا  ا با را قائم آمدن فرود گويا ؛...إد

آيـا مسـجد سـهله منـزل ايشـان      : عرض كردم: گويد ابوبصير مي. بينم چشم خود مي

خداونـد  اسـت و   7ايـن مسـجد منـزل ادريـس      ؛آري: خواهد بود؟ حضرت فرمود

هـر كـس در ايـن    . جا نمـاز خوانـده اسـت    كه در آن مگر آن ،پيامبري مبعوث نكرده

 اقامت كرده اسـت  6مسجد بيتوته كند، مانند آن است كه در چادر و خيمه پيامبر

  ).317، ص 52ج :1386مجلسي، (

  جايگاه بانوان در عصر ظهور

 و اجتمـاعي  ابعـاد  در انوادهخ ـ مقتضيات به زمان هم توجه و هاي اسلامي با توجه به آموزه

 مرد و زن حقوق به توجه آن، در كه يافت دست مطلوب خانواده نظام به توان مي، آن فرهنگي

له حاكميت پدر يـا مـادر يـا    ئهاي اسلام در اولويت قرار دارد و مس م و توصيهاحكا به توجه با

بـه عنـوان ركـن     بينيم كه زن به همين جهت مي. اي و گسترده مطرح نيست  خانواده هسته

بـا   ،ترين مسائل فرهنگي و سياسي در عصر ظهور، حضـور دارد و ايـن   در مهم ،اصلي خانواده

از زنان در كنار امام اي  بر اساس روايتي عده. نيستمنافي نقش و كاركرد اصلي او در خانواده 

  : فرمايد مي 7 باقر امام هنگام ظهور قرار خواهند داشت؛ چنان كه 4مهدي 

به  ؛مكةَ في َ يجتَمعون ً امرَاَة َ خَمسون ْ رجلاً منْهم عشَرَ ُ بِضْعة و ٍ ثلاَثُمئةَ واالله ء يجي و

ها پنجاه زن هسـت و   آيند كه در ميان آن اندي نفر مي  و  خدا سوگند كه سيصد و ده

  ). 23، صهمان( آيند در مكه گرد مي
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  : است هشد چنين روايت 6نيز از پيامبر اكرم

تمـع إليـه   يج حتيّ المتفرقة الواردة كالطيّر إليه الناس فيجتمع الحرم من عائذ يعوذ
؛ در آن ... ثلاث مأة و أربعة عشر رجلاً فيه نسوة فيظهر علي كلّ جبار و ابن جبـار 

آورد و مـردم هماننـد كبـوتراني كـه از      هي پناه مياي به حرم امن الا پناهنده ،هنگام

كـه نـزد آن    شوند تا ايـن  به سوي او جمع مي ،برند سو هجوم مي چهار سمت به يك

باشند كـه بـر هـر     آيند كه برخي از آنان زن مي حضرت سيصد و چهارده نفر گرد مي

   .) 500، ص 1ج : 1428كوراني، ( شود پيروز مياي  جبار و جبار زاده

هسـتند، زنـان    4كه علاوه بر زناني كه ياريگر امـام عصـر    نكته مهم و قابل توجه اين

 ؛شوند كه هر چند خود توانايي حضور در قيام امام زمان را ندارند در آن زمان يافت ميمؤمني 

مشوق پدران، برادران، همسران، و فرزندان خويش براي شركت در قيام خواهنـد بـود و ايـن    

و جهادي ديگـر بـراي غلبـه     4بس بزرگ در ياري رساندن به امام عصر   خود نقشي است

  : فرمايد در اين زمينه مي 7امام باقر  .باطل حق بر

دهد، زنان محجبه اين ندا را در  هنگامي كه جبرئيل به اسم قائم و نام پدرش ندا مي

مجلسـي،  ( نماينـد  يابند و پدران و برادران خود را براي حضور در قيام تشويق مي مي

  ).231 ص ،52 ج :1386

  عدالت و صلحي فراگير  

 پـر  و امـن  محـيط  قابل توجه در مورد خانواده در عصر ظهور، ايجـاد  نكاتيكي ديگر از 

  . است سالاري زن يا سالاري پدر مسئله به توجه بدون ها خانواده براي آرامش

 و نيسـت  حـاكم  داد و عـدل  جـز  بـه  ،) مهـدوي  حكومـت  ( اجرايـي  كـار  و ساز در

گمشده انسان  همان است؛ بشر روح استغناي و قلوب تربيت اش، فرهنگي هاي برنامه

شهروندان ايـن دولـت خـدا محـور و     . سازد كه طريق سعادت را برايش پيمودني مي

اند، آن چنان كـه در پرتـو ايـن عـدالت      عدل گستر، از هرگونه ظلم و ستمي در امان

هـا بـه محبـت و صـفا مبـدل       ها به صـلح و كينـه   ها به دوستي، نزاع فراگير دشمني

... گـردد و   ان بشر، بلكه ميان حيوانات نيز شايع مـي گردد و مهر و صفا نه تنها مي مي

 ؛عدالتي نخواهد مانـد  در فضاي عدالت گستر و استغناپرور مدينه مهدوي، اثري از بي

حسـاب كـه آفـت     هـاي بـي   هاي اقتصادي يا سياسي بذل و بخشـش  خواه در عرصه
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رود و حـق هـر صـاحب حقّـي بـه او عطـا        فت انصاف است، از ميان مـي آعدالت و 

  ).259ص: 1389 جوادي آملي،( هيچ كم و كاست يا ضايع شدن گردد، بي يم

  از منظر روايات

خانواده در عصر ظهور نيز مشمول اين تحول بزرگ فرهنگي و سياسي و اجتماعي خواهد 

 مختلفـي  روايـات . رفت خواهد بين از محيطي و اجتماعي امني نا هرگونه، دوران آن در و شد

  : در حديثي آمده است .ها است براي زنان و خانواده ظهور، از پس عصر بودن امن بيانگر

ِ،  لنَّبـات ا علَـي  ُ قَدميها الاّ ِ لا تَضَع َ الْعراق و الشّام ُ بين َ الْمرْاَة حُتيّ تَمشي ُ السبل تَاْمن
زن از عراق تا شام  ؛ن شودها ام راه؛ ُ. تَخافهُ'ٌ و لا يهيجها سبع'و عليَ راْسهازينتَُها، لا

خود را جز بـر روي گيـاه نگـذارد، جـواهراتش را بـر سـرش بگـذارد و از         برود و پاي

مجلسـي،   و 474ص  :1419 صـافي گلپايگـاني،   ( ي هراس نداشـته باشـد  يخو درنده

   .)316، ص52ج  :1386

  :فرمايد نيز در اين زمينه مي 7امام صادق 

 پيـرزن  ؛لضَّعيفةَُ منَ الْمشْرِقِ تُريِد الْمغْرِب و لَا ينْهاهـا أحَـد  رجُ الْعجوز اخَْي حتَّى... 

 :1386مجلسـي،  ( رسـد  نمي او به آسيبي كسي از و رود مي مغرب تا مشرق از ناتواني

   .)230ص: 1389 كاظمي، و 345، ص52 ج

  : آن حضرت فرمودنيز 

 مـا   ِ نسـوة  ُّ في خَمـس  َ لتََحج َّ الْمرْاَة ُ، حتيّ ان ُ الاَْرض منَ الصماء، وتَاْ ِ الفْتنْةَ ء بهِ يطفْي

هـاي جانكـاه را آرام و سـاكن     خداوند به وسيلة او فتنه؛ !َ الاّااللهَ يتَّقين'ٌ، لا َّ رجل معهن

ها را همراهي  كه مردي آن بدون اين ،گردد، يك زن در ميان پنج زن سازد، زمين امن

 طـاووس،  ابـن  ( خدا رود و جز خدا از كسـي بـاكي نداشـته باشـد     هبه حج خانكند، 

  ).230ص: 1389 كاظمي، و 145ص : 1416 

   ارتباطات در خانواده .4

تـر و   سـالم  ،شود هر قدر روابط ميان همسران بهتر خانواده با پيمان ازدواج پايه گذاري مي

و فرزنـدان بانشـاط و مـوفقي تربيـت     گـردد   تر و باصـفاتر مـي   تر باشد زندگي شيرين پرجاذبه

در گـرو برخـورداري اعضـا از     ،استحكام و اقتدار عاطفي و منطقي خانواده سلامت،. شوند مي
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هـاي لازم در جهـت سـازندگي و پـيش گيـري از       بصيرت و بينش اجتمـاعي و نيـز آگـاهي   

اي سـالم  ه ـ اي از خـانواده  اي كه در آن نشـانه  جامعه و تضادها و كج روي هاست ها، درگيري

فاقد متأسفانه بخشي از زنان و مردان ما  .يابد ميزان طلاق روز به روز افزايش مي يافت نشود،

؛ يعني مهارت ارتباط و اداره خانواده را ياد نگرفتـه انـد   هستند؛زن بودن و هنر مرد بودن  رهن

ناچيز است  ميانگين زمان برقراري ارتباط كلامي همسران با يكديگر و كودكانشان بسيار مثلاً

 انواع به توجه با .)10ص :1390 ،حسيني( و همين امر، سبب سردي فضاي خانواده شده است

ترين نيازهـاي انسـان تنهـا در     اصيل: گفت توان مي دارند، يكديگر به افراد كه هايي نيازمندي

ر و شود؛ زيرا در اين محيط است كه نياز تكويني فرزند به پدر و مـاد  محيط خانواده تامين مي

ها به وسيله يكديگر تامين  نياز مستقيم زن و شوهر به يكديگر و نيازهاي جنسي و عاطفي آن

تواند اعضاي خانواده را به هم ربط دهد، رابطه دوسـتانه و   اي كه مي لهئترين مس مهم. شود مي

 ها خانواده در دوستي و الفتعاشقانه و محبت آميز نسبت به همديگر است كه در عصر ظهور، 

   :گرديد خواهد برطرف خصومت و بغض و شده ايجاد مردم دل و

ؤلَّفينَ يفةَ قلُُوبٍ بَختْلصـدوق،  ( كند مي ايجاد الفت جو ستيزه هاي قلب بين … ؛م 

هـاي   هـا از قلـب   كينـه  نْ قلُُوبِ العبـاد؛ م الشَّحناء لَذهَبت:  و) 764 ص ،2ج: 1377

اذا قــام القــائم جائَــت : همچنــين ). 266، ص 2ج: 1362 همــان،( رود بنــدگان مــي
 اجـرا  حقيقـي  صميميت و واقعي دوستي كند، مي قيام قائم كه زماني� ؛�…المزاملةَُ

  ).165ح ،372 ص ،52ج :1386 و مجلسي،182، ص 5ج: 1425حر عاملي، ( شود مي

  از منظر روايات

ري و شنيداري است؛ يكي ديگر از مسائل مورد توجه در عصر ظهور، بحث ارتباطات ديدا

   :اي خواهند داشت به طوري كه اعضاي خانواده و حتي خويشاوندان، با هم ارتباطات پيوسته

  ...  رىَ أخََـاهَشْرِقِ ليبِالْم وه مِ وانِ القَْائمي زنَ فؤْمقُولُ إِنَّ الْمي اللَّه دبا عأَب تعمس
؛ در زمـان  لَّذي في الْمغْرِبِ يرىَ أخََاه الَّذي فـي الْمشْـرِق  الَّذي في الْمغْرِبِ و كَذَا ا

بينـد و آن   دولت قائم، يك فرد با ايمان كه در مشرق باشد، برادرش را در مغرب مـي 

 :1386مجلسي، ( بيند باشد، مي كس كه در مغرب است، برادرش را كه در مشرق مي

  ).483ص: 1419 صافي، و 391 ص ،52 ج

امـام  . بارز ديگر در عصر ظهور تكيه بر صـله رحـم و ارتباطـات خـانوادگي اسـت     از نقاط 

  :فرمايد در اين باره مي 7باقر
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يجمع إلِيَه أَموالُ الدنيْا منْ بطْنِ الْأَرضِ و ظَهرهِا فيَقُولُ للنَّـاسِ تَعـالَوا إلَِـى مـا     ... 
م فيه الدماء الْحرَام و ركبتُم فيه ما حرَّم اللَّه عـزَّ و جـلَّ   قَطَعتُم فيه الْأَرحام و سفَكتُْ

تمـام امـوال دنيـا از دل زمـين، منـابع و امـوال        ؛هفيَعطي شيَئاً لَم يعطه أحَد كَانَ قبَلَ

گـاه حضـرت خطـاب بـه      آن. شود ها و روي زمين، نزد امام جمع مي زيرزميني و گنج

ها همان چيزهايي هستند كه به سبب آن، قطـع رحـم كرديـد،     اين: فرمايد دم ميمر

هي را بـراي رسـيدن بـه آن، مرتكـب     خون يكديگر را به زمين ريختيد، محرمات الا

او به قدري به اشـخاص   .خواهيد، برداريد اينك بياييد و از اين اموال آنچه مي. شديد

 :1397 نعمـاني،  ( انجام نداده است كند كه احدي پيش از او چنين بخششي عطا مي

   .)350ص ،52ج :1386 مجلسي، و 238 ص

 .هاسـت  كينه و خصومت از دل كني ريشه، ظهور عصر در توجه مورد مسائل از ديگر يكي

  : فرمايد مي 7اميرالمؤمنين

مائهْالب و اعبالس تطلََحاص و ادبنْ قلُُوبِ الْعم نَاءالشَّح تبَـرأَْةُ     لَذهـي الْمشتَّـى تَمح
هجيها لَا يبيِلُها زهأْسلىَ رع و اتلىَ النَّبا إلَِّا عهيمقَد رَاقِ إلِىَ الشَّامِ لَا تَضَعنَ الْعيا ب

ُلَا تَخَافه و عبدرندگان و چهارپايـان بـا يكـديگر     شود، ها زدوده مي از دل  ؛ دشمنيس

 ]از شـرق تـا غـرب   = [ك زن طبقي بر سر گذاشته ازعراق تا شام كنند، ي سازش مي

اي او را  گـذارد و درنـده   خـرم مـي   تنها سفرمي كند، همه جا قدم بر سرزمين سـبز و 

مجلسي،  و 626، ص 2ج: 1362صدوق،  ( شود دچار ترس و وحشت نمي آزارد و نمي

   .)317، ص 52 ج :1386

  : فرمايد مي 7امام محمدباقرنيز 

؛ ام القَْائم جاءت الْمزَاملةَُ و يأتْي الرَّجلُ إلِىَ كيسِ أخَيه فيَأخُْذُ حاجتهَ لَا يمنَعـه إذِْ قَ

 ،در آن زمـان  .رسـد  دوران برابري و برادري فرا مي ،كند هنگامي كه قائم ما قيام مي

او مـانع   يك مسلمان آنچه نياز داشته باشد، ازجيـب بـرادر مسـلمانش برمـي دارد و    

  ).372ص  ،52ج  : 1386مجلسي،  ( شود نمي

   :يافتمچنين گويد كه من در صحف ادريس نبي  �السعد و السعود� سيد بن طاووس در كتاب

 ألُقْي الرَّأفْةََ و الرَّحمةَ بينَهم فيَتَواسونَ و يقتَْسمونَ بِالسويِةِ فيَستَغنْي الفْقَيـرُ و لَـا  ... 
  قِّ وينُونَ بِـالْحدي يرُ الْكبَيِرَ وغقِّرُ الصوي يرَ وغالْكبَيِرُ الص مْرحي ضاً وعب مضُهعلُو بعي

هـا جـاي    رافـت و تـرحم را در دل آن  ...  ؛...بهِ يعدلُونَ و يحكُمونَ أوُلَئك أوَليـائي 
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 دارنـد،  هـا برقـرار گـردد و آنچـه     ن آندهم، به طوري كه مواسات و برادري ميـا  مي

 ديگـري  بـر  كسـي  و شـوند  مـي  نيـاز  بي فقرا. نندك قسمت خود ميان مساوي طور به

 همه و كند مي احترام را بزرگ تر كوچك و ترحم تر كوچك به تر بزرگ و ندارد برتري

 ...نماينـد  مـي  حكم و كنند مي رفتار آن دستورات طبق و شوند مي متدين حق دين به

  ).246، ص 2ج: 1421و يزدي حائري،  385، ص 52ج  و1386لسي، مج(

  نتيجه گيري

 هشـدار  و جـدي  توجه مورد جنبه چند از ما ديني منابع درخانواده و مسائل مرتبط با آن  

 اسـتحكام  و قداسـت  حفـظ  جهت در تلاش و خانواده زياد اهميت و ارزش بر تاكيد :دارد قرار

و ارائه هشدارهاي جـدي در ايـن    آخرالزمان در خانواده وضعيت پيشگويي و نگري آن؛ آينده

ارائه وضعيت مطلوب و آرماني خانواده در پرتو جامعـه موعـود مهـدوي و لـزوم توجـه       زمينه؛

جا كه خـانواده در رونـد    ن از آ. است جامعه به اين آرمان والا به عنوان چشم انداز جامعه ديني

كنـد، لـذا    هاى گوناگونى را تجربه مـى  ه، دگرگونىتحولى جهان، پيوسته تحت تأثير قرار گرفت

 طريـق  از بخصـوص  –بينى وضعيت خانواده در آينـده   مطالعه و بررسى اين تحولات و پيش

هاي اخير در خانواده روي داده  تغييرات زيادي در دهه. رسد مي نظر به ضروري - ديني منابع

ابعـاد و  شـود و هـم    شامل مي راله تزلزل و فروپاشي آن ئي خانواده و مسوجود اصل هم كه

 تغييـرات . گيـرد  را در بـر مـي  ) ها، ساختار، كاركردهـا و ارتباطـات    ارزش ( عناصر مختلف آن

 كاركردهـاي  تضـعيف ، زدايـي  ارزش، ها خانواده فروپاشي تر بيش، آخرالزمان دوران در خانواده

را ...  هاي خـانوادگي و  جايي نقش هوابط نامشروع و جابر افزايش و سالم ارتباطات قطع، مثبت

ها سخن به ميان آمـده   ها و آسيب ها به اين چالش شود و از گرفتاري عموم خانواده مي شامل

 برهـه  اين در زمان امام ظهور كه است ناظر نكته اين به ظهور عصر به مربوط روايات. است

 رقـرا  خـود  درسـت  مسـير  در را اجتماع و خانواده، 4مهدي حضرت و دهد مي روي حساس

  .دهد مي

شـود،   هاي شخص و جامعـه مـي   در اين ميان آنچه موجب اصلاح مسائل خانواده و رفتار

و  در جامعـه اسـت   �عقلانيت�هاي ديني و اصلاح رفتارها و نيز پرورش  تقويت اعتقاد به باور

، خود در برنامه اصلاحي 4حضرت مهدي .يابد اين مهم در جامعه مهدوي بروز و ظهور مي

سـمت و سـوي   . اي آورده اسـت  دين تـازه  گويا كه كند مي عمل اسلامي يها هآموز به چنان
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تر فرامادي  هاي انسان بيش رود، خواسته يابد و فقر و ناداري از بين مي اقتصاد جهان تغيير مي

و روحيه اشرافي و آز و حرص انسان از ثروت اندوزي . دهد شده و نيازهاي او تغيير ماهيت مي

و همه مردم به سطحي از زندگي كه معاش خود را تحصيل كنند، خواهند كند، از اين ر دل مي

بـا  آن حضـرت  . اين رويكرد به دليل تكامل عقل و معرفت انسان در عصر ظهور اسـت رسيد 

 ايـن ، هـا  انسـان  الاهـي  فطـرت  و وجـدان  كـردن  بيدار و ارائه يك برنامه اصلاحي و تربيتي

يافـت؛ در حـالي كـه وجـود مراكـز       خواهنـد  انسام ها خانوادهكرد و  خواهد رفعرا  مشكلات

اي در جهـان قبـل از ظهـور گويـاي اوضـاع نابسـامان        مختلف قضايي و كيفـري و مشـاوره  

هـا و   ن دشـمني شـد  زدوده، ظهـور  عصـر  اصلي هاي شاخصه از .ها در اين عصر است خانواده

پـس از   .ا اسـت ه ـ ها از دل افراد و گسترش الفت و دوستي و احترام بين اعضاي خانواده كينه

 در هـا  آن كـه  شـود  مـي  فراگير خانواده و جامعه در صميميت و دوستي و رفاقت ظهور، چنان

 ايجـاد  و راسـتگويي  و درسـتي . كنند مي پوشي چشم خود اموال از همديگر نيازهاي برآوردن

. دارد مهمي نقش همديگر به ها آن نزديكي و پيوند در، خانواده اعضاي بين اطمينانعتماد و ا

 و ايمان و شور و عشق از آكنده خانواده شد، متحد هم با ها دل و نزديك هم به ها قلب وقتي

  .گرديد خواهد حاكم آن در خاطر، آسودگي و رواني آرامش و گرديده محبت

و سـلامت جـان و روان    قلـوب  نزديكي و ها دل آرامش موجبحضور ولي خدا در جامعه، 

. گردنـد  مـي  مند بهره او وجودي نور از و كنند مي پيدا امام با خاصي سنخيت آنان .افراد است

 بـه  و گيرنـد  مي فاصله كاذب با نيازهاي پوشالي و جهاني جامعه رهبر و امام به تأسي با آنان

 در معنويـت  و امنيـت  و عـدالت  زمـان،  امـام  وجودي پرتو در. رسند مي است واقعي نياز آنچه

 نهايـت  در همـه  و رسد مي تعادل و ثبات به يادن كه معناست بدان اين و شود مي حاكم جهان

كننـد و خـانواده مطلـوب قرآنـي در آن دوران شـكل       يم ـ زنـدگي  هـم  كنار در احترام و مهر

  .گيرد مي
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مؤسسـه  : قـم الخرائج والجـرائح،   ).ق1409( راوندى، قطب الدين ابى الحسن سعيد بن هبه االله .11

   .4امام مهدى
   .كيهان انتشارات تهران، اجتماعي، علوم دائرةالمعارف ).1375( ساروخاني، باقر .12
   .مهسيده المعصو ،قم منتخب الاثر، ).ق1419( االلهصافى گلپايگانى، لطف .13
   .اسلاميهتهران، كتابفروشي  كمال الدين و تمام النعمه، ).1377( صدوق، محمدشيخ  .14
   .مكتبه داوري علل الشرايع، ).تابي( ــــــــــــــــــ .15
  . قم، جامعه مدرسين خصال، ).1362( ــــــــــــــــــ .16
   .قم يهعلم حوزه مدرسين جامعه قم، اسلام، در شيعه ).1379( طباطبايي، محمد حسين .17
   .نشر مرتضي ،مشهد اللجاج، اهل علي الاحتجاج. )ق1403( علي احمدبنطبرسي،  .18
   .اسلامى معارف مؤسسه قم، الغيبه، .)ق1411( محمد بن حسن طوسي، ابي جعفر .19
   .علميه ،تهران تفسير العياشى، ).1380( عياشى، محمد بن مسعود .20
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تهـران،   ،جامعـه  تكامل و تحول سير و شناسي جامعه براي  مقدمه ).1384( محمدحسين فرجاد، .21
  .بوعلي

 جامعـه  انتشـارات  قـم،  المحجة البيضـاء فـي تهـذيب الْاحيـاء،     ).1382( محسن، كاشاني فيض .22
  .مدرسين

   .مربيان و اوليا انجمن تهران، انتشارات نظام حيات خانواده در اسلام، ).1373( علي ،قائمي .23
   .آفاق ،پور، تهرانبر مهدياكترجمه علي يوم الخلاص، ).1386( كامل، سليمان .24
 مهـدي  حضـرت  فرهنگـي  بنيـاد  قـم،  ظهـور،  عصـر  در تربيت و تعليم ).1387( رحيم كارگر، .25

   .4موعود
   .4بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود ،قم آينده جهان، ).1385( ـــــــــــــ .26
   .جمكران مقدس مسجد قم، المهدي، الإمام احاديث معجم). ق1428( علي، كوراني .27
مكتبـه   ،قـم  ،4بشـاره الاسـلام فـي علامـات المهـدي      ).1389( ابـراهيم  بن ، مصطفيكاظمي .28

   .الحيدريه
   .بوستان كتاب ، قم،به كوشش عبدالوهاب فراتي تحفة الملوك، ).1381( كشفي، سيدجعفر .29
   .دارالكتب الاسلاميه ،تهران كافى، ).1365( كلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب .30
   .نشر توتيا ،ترجمه محسن ثلاثى، تهران ،شناسى جامعه بر درآمدى .)1375( بروس كوئن، .31
   .اسلامي ،تهران بحارالانوار،. )1386(باقر  مجلسي، محمد .32
 مرعشـي  االله آيـت  مكتبـه ، قم ،29ج الاحقاق، ملحقات ).ق1415( مرعشي نجفي، شهاب الدين .33

   .نجفي
  .صدرا تهران، تاريخ، فلسفه ديدگاه از مهدي انقلاب و قيام ).1378( مطهري، مرتضي .34
 .قم، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد الارشاد،). ق1413( نعمانمحمد بن مفيد، محمد بن  .35

  .مكتبه الصدوق ،تهران الغيبه، ).ق1397( نعمانى، ابى عبداالله محمد بن ابراهيم .36
   .خيام ،قم منتخب الانوار المضيئه، ).ق1401( نيلى نجفى، على بن عبدالكريم .37
   .خردمند تهران، انتشارات خلق، نيك شناسي، جامعه مباني ).1372( وثوقي، منصور .38
  .الأعلمي ةمؤسس ،بيروت الزام الناصب، ).ق1421( يزدى حائرى، على .39
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  ;ييعلامه طباطبا نييبر تب ديو عصر ظهور، با تأك �رجعت�مقارنت 

حسن پناهي آزاد
1

 

  چكيده

هي و همسوي فلسـفه  پيرو اراده الا در تفكر شيعه،4مقارنت رجعت با ظهور حضرت مهدي

تعالي از ارسال رسـل   شيعه، مرادحق از منظراست؛ زيرا در رجعت  6بعثت نبي مكرم اسلام

ايـن هـدف،   . تحقـق خواهـد يافـت    6و بعثت انبيا، به ويژه بعثت و ارسال نبي مكرم اسلام

 رجعـت عـلاوه بـر دلايـل نقلـي،     . همان اظهار و اعلاي كلمه حق و ابطال و محو باطـل اسـت  

علاوه بر اين كـه   ؛بيان كرده استآن را با صراحت  ;كه امام خميني استدلايل عقلي  داراي

با ظهور و قيامت همسو بوده و ايشان ايـن سـه رخـداد را     ;رجعت در تحليل علامه طباطبايي

  .داند مي �ظهور حق  ايام ثلاثه�مصاديق 

  .رجعت، ظهور، تمثل، ايام ثلاثه، ظهور حق: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  hasan.panahiazad@yahoo.com  دانشگاه معارف اسلامي قماسلام، استاد يار مباني نظري .  1
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  مقدمه

به اين معناست كه مقارن ظهور حضرت  عشري،در منظومه اعتقادي شيعه اثني ،�رجعت�

اند، به زندگي دنيوي ها كه پيش از ظهور آن حضرت از دنيا رفته، گروهي از انسان4مهدي

تبيين اين معنا در انديشه شيعه، از دلايل نقلي به طور عمده و دلايل عقلي . بازخواهند گشت

 علاوه بر روايات، از انديشمندان بزرگ شيعه، شـيخ مفيـد  . ا برخوردار استدر آثار برخي حكم

 ، شـيخ حرعـاملي  )47، ص3ج: 1404طوسـي،  ( ، شيخ طوسي)74، ص6ج: 1413مفيد الف، (

ــاملي، ( ــر ع ــي)30ص: 1362ح ــه مجلس ــي، ( ، علام ــه )243، ص13ج: 1404مجلس ، علام

نكته مهمـي كـه   . اند دلايل آن پرداخته به چيستي، ابعاد، مباني و... طباطبايي، امام خميني و 

ايـن  . است 4پس از مبحث يادشده قابل توجه است، ارتباط رجعت با ظهور حضرت مهدي

نوشـتار پـيش   . يابد كه به مقارنت اين دو حادثه، تصريح شده است جا اهميت مي مطلب از آن

سپس به ارتباط رجعت و  اين عقيده و) چيستي، پيشينه، مباني و دلايل( رو، ابتدا به ابعاد متني

  .ظهور خواهد پرداخت

  چيستي رجعت .1

اما در معاني ثانويه، كيفيت و نوع آن نيز  ؛است �بازگشت�معناي اوليه ، در لغت به�رجعت�

مأخوذ است؛ مثلا بازگشت از مرگ، بازگشت كبوتر از سفر، بازگشت مرد از طـلاق همسـرش   

ابـن فـارس،    و 148، ص5ج: 1408ابـن منظـور،   ( باشـند  ، از معناهاي فرعي اين واژه مي...و

رجعت در اصطلاح كلامي، به معناي بازگشت برخي اشـخاص پـس از    .)490، ص2ج :1404

اين معناي عام، هم در قرآن كريم و هم در روايات مورد تصريح قرار گرفته . مرگ به دنياست

 7حضـرت عيسـي   گان، توسطدو زنده شدن برخي مر) 259: بقره( نبي ماجراي عزير. است

گوياي امكان و وقوع رجعت بـه  كه  اينو  مصداقي از اين مفهومدر قرآن كريم  ،)110: مائده(

يعني عقيده ويژه شيعه  ،اما مراد نوشتار حاضر از رجعت، معناي خاص آن. يادشده است معناي

و  شـوند  مي زنده 4اثني عشري است مبني بر اين كه گروهي خاص در عصر ظهور مهدي

هـايي    اين كه اين گروه چه كسـاني و بـا چـه ويژگـي    . نيوي خود را ادامه خواهند دادحيات د

  .بيان شده است عشري ي و نيز در آثار انديشمندان بزرگ شيعه اثنييدر منابع روا هستند،
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  رجعت هپيشين .2

هي پيش از اسلام نمـود صـريحي   سخن از بازگشت به زندگي پس از مرگ، در اديان الا

  :از بازگشت روح افرادي به بدنشان در اين دنيا خبر داده است د عتيق،متن عه. دارد

طفـل   ...ديد طفل مرده و بـر بسـتر خوابيـده اسـت     ؛پس اليشع به خانه داخل شد... 

  .)38-32: 4پادشاهان، دوم ( سپس چشمان خود را بازكرد ؛هفت مرتبه عطسه كرد

  :ملهزنده كردن مردگان در عهد جديد نيز ذكر شده است؛ ازج

كه ناگـاه رئيسـي آمـد و گفـت      :گفت هنوز اين سخنان را بديشان مي ]عيسي= [او 

زيـرا دختـر نمـرده     ؛راه دهيـد  :بديشان گفـت  ]عيسي[... اكنون دختر من مرده است

ايشان بر وي سخريه كردند؛ اما چون آن گـروه بيـرون شـدند، داخـل شـده      ... است

: 5: مـرقس  و 26ـ ـ18: 9متـي،  ( ....دست آن دختر را گرفت كه در ساعت برخاسـت 

  ).43ـ21

ملاحظـه  منـابع مسـيحيت، در روايـات اسـلامي     مشـاهده در  مشابه اين ماجرا، علاوه بر 

، )303، ص10ج: 1404مجلسي، ( با دانشمند مسيحي 7بخشي از مباحثه امام رضا. گردد مي

 .اي از اين مطلب است نمونه

 ؛)110: مائـده  و 259: بقـره ( آيات يادشـده  شيعه اماميه، علاوه بر استناد به آيات، ازجمله

-اي از انسانطبق اين عقيده، عده. مسلّم دانسته است اصليبراساس روايات صريح، رجعت را 

پيشينه سـخن   .به دنيا باز خواهند گشت 4ها پس از مرگ و در زمان ظهور حضرت مهدي

متـأخر و حتـي    تـا محـدثان   :و ائمه 6اي از عصر حضور پيامبر اسلام از رجعت، دامنه

هاي در نظر متكلمان متقدم، مانند شيخ مفيد، اعتقاد به رجعت، از ويژگي. متفكران معاصر دارد

). 32، ص7ج: 1413مفيـد ب،  ( باشد و ديگر مـذاهب از آن برخـوردار نيسـتند   اين مذهب مي

كسـي را كـه بـه رجعـت      :اند كه طبق آن، اهل بيت محدثان متاخر، رواياتي را ذكر كرده

علامه مجلسي در بحارالانوار، ). 451، ص14ج: 1408نوري، ( انداز خود ندانسته ،قد نباشدمعت

روايات متعددي در اين خصوص نقل كرده و خود به تبيين و تشريح مفاد آن روايات پرداختـه  

همچنـين شـيخ حـرّ عـاملي از     ). 137و  59، ص53و ج 254، ص6ج: 1404مجلسي، ( است

الايقـاظ مـن   �اليف اثري مستقل در خصـوص رجعـت، بـا عنـوان     محدثان مشهور شيعه، با ت

معاصـر نيـز     در دوره. اسـت    به بيان ابعاد اين عقيـده پرداختـه   �الهجعة بالبرهان علی الرجعة

و  175، ص12و ج 106، ص2ج: 1414طباطبـايي،  ( متفكران بزرگي ازجمله علامه طباطبايي
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هاي نقلي و عقلي  نيز به شيوه) 194، ص3ج: 1382امام خميني، ( و امام خميني) 52، ص15ج

  . اند ورزيدهله اهتمام ئبه اين مس

  دلايل رجعت .3

اين دو نـوع   ،در ادامه. نقلي و عقلي ملاحظه كرد عرصهدلايل اثبات رجعت را بايد در دو 

گفتني است در ميان ايـن دلايـل، رابطـه    . شوند دليل به تفكيك و با رعايت اختصار ارائه مي

در . هاسـت  در مقدمات و نتايج وجـود دارد كـه حـاكي از همراهـي و همسـويي آن     معناداري 

شود كه منشأ و هدف هر دو نوع دليل يكـي اسـت؛ لـذا     ملاحظه مي ،مقدمات و متن براهين

انـد، در تثبيـت    برخي متفكران بزرگ شيعه كه بر اثبات رجعت دليل مستقل عقلي ارائه كـرده 

  .اند ده و استناد به آيات را متمم سخن خود قرار دادهرأي خويش، روايات و آياتي ياد كر

  دلايل نقلي. 1ـ3

سـوره بقـره،    .شماري از آيات و روايات، علاوه بر امكان رجعت، به وقوع آن تصريح دارند

طبـق ايـن   .كنـد ماجراي زنده شدن مقتول و معرفي قاتل خويش در بني اسرائيل را نقل مـي 

  :بلكه وقوع يافته است ،اش نه تنها ممكنياييماجرا، بازگشت روح مرده به بدن دن

G هاضعِبب وهونَ؛ فقَلُنْا اضْرِبتَكتُْم ما كنُتُْم ِخْرجم اللَّه فيها و أتُْمارنفَْساً فَاد إذِْ قتَلَتُْم و
ي را كشـتيد  چون شخص و Fو يريكُم آياته لَعلَّكُم تَعقلُونَ  كَذلك يحيِ اللَّه الْموتى

كرديد و درباره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال آن كه خدا آنچه را كتمان مي

اي از آن گاو سربريده را به آن مقتول بزنيد تا زنـده  پاره :آشكار گردانيد پس فرموديم

باشد كه  .نماياندكند و آيات خود را به شما مياين گونه خدا مردگان را زنده مي. شود

  .)72 -73: بقره( يشيدبيند

هايشان است كه از ترس مرگ، خانه كردههمچنين در سوره بقره، ماجراي قومي را بازگو 

  :ها را زنده كرد سپس آن و !بميريد :ها فرمود اما خداوند به آن ؛را ترك كردند

G أَ لَم والْم ذَرح ألُُوف مه و مِيارهنْ دوا مَوتُوا تر إلِىَ الَّذينَ خَرجم اللَّه مفقَالَ لَه ت
آيـا از   ؛Fثُم أحَياهم إِنَّ اللَّه لَذوُ فَضْلٍ علىَ النَّاسِ و لكنَّ أَكثَْـرَ النَّـاسِ لا يشْـكُروُنَ   

هاي خود خارج شدند و هزاران تـن بودنـد، خبـر    حال كساني كه از بيم مرگ از خانه

. گاه آنان را زنـده سـاخت   آن !گ بسپاريدتن به مر :نان گفتآنيافتي؟ پس خداوند به 
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تـر مـردم سپاسـگزاري     ولي بيش ؛خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ،آري

  .)243: بقره( كنند نمي

. تصريح به امكان و وقـوع رجعـت وجـود دارد    مبني بردر جوامع روايي شيعه نيز رواياتي 

با مامون عباسي  7ات امام رضاعلامه مجلسي در كتاب بحارالانوار، در بخشي از نقل مكالم

ن آن را امـري  پرسد و ايشاكه مامون از آن حضرت درباه رجعت مي دبه اين مكالمه اشاره دار

 :فرمايندگذشته توصيف ميهاي  برحق و واقع شده در امت

ها الْحـقُّ قَـد   إِنَّ: 7ما تقَُولُ في الرَّجعةِ فقََالَ! يا أَبا الْحسنِ: 7قَالَ الْمأْمونُ للرِّضَا
ولُ اللَّهسقَالَ ر قَد ا القُْرآْنُ ونَطَقَ بِه فةَِ والمِ السي الْأُمف 6كَانَت   هـذي هكُونُ في

 إذَِا 6الْأُمةِ كُلُّ ما كَانَ في الْأُممِ السالفةَِ حذوْ النَّعلِ بِالنَّعلِ و القُْذَّةِ بِالقُْذَّةِ و قَـالَ 
مْرينُ مى ابيسي نَزَلَ علْدنْ وم يدهالْم َ7خَرج َلَّى خلَفْهيـا : مـامون گفـت   ؛...فَص 

رجعت امر حقي اسـت كـه در   : گويي؟ ايشان فرمودنددرباره رجعت چه مي !اباالحسن

هاي گذشته نيز رخ داده و همچنين قرآن كريم درباره آن سـخن گفتـه اسـت و     امت

به طور دقيق در اين  ،هاي گذشته رخ داده است آنچه در امت: دفرمو 6رسول خدا

 ،هنگـامي كـه فرزنـدم    :سـپس فرمـود  . نيز واقع خواهـد شـد   ]امت مسلمان=[ امت

نمـاز   4سـر مهـدي  قيام كند، عيسي از آسـمان نـازل گشـته و پشـت     4مهدي

 ).59، ص53ج: 1404مجلسي، ( ...خواهدخواند

: اين است كه ايشان فرمودند ،شودبه رجعت استفاده ميآنچه از اين روايت در تاييد اعتقاد 

از سويي قـرآن  . �هاي گذشته رخ داده است، در اين امت نيز اتفاق خواهد افتادآنچه در امت�

بنـابراين در امـت    ؛هاي پيشين از جمله بني اسـراييل، خبـر داده  كريم از وقوع رجعت در امت

  :است نقل شده چنين 7مام صادقهمچنين از ا. گردد مي اسلام نيز رجعت واقع

منْ محض الْإيِمانَ محضاً أوَ محض الْكفُْـرَ   4إِنَّما يرجِْع إلِىَ الدنيْا عنْد قيامِ القَْائمِ
، 4هنگام قيـام قـائم  ... ؛محضاً فَأَما ما سوى هذيَنِ فلاَ رجوع لَهم إلِىَ يومِ الْمĤبِ

كـه كفـر محـض    افـرادي  و گروهـي از   كه ايمان خـالص داشـته   نيكساگروهي از 

تـا روز   ،گيرنـد ايـن دو گـروه قـرار مـي     غير ازاما  ؛اند، به دنيا بازخواهند گشت داشته

  ).256، ص6ج ،همان( قيامت باز نخواهند گشت

اين ويژگي . علاوه بر اصل رجعت، بر افراد مشمول اين اصل اشعار دارد ،البته روايت اخير

. كننده توجه دارند يعني علاوه بر اصل رجعت به افراد رجعت ؛روايات ديگري نيز وجود دارد در



 

 

104 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

  ).137، ص53همان، ج( است شدهاين مطلب در روايات ديگري نيز اشاره به 

وقـوع  . 2امكان رجعت بـه معنـاي عـام؛    . 1: بدين ترتيب، روايات بر سه امر دلالت دارند

معناي خاص، مقـارن بـا عصـر ظهـور      ار از وقوع رجعت، بهإخب. 3گذشته؛ هاي  امترجعت در 

  . 4حضرت مهدي

گويند، هم از رجعت در آينده  به بيان ديگر، اين روايات، هم از رجعت در گذشته سخن مي

 گويـاي البته در برخي روايـات كـه   . كنند و هم مصداق خاص رجعت در آينده را مشخص مي

  .اند ن رخداد نيز مشخص و توصيف شدهرجعت در عصر ظهور هستند، اشخاص مشمول اي

  دلايل عقلي. 2ـ3

برخي دلايل عقلي رجعت، دلايل تركيبي از نقل و عقل هستند و برخـي دلايـل مسـتقل    

يك دليـل بـا ماهيـت قيـاس      ،در ادامه. اند عقلي كه از راه مباني حكمت اسلامي متبلور شده

سفي و يك دليل مبسوط مركب از النفس فل مبتني بر علم ;اولويت، يك دليل از امام خميني

  .مباني عقلي و تحليل مبتني بر قرآن از علامه طباطبايي ارائه خواهد شد

  قياس اولويت . 1ـ2ـ3

توان به اين قياس اولويت اشاره كرد كـه   پيش از ارائه دلايل عقلي مستقل بر رجعت، مي

ه از قيامـت امـري   پس بايد رجعت ك ـ ؛الوقوع است امري ممكن و قطعي ،اگر بعث روز قيامت

قرآن به طور ويژه و مسـتقل از رجعـت سـخن نگفتـه     . تر و محدودتر است، ممكن باشدساده

توان اين معنا را استنباط كرد؛ چنان كه برخي  مي) 73و  72، 56، 55: بقره( است؛ اما از آياتي

را به رجعت و امكان ) 47: هفك( Fو حشرَْناهم فلَمَ نُغادر منْهم أَحدا... G مفسران آياتي مانند

در تكميـل ايـن   ). 294ـ ـ290، ص4ج: 1416سبحاني، ( اند اي خاص، تفسير كرده آن در دوره

بالذات يـا مسـتلزم اجتمـاع     رجعت از اموري نيست كه به لحاظ عقلي ممتنع:مطلب، بايد گفت

حالي عارض هايشان تناقض يا امر منقيضين باشد؛ زيرا از تصور بازگشت روح مردگان به بدن

در حـالي اسـت كـه     ،اين. توان رجعت را محال و ممتنع دانستعقلا نمي ،بنابراين. گرددنمي

چون صدق نبي و معصوم با وسـايطي   ؛قرارگرفته است �صادق مصدق�رجعت مورد تصديق 

با موازيني به اثبات صدق ايـن عـده از بنـدگان برگزيـده خـدا       ،خود ،به اثبات رسيده و عقل

چنان كه برخي حكما بـا  . بايد رجعت را نيز كه از اخبار ايشان است بپذيرد و لذا تپرداخته اس
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اما بنابر اخبار شرع ـ كه مورد تصـديق    ؛دانند اين كه معاد جسماني را قابل اثبات عقلاني نمي

مـثلا  . انـد عقل است ـ آن را پذيرفته و حتي تنها راه اثبات آن را استناد به قول شرع دانسـته  

تنها راه اثبات معاد جسماني مـذكور در كـلام شـارع، تصـديق خبـر صـادق        :گويديبوعلي م

ايشان بر اين اساس، تصـريح  ). 423ص: 1404ابن سينا، ( است6مصدق، يعني نبي مكرم

بايد به اثبات معاد روحاني  ،از اين رو .عنه است كند كه معادجسماني در شرع، امري مفروغمي

آن  هيابـد كـه يـك مقدم ـ    برهاني بر اثبات رجعت سامان مـي بدين ترتيب، ). همان( پرداخت

) 4آيات و روايات گوياي وقوع رجعت در گذشته و تحقق آن در عصر ظهور مهدي( �نقلي�

  .است) :صحت اعتماد به قول پيشوايان معصوم( �عقلي�و مقدمه ديگر آن 

  النفس فلسفي برهان مبتني بر علم. 2ـ2ـ3

النفس فلسفي و منبعـث از قواعـد    و جاري در بستر علم مستقلاست برهان ديگر، برهاني 

گرچه بسـيار كوتـاه، بـدان توجـه     صريح،  ;ثابت در حكمت اسلامي كه حضرت امام خميني

ايشان مانند برخي متفكران بزرگ شيعه همچون شـيخ مفيـد، اصـل    : تر بايد گفت پيش. دارد

داند و  نه داراي دليل مستقل مياما كيفيت آن را  ؛داند رجعت را از مسلمّات ضروري شيعه مي

  :شناسد آن را ضروري مذهب مينوعي خاص از نه اعتقاد به 

اصل رجعت است و اين ضروري مذهب ماسـت و همـين    ،آنچه براي ما مسلمّ است

نه بر كيفيـت آن و كيفيـت    ،ما بر اصل رجعت دليل داريم... اندازه بر آن دليل داريم

  ).194، ص3ج: 1382يني، امام خم( آن ضروري مذهب ما نيست

توان بركيفيت آيد كه مي مي برچنين  ؛�ما نيستكيفيت رجعت ضروري مذهب�از عبارت 

هاي فلسفي و يـا عرفـاني   رجعت،دلايلي خارج از متن مذهب و احيانا مستند به عقل و تحليل

  :گويدبه اين معنا توجه داشته و مي چنان كه ايشان خود ؛اقامه كرد

يـا آن بـدن اولـي را آورده و ارواح پـاك      ،شـود بر اين كه بدني خلق مياما مازاد ... 

شوند نداريم؛ فلذا ممكن است قضيه رجعت بـه نحـو    كنندگان در آن داخل ميرجعت

و لو در عالم ملك صورت بگيرد و رجعت حسينيه هم ممكن اسـت بـه    ؛تمثلّ مثالي

  ).همان( ...اين نحو باشد

حي اسـت برگرفتـه از مباحـث عرفـاني در عرصـه حكمـت       اصطلا �تمثّل در عالم ملك�

براي شرح مطلب، بايد مبناي ايشان را كه خود در مصب حكمـت صـدرايي جريـان    . اسلامي
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، به )االلهماسوي( طبق مباني و دلايل مشروح در حكمت صدرايي، ممكنات .دارد، از نظر گذراند

عالم ملك يا طبيعت � :شوندده ميخوان �عالَم�سه مرتبه مترتب شده است كه هركدام به نام 

مترتّب بر  ،سه عالماين ، �عالم عقل يا جبروت�و  �عالم مثال يا برزخ يا ملكوت�، �يا ناسوت

 �صعودي�و  �نزولي�يكديگرند كه هريك طبق اصل سير نزولي و صعودي وجود به دو نوع 

-ترتيب نزول مـي  فيض هستي از ناحيه واجب الوجود بر ممكنات طبق اين. شوندمنقسم مي

يابد كه هستي از مرتبه ربوبي بر عالم عقل و پس از آن بر عالم مثـال و در پايـان نـزول بـه     

سپس از آن رو كه فيض هسـتي از  . اين سير، سير نزولي است. گرددمرتبه طبيعت افاضه مي

گيـرد و از  ناحيه هستي مطلق همچنان ادامه دارد، وجود ممكنات سيري تكاملي به خـود مـي  

اين ارتقا  .يابدمرتبه ماده و طبيعت به مرتبه مثال ـ كه مرتبه تجردّي ملكوتي است ـ ارتقا مي

وجوب ادامه  ادامه يافته و تا مرز عالم امكان و ،همچنان تا عالم عقل كه مرتبه تجرد تام است

ر در دايره هستي موجودي كه استعداد و توان طي تمام اين دو سـير را بـه ويـژه سـي    . يابدمي

نفس انسان اين توانـايي و اسـتعداد را دارد كـه    . است �نفس ناطقه انساني�صعودي را دارد، 

همزمان با اين كه در عالم طبيعت و ناسوت قرار دارد، در عالم ملكوت و عالم عقل نيز حضور 

البته اين امر براي تمام افراد نفوس بشري عملي نيست؛ امـا نفـوس متكاملـه و    . داشته باشد

اين توان را به حد تـام و تمـام دارنـد و ايـن وجودهـاي       :مانند نفوس معصومين ،همتعالي

بـه طـور   . توانند تا مرز عالم امكان با عـالم وجـوب ارتقـا و تعـالي يابنـد     متعالي و مبارك مي

نكته ديگر . در هرسه عالم يادشده حضور دارند) معصومين( هينفوس برگزيدگان الا ،خلاصه

عالي معصوم از عالم عقل به عالم مثال و از عالم مثال به عـالم ملـك،   اين كه انتقال نفس مت

امري ممكن است؛ زيرا نفسي كه توان تعالي را دارد، توان تنزل و بـه تعبيـر بهتـر تجلّـي در     

رجعتي كه مورد اشاره حضرت امام است، اين نوع رجعت  ،بنابراين. تر را نيز داراستعوالم نازل

، از نوع رجعت نفـس متعـالي   7رجعت حضرت اباعبداالله الحسينتوان گفت يعني مي ؛است

بـداع بـدن ملكـي توسـط آن نفـس متعـالي       اايشان از عالم مثال يا ملكوت به عالم ملـك و  

  :باشد مي

ولو در عالم ملـك صـورت بگيـرد و     ،رجعت به نحو تمثل مثالي هممكن است قضي...

  ).انهم( ...رجعت حسينيه هم ممكن است به اين نحو باشد

صرف نظر از اقامه دليل بر تعيـين كيفيـت رجعـت، سـاحت      ،;بدين ترتيب حضرت امام
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تـوان بـا رهيـافتي    مـي  ;در آثار امام ،بدين ترتيب. انداعتقاد به رجعت را در امان نگاه داشته

گفتني است وجود عالم مثـال و عـالم   . فلسفي و عرفاني، موضوع رجعت را تبين و اثبات كرد

داراي ثابت شده كـه   �امكان اخس�و  �امكان اشرف�خود با برهان ) صعودينزولي و ( عقل

  .استمبحثي مبسوط در حكمت متعاليه 

 �عليـت �يكي از نكاتي كه در مبحث ترتب عوالم و سير نزولي مورد بررسـي حكماسـت،   

اين مطلـب بـه تفصـيل در آثـار صـدرالمتالهين و      . عالم مافوق نسبت به مادون خويش است

آيد از بيان حضرت امام نيز به روشني برمي. تشريح شده است مطرح ومت متعاليه پيروان حك

يعنـي اصـل عليـت عـالم      ،ايشان ـ به بياني كه گذشت ـ از همين اصـل    از منظركه رجعت 

اند كه در گفته توضيح داده زيرا در ادامه مطلب پيش ؛بردمافوق، نسبت به مادون خود بهره مي

بدني ملكي انشا  7حسينريف رجعت كنندگاني مانند حضرت امامرجعت مورد نظر، نفس ش

  :كند و اين به همان معناي عليت عالم مثال نسبت به عالم طبيعت استمي

رجعت است؛ اما خصوصـيات آن   هآنچه بر آن دليل داريم و ضروري است اصل قضي

ان بدني بندند يا اين كه با همآورند و ميبعضي را مي 7كه مثلا در رجعت حسيني

اجزايش را جمع كرده  ،فرمايد و يا اين كه بدن شريفكه سرش را بريدند رجعت مي

هـا دليـل    ها خصوصياتي است كـه بـر آن   اين ؛و روح مطهرش با آن بدن خواهد آمد

پس در خصوص رجعت، اگر بگوييم كه نفس شريف و . نداريم و ضروري هم نيستند

ه و بـا آن بـدن انشـايي ملكـي رجـوع      مبارك رجعت كنندگان بدن ملكي انشا نمـود 

  ).197همان، ص( بلكه حتما قضيه چنين خواهد بود ؛هيچ استبعادي ندارد ،نمايند مي

پذيرنـد كـه   امـا مـي   ؛كنندايشان به اين نكته نيز اشاره دارند كه برخي رجعت را انكار مي

د يعني اگر بـه صـدق ايـن مطلـب معتق ـ     ؛در يك شب در چهل مكان حضور داشتند 7علي

باشند كه حضور همزمان آن حضرت در چهل جا ممكن است، بايـد ايـن نظريـه را در مـورد     

در چنـين   :زيرا بر اساس اين تبيين، نفوس كامله و متعالي ائمه معصومين ؛رجعت بپذيرند

  :بدن ملكي در چهل محل حضور يافته است يمواردي نيز با انشا

 ـ هالبته اين نه اين است كه با احاط...  ود، بلكـه بـا ابـدان متعـدد در جاهـاي      روحي ب

بدون اشكال بدن شـريف حضـرت بـوده     ةًحقيقمتعدد حاضر بود و هر يك از ابدان 

-ممكن اسـت بعـون الملـك    ،البته بعد از آن كه نفس قدرت كامله را دارا شد. است

هـا بـدن حقيقـي باشـند و نفـس بـا هريـك         الكريم هزاران بدن انشا كند و همه آن
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بدون اين كه اشتغال به كاري در جايي او را از اشـتغال بـه كـار     ؛دمشغول كاري باش

  ).همان( بلكه قضيه چنين است ،البته هيچ محال نيست. ديگري مشغول كند

حضرت . خواهد شدتر  روشن تر در اين باره با تبيين حضور انسان در سه عالم توضيح بيش

ند كه هر يك با ديگري رابطه وجودي اامام براي انسان سه نشئه و عالم تبيين و ترسيم كرده

ملك و �منزل  ،مقام اول نفس انساني. نام گرفته است �مقام�اين عوالم در بيان ايشان . دارد

هرچـه در  . اوست �ملكوت�اما نفس داراي مقام و مملكت برتري است كه  ؛ست�ظاهر و دنيا

اين همان رابطه ).12ص :1384امام خميني، ( جاست مملكت ظاهر و دنيايي انسان است از آن

بدن مثالي  ،اما انسان در سير صعودي خود. گيردعلت و معلولي است كه در سيرنزول قرار مي

زيرا انسـان بـدن مثـالي را از عـالم طبيعـت       ؛جوهري استيابد و اين مطابق اصل حركتمي

رفتـه و  وجودي از افق طبيعت بـالا   ياثر ارتقابر يعني همچنان كه حقيقت او  ؛كندكسب مي

. يابـد ر اثر همين سير به بدن مثالي تبديل مـي ببدن او نيز  ؛گرددبه وجودي مثالي تبديل مي

ي به سمت فعليت و پس از طـي منـازل جمـادي و    يهمچنان كه بدن طبيعي از مراتب هيولا

پس از مرتبه انسان طبيعي به مرتبه انسان مثالي يـا   ؛رسدنباتي و حيواني به مرتبه انساني مي

اي است كه دخالت انسان اين ارتقا به گونه). 98، ص3ج: 1382امام خميني، ( رسدزخي ميبر

مثالي در حيات طبيعي او ممكن است و اگر پس از مرگ نيز بازگشت او به دنيا با بدن مثـالي  

رجعت به معنـاي بازگشـت    ،بنابراين. ممكن رخ داده است يباشد، بر اساس قانون عليت، امر

  .توسط نفس انسان از عالم مثال بازگشتي ممكن و پذيرفته است بدن انسان شده

  تحليل و دليل عقلي ـ قرآني. 3ـ2ـ3

در روايات ماثور  :نويسدعلامه طباطبايي در تفسير الميزان، به مبحث رجعت پرداخته و مي

سـوره بقـره كـه در تفسـير      210از جمله آيـة   ؛آياتي به رجعت تفسير شده است ،:از ائمه

به روز قيامت و به نقل از آن حضرت در توحيد صـدوق بـه    7ه نقل از امام صادقعياشي ب

تفسـير شـده    4رجعت و همچنين در تفسير عياشي به دو طريق، به ظهور حضرت مهـدى 

اين همراهي و پيوستگي ميان تفاسير در روايات، جز به خاطر وحـدت و   ،به نظر ايشان. است

اند كه قرآن كريم  برخي درنيافته. باشدنمي) و قيامت ظهور، رجعت( سنخيت ميان اين سه معنا

بعضى به كلـى  . اند لذا درباره اين روايات دچار اختلاف شده ؛درباره اين روز عظيم چه فرموده

انـد   ها پرداخته و بعضى نيز به تاويل و توجيه آن  رد كرده ،كه صدها روايت است ها را با اين آن
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هـاي غيـر شـيعه،    برخي از فرقـه  .اندكرده بسندهها  به نقل آنو بعضى ديگر راه ميانه رفته و 

انـد و بعضـى ديگـر در ابطـال     آن را از مختصات شيعه دانسته ،رجعت را از اسلام انكار كرده

بر اساس عنايت پروردگار، مـرگ، بـر هـيچ    : اندو گفته به ظاهر دليل عقلى ارائه كرده ،رجعت

حال اگر موجودي . كه تمام قواي آن به فعليت برسد شود، مگر آن اى عارض نمى موجود زنده

رجعـت   ،پس .گردد و اين امر محال استبعد از مرگ، به دنيا باز گردد، از فعليت به قوه بازمي

كه مخبرى صادق ـ يعني خداوند يا خلفاى او ـ از چنـين بازگشـتى     ناپذيرفتني است؛ مگر آن

و ديگران چنين خبرهـايى آمـده    :ابراهيم هاى موسى، عيسى و البته در داستان. خبر دهند

ن به رجعـت  اند و رواياتى كه قائلااست؛ اما اين اخبار نه از خداوند و نه از خلفاي او نقل شده

بدين ترتيب، منكران رجعت با ابطـال  . كنند، ضعيف و غيرقابل اعتماد است به آن تمسك مى

: گويـد ايشان در نقد اين ادعا مـي  .اندادهبه بطلان اين اعتقاد فتوا د ،دلايل رجعت و اسناد آن

كند؛ زيرا اگر چيزى محال ذاتى منكران خبر ندارند كه اين دليل، سخن خودشان را ابطال مي

باشد، ديگر استثنا بردار نيست تا با خبر دادن مخبر صادق از محال بودن به ممكـن اسـتحاله   

همـان بازگشـت فعليـت بـه قـوه       رجعت�علامه ناظر به اين ادعاي منكران رجعت كه . يابد

امـا   ؛مجددا بالقوه شود است، محال است چيزى كه از قوه به فعليت درآمده: نويسد؛ مي�است

از اين باب نيسـت؛ زيـرا مـورد فـرضِ     ) رجعت( بايد توجه داشت كه اساسا مسئله مورد بحث

عى خود مورد فرض منكران، كسى است كه عمر طبي. منكران، با مورد فرض ما مختلف است

را طي كرده و به مرگ طبيعى از دنيا رفته باشد، كه برگشت او به دنيا مستلزم آن امر محـال  

، مستلزم باشدمانند مرض يا قتل از دنيا رفته  ،�اخترامي�است؛ اما بازگشت كسي كه به مرگ 

 ،كه به مرگ غير طبيعى از دنيا رفتـه  زيرا ممكن است انسان بعد از آن ؛هيچ محذورى نيست

اش موجود و فراهم باشد و در زمانى ديگر مستعد كمالى شود كه در زمانى غير از زمان زندگي

به دست آورد و يا ممكن است اصل استعدادش  هبعد از مردن دوباره زنده شود، تا آن كمال را ب

چنين كسى بعد از مردن و ديدن . در برزخ زندگى كرده باشدكه مشروط باشد به مقدارى اين 

گردد تا آن كمال را به دست آورد كـه در هـر    شود و به دنيا برمى داراى آن استعداد مى ،برزخ

ايشـان  . و مستلزم محذور محال نيست استله رجعت به دنيا جايز ئمس ،يك از اين دو فرض

 :درباره مناقشه منكران رجعت در روايات دال برآن، معتقد است روايـات ائمـه اهـل بيـت    

ن مسئله رجعت از همان صدر اول، ايـن  اتاحدى كه مخالف ،ر استنسبت به اصل رجعت متوات
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تـك  اند و تـواتر بـا مناقشـه و خدشـه در تـك      له را از مسلمّات و مختصات شيعه دانستهئمس

كه دلالت تعدادى از آيات قرآنى و روايات در باب رجعت  علاوه بر اين ؛شود احاديث باطل نمى

يوم نَحشرُُ منْ كلُِّ أُمةٍ فَوجاً ممنْ يكَذِّب بĤِياتنـا فَهـم    وGمانند آيه  ؛تام و قابل اعتماد است
أمG َماننـد آيـه    ؛آيات ديگرى نيز بر وقوع رجعت دلالـت اجمـالي دارد  ). 83: نمل( Fيوزعون

َنْ قبا مثلَُ الَّذينَ خلََوم ُكمْأتا يَلم نَّةَ وْخلُُوا الجأَنْ تَد ُتمبسكمُحل ...F ) ايـن آيـه    .)214: بقـره

 هاى گذشته رخ داده است، در اين امت نيز رخ خواهد داد مشعر به اين است كه آنچه در امت

-هاي گذشته رجعـت و زنـده   با توجه به اين كه يكى از وقايع امت). 576ص: 1395صدوق، (

ير ايشان اتفاق و غ :موسى، عيسى، عزير و ارميا شدن مردگانى است كه در زمان ابراهيم،

بـر   6كلامي از رسول خـدا  ،علاوه بر آن. بايد در اين امت نيز رجعت رخ دهد ؛افتاده است

  : اين معنا دلالت اجمالي دارد

هـاى   به آن خدايى كه جانم به دست اوست، شما مسلمانان با هر سنتى كه در امـت 

مو به مو  ،يافته ها جريان رو خواهيد شد و آنچه در آن امت هگذشته جريان داشته روب

هـا منحـرف    كـه نـه شـما از آن سـنت    در اين امت جريان خواهد يافت، بـه طـوري  

  . گيرد شما را ناديده مى ،ها كه در بنى اسرائيل بود شويد و نه آن سنت مى

جزء ملاحم و اخبار غيبى مربوط  ،اند خبر داده :بيت از آن گذشته قضايايى كه ائمه اهل

كتـاب  هـا قبـل از ايـن و     اند كه مربوطند به قـرن  ها را آورده انى آنبه آخرالزمان است و راوي

مـا   اسـت و نيـز   هـا دسـت نخـورده    از زمان تاليف تاكنون محفوظ مانده و نسخه آن هايشان

اند، بـدون كـم و   ى كردهياى از آنچه آن حضرات پيشگو ايم كه پاره تاكنون به چشم خود ديده

ها نيز اعتماد كنيم و بـه صـحت همـه     نسبت به بقيه آن قهرا بايد. زياد به وقوع پيوسته است

  ).109ـ106، ص2ج: 1414طباطبايي، ( ها ايمان داشته باشيم آن

اما در ادامه بـه   ،ايشان تا اين موضع از بحث، در مقام نقد و رد ادعاي منكران رجعت بود

 ـ  . د زده اسـت مبنايي بسيار مهم و متعالي پرداخته و اساس رجعت را به آن مبناي خـاص پيون

هـي بـر   چكيده ديدگاه ايشان، كه خود بر دو پايه عقلي و نقلي مبتني است، اين كه سـنت الا 

يكـي از ايـن   . و باطل را محـو كنـد   بداين است كه حق، در مراتب و مقاطعي خاص ظهور يا

هاي خاص نيز در آن تحقـق خواهـد    مقاطع، همان مقطع ظهور است كه رجعت افراد و گروه

؛ همگي است مختلف كند، معتقد است گرچه آحاد رواياتى كه رجعت را اثبات مى ايشان. يافت
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ها در يك جهت اتحاد دارند و آن اين كه سير نظام دنيوى متوجه روزى اسـت كـه در آن    آن

ديگـر خـداى سـبحان     ،روزى كه در آن ؛شوند روز، آيات خدا به تمام معناى ظهور، ظاهر مى

روزى كه بعضى از اموات كه در خوبى و يـا   ؛شود عبادت مى نهخالصابلكه  ،شود نافرمانى نمى

گردند تا ميان حق و  بدى برجسته بودند، يعني يا ولى خدا بودند و يا دشمن خدا، به دنيا بازمى

هر چند از نظر ظهور به . بنابراين، روز رجعت يكى از مراتب روز قيامت است. باطل حكم شود

، معلـق بـه روز رجعـت شـده     4روز ظهور مهـدى  ،جهت رسد؛ باز به همين روز قيامت نمى

از  شود؛ هرچنـد مرتبـه و شـدت ظهـور حـق در آن روز      است؛ چون در آن روز، حق ظاهر مى

، در روايات )ظهور، رجعت و قيامت( بدين ترتيب، اين سه روز. تر است ظهور در روز رجعت كم

، روز رجعـت و  4وز ظهور مهـدى ر: ايام خدا سه روز است. اند نام يافته �ظهور حق�به ايام 

نفسه ممكن است و بلكـه واقـع هـم شـده     فى) رجعت( بدين ترتيب، چنين روزى. روز قيامت

  ).109همان، ص( است و منكران آن هيچ دليلى بر نفى آن ندارند

  :در ظهور حق است �ايام ثلاثه�از اين پيوستگي  ;واژه بديع و خاص مذكور در تبيين علامه

في تفسير غالـب آيـات القيامـة     :البيت الواردة من طرق أهل أن الروايات... 

تارة و بالرجعة تارة و بالقيامـة أخـرى لكـون هـذه      4تفسرها بظهور المهدي
الثلاثة مشتركة في ظهور الحقائق و إن كانت مختلفة من حيـث الشـدة و     الأيام

در  :روايـات وارد شـده از اهـل بيـت     الضعف فحكم أحدها جار في الآخرين؛

، گاه به رجعـت و گـاه بـه    4تر آيات قيامت، آن را گاه به ظهور مهدي تفسير بيش

از آن روست كه اين سـه رخـداد در ظهـور حقـايق      ،اين .اند تفسير كرده اقيامت كبر

بـه  . گرچه از لحاظ شدت و ضعف ظهور حقـايق متفـاوت باشـند    ؛همانند و مشتركند

، 12همـان، ج ( ر نيز جريـان دارد همين دليل است كه حكم هركدام بر دو حادثه ديگ

  ).175ص

هاي مطابقي و تضمني آيات  بر اساس مفاد صريح يا ضمني به دلالت ;علامه طباطبايي

ايشان . و روايات نيز تفطّن يافته و بر اين اساس، رجعت را امري معقول و ممكن دانسته است

قل معطوف كـرده و بـا   الصدق دانستن آيات و روايات، دقت عقلي را بر مفاد ن پس از مفروض

تحليل محتواي آيات و روايات، نظام عقلي حاكم بر نقل را دليل صدق مدعيات آن دانسـته و  

 اكنـون بايـد افـزود،    .مفاد ظاهري و نهايي، يعني ثبوت رجعت را نتيجه گرفته است نهايتدر 

. اسـت علامه معتقد است مقصود اصلي و نهايي فرهنگ اسلام، يعني آيات و روايات، توحيـد  
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به . را بايد در اين مقام فهم و تفسير كرد :و روايات معصومينقرآن آيات ه لذا بيان و اشار

اين نكته را نيز بايد معطوف داشت كه سير مراحل هستي، اعم از انسان و جهـان،   ،اين اصل

به سوي ظهور توحيد، يا همان ظهور حق است و بارزترين ايـن مراحـل، ظهـور و رجعـت در     

در نتيجه، هم دنيا و هم آخرت، محل ظهـور و  . ي و قيامت، در حيات اخروي استحيات دنيو

به بيان ديگر، سير ظـاهر و بـاطن عـالم، بـر     . هستي است يدر همه اقطار و اجزا ،تجلي حق

اي متناسب با آن مرحله ظهـور   با چهره ، مدار توحيد و حاكميت حق است و حق در هر مرحله

  .خواهد كرد

شود كه ظهور، در حقيقت امتداد  تحليل علامه، اين معنا به ذهن متبادر ميبا توجه به اين 

و ديـنِ    هو الَّذي أرَسلَ رسـولَه بِالْهـدى  Gو ثمره بعثت نبي مكرم اسلام است؛ چنان كه آيه 
 ؛يان داشته؛ هدف از بعثت را اظهار حق بر باطل ب)33: توبه( F...الْحقِّ ليظْهرَِه علَى الدينِ كلُِّه

مصـداقي از مصـاديق    ،خود ،علاوه بر اين كه رجعت، كه يكي از حوادث مقارن با ظهور است

گـروه مومنـان خـالص و گـروه     ( ها زيرا در اين حادثه، قشر خاصي از انسان ؛اظهار حق است

هـا حكـم    ميـان آن  4باز خواهند گشت و حق تعالي به دست حضرت مهدي) دشمنان خدا

  . خواهد كرد

  4رايي رجعت در عصر ظهور حضرت مهديچ .4

رجعت،  گويايگفته به صورت ضمني گذشت، اين كه روايات  اي كه در مطالب پيش نكته

كه در عصـر ظهـور بـه     اشخاصي. اند به ويژگي افرادي كه مشمول رجعت هستند، اشاره كرده

 ودنـد و باشخاصي كه در مرتبه اعلاي اخـلاص عبوديـت    :دنيا باز خواهند گشت، دو گروهند

توان به  از همين مقدار مي. خدا قرار داشتند يو اوليا خداگروهي كه در قعر خصومت با حق و 

، چرايي رجعـت،  در واقع. چرايي رجعت در عصر ظهور و پيوند ميان اين دو حادثه مهم پي برد

 4جا كه وجود مقدس مهـدي  به بيان ديگر، از آن. آيد از كلام منقول از علامه به دست مي

ايـن شـأن طبـق مفـاد     . اي برخوردار باشد است، بايد از شأن ويژه �االله تبقي�هي و يره الاذخ

مظلوم خدا و تحقـق   يالهي، تحقق آمال اوليا يبه راهي اوليا روايات، همان است كه با چشم

  .هي در اظهار حق از آن ياد شده استاراده الا

بـر  . ن بـوده اسـت  عجـي  4در فرهنگ شيعه، سخن از رجعت، با ظهور حضرت مهـدي 

محقق  4مهدي استيلاي دين بر تمام جهان در عصر ظهور ،7امام صادقاساس فرمايش 
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ليظْهرَِه علَى الـدينِ   Gايشان در پاسخ به اين پرسش كه اين وعدة قرآن كريم كه . خواهد شد
كلُِّهF ي عملي خواهد شد، به مقارنت ظهور و رجعت اشاره فرمودندشي از آن حضرت در بخ. ك

  :سخنان خويش به مفضل بن عمر فرمودند

 ...ولُ اللَّهسكَانَ ر فَضَّلُ لَوا مةٌ  6ييودهلَا ي ةٌ ويوسجم ا كَانَتم ينِ كلُِّهلَى الدرَ عظَه
لَا ش و لَا شَك و لَافلَا خ لَا فرُْقَةٌ و ةٌ ويراَنلَا نَص ةٌ ويابِئلَا ص لَـا    و ـنَامٍ وَةُ أصـدبلَا ع و رْك

 ـ  جلَـا الْح لَا النَّارِ و ومِ ولَا النُّج رِ وَالْقم سِ وةُ الشَّمدبلَا ع زَّى والْع و لَا اللَّات ثَانٍ وأَو ةِ وار
اگـر   !مفضلاي   المْهدي و هذه الرَّجعةُ؛إِنَّما قَولُه ليظْهرَِه علَى الدينِ كلُِّه في هذاَ اليْومِ و هذاَ 

گشت، هيچ مجوسي، يهـودي، صـابئي، نصـراني و     بر همه اديان غالب مي 6پيامبر اسلام

پرستي و بـت و لات و عـزي و خورشيدپرسـتان و     هيچ فرقه و اختلاف و شك و شرك و بت

همانـا ايـن سـخن     .ماندند ميپرستان باقي ن پرستان و سنگ پرستان و آتش پرستان و ستاره ماه

خواهـد بـود؛    ]ظهور=[در اين روز  ؛�اسلام بر همه اديان غالب خواهد گشت�: خدا كه فرمود

، مجلسـي ( در آن روز ظاهر است و در آن روز رجعت رخ خواهد داد 4همان روز كه مهدي

  .)34ـ33ص ،53ج: 1404

هـف، در هنگـام ظهـور    ها، ازجمله اصحاب كهمچنين تصريح به بازگشت برخي از انسان

 :نيز در رواياتي آمده است؛ از جمله 4حضرت مهدي

   خَرُ كمسـلمينا وĤالْـ يخَا ولم َقَالُ لهلٌ يجر منْهم هِمَإلِي هِمفنْ كَهةَ مْتيْالف ثُ اللَّهعبي و
يةِ إلِىَ الـرُّومِ فيَرجِْـع بِغيَـرِ حاجـةٍ و     هما الشَّاهدانِ الْمسلمانِ للقَْائمِ فيَبعثُ أحَد الفْتْ

  و ـماواتي السنْ فم لَمأَس َله ةِ ويĤْال هذتَأوْيِلُ ه ذئموَبِالفْتَْحِ في رجِْعخَرِ فَيĤْثُ بِالعبي
 ـ  يجـاً لةٍ فَونْ كُلِّ أُمم ثُ اللَّهعبي كَرهْاً ثُم عاً وضِ طَوونَ    الْأَرـدوعـا كَـانُوا يم مهِري

     ـمنـا فَهياتĤِب كَـذِّبـنْ يمجاً مةٍ فَونْ كُلِّ أُمشُرُ منَح موي ةِ ويĤْال هذتَأوْيِلُ ه ذئموَفي
نام يك مليخا و . خدا جوانان مومن را از كهف زنده خواهد كرد ،؛ در آن روزيوزعون

 4 ]مهـدي =[شـاهد مسـلمان بـراي قـائم      ،آن دو .ديگري مانند مسـلمين اسـت  

گردد  اما او با دست خالي برمي ؛فرستد يكي را به سوي روم مي ]مهدي= [او . هستند

ايـن تاويـل ايـن آيـه اسـت كـه       . گـردد  فرستد كه با پيروزي باز مي و ديگري را مي

هنـد  از روي طاعت يا اجبار در برابـر او تسـليم خوا   ،هرآنچه در زمين و آسمان است

هـي را  سپس در اين روز است كه خداوند از هر امتـي گروهـي را كـه آيـات الا    . شد

  .)39همان، ص ( كند ها را مجازات مي گرداند سپس آن باز مي ،كردند تكذيب مي
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 :است آمده 7درباره رجعت امام حسين

جميـلِ بـنِ دراجٍ عـنِ      سعد عنِ ابنِ عيسى عنْ عمرَ بنِ عبد الْعزيِزِ عنْ رجـلٍ عـنْ  
اللَّه دبنْ أَبيِ عامِ عالشَّح ديز سٍ وَنِ خنُيلَّى بعقُـولُ    7الْمي نَاهعـملَ : قَالَـا سَإِنَّ أو

 يلنُ عنُ بيسةِ الْحعي الرَّجكُرُّ فنْ يتَّـى     7مـنةًَ حـينَ سعبضِ أَري الْأَركُثُ فمي و
سيهَنييلىَ عع اهِاجبنخسـتين كسـي   : نقل شده اسـت چنين  7؛ از امام صادققطَُ ح

ايشان تا چهل سـال در دنيـا    .است 7امام حسين ،گردد كه در رجعت به دنيا باز مي

 به طوري كه ابروهايشـان بـر روي چشمانشـان بيفتـد     ؛دهند به حيات خود ادامه مي

 .)64همان، ص(

ن محـض و  اين نكته اشاره شده است كه در ماجراي رجعت، مؤمندر برخي از روايات به ا

علامه مجلسي در كتاب بحارالانوار، بدين مطالـب اشـاره و   . ن محض بازخواهند گشتامنافق

 ضـمن گفـت   7امـام صـادق  : از جمله اين روايت كـه  ؛رواياتي در اين باره نقل كرده است

  :فرمودند ؛اند گويي درباره برخي آيات كه به قيامت تفسير شدهو

نُغـادر    حشَرْناهم فلََـمG و ) 33: نمل( Fو يوم نَحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجاGًآياتي مانند  
به رجعت اشاره دارند و حق اين است كـه خداونـد متعـال،    ) 47: كهف( Fمنْهم أحَداً

بلكه گروهي را كه  ،به دنيا بازنخواهد گرداند ؛اند هايي را كه با عذاب هلاك شده امت

اند و نيز گروهي را كه كفر محض داشتند و بدون  ايمان خالص داشتند و از دنيا رفته

  ).63، ص53ج :14045، مجلسي( باز خواهد گرداند ،اند هي از دنيا رفتهعذاب الا

  : نويسدعلامه مجلسى خود در اين باره مى

و   كه ايمان محض داشتهگروهي  :از ديدگاه شيعه، رجعت به دو گروه اختصاص دارد

ند و غير از اين دو گروه با رجعت به دنيا باز ا هور بود گروهي كه در كفر محض غوطه

اين بازگشت براي اين است كـه خـداي تعـالي بـه دسـت مومنـان       . نخواهند گشت

  .)138همان، ص( محض، از كافران محض و دشمنان خود انتقام گيرد

ن يـا  ان محـض و كـافر  اكه در رجعت تنهـا مؤمن ـ  گفته، وجه اين با توجه به مطلب پيش

اين است كه خداي تعـالي در آن دوران از ايـن راه، جـزاي     ،ن محض بازخواهند گشتامنافق

ن به عزت دنيوي و منافقين بـه  ايعني مؤمن. ها بازخواهد داد مناسب با اعمال هرگروه را به آن

  .هاست آنكه جزاي مناسب با اعمال و سيره  خواهند رسيد ذلت دنيوي

  :نويسدشيخ حر عاملي مي
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قوما ممن تقـدم مـوتهم مـن اوليائـه و شـيعته       4ان االله سيعيد عند قيام المهدي
ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتهجوا بظهور دولته و يعيد قوما ايضا قوما من 
اعدائه لينتقم منهم و ينالوا بعض ما يسـتحقونه مـن العـذاب و القتـل علـي ايـدي       

؛ خداوند متعـال در زمـان قيـام    ته و الذل و الخزي بما يشاهدون من علو كلمتهشيع

انـد، بـه دنيـا بازخواهـد      تر از دنيا رفتـه  خود را كه پيش يگروهي از اوليا 4مهدي

گرداند تا به ثواب ياري و پشتيباني او برسند و از ظهور دولت حـق خشـنود شـوند و    

آن   شايسـته كـه  گردانـد تـا عـذابي را     همچنين گروهي از دشمنان خود را بازخواهد

ها و  بچشاند و نيز پستي و بدبختي آنها  به آن، 4هستند، به دست شيعيان مهدي

  ).250ص: 1362حرعاملي، ( بنماياند به اينانبرتري كلمه حق را 

  گيري نتيجه. 5

  :شودگيري ذكر مي چند نكته به عنوان نتيجه ،از آنچه گذشت

هي اسـت و معنـاي خـاص آن، در واقـع     ، مورد تاييد اديان الارجعت، به معناي عام. 1ـ5

محسـوب  مصداقي از مصاديق رجعت است كـه از مسـلمات اعتقـادي شـيعه اثنـي عشـري       

  . گردد مي

دلايـل   بـر و هـم   اسـتوار اسـت  دلايل نقلي متعددي بررجعت، از ديدگاه شيعه، هم . 2ـ5

 ـ البته دلايل نقلي نيز خود با تحليل و توسعه به. عقلي از جمله قطعيت وحـي و   دلايل عقلي 

  .گرددـ منتهي مي :و ائمه 6صدق آن و نيز صدق گفتار نبي

هاي مبتني بر اصول فلسفي حكمت متعاليه، قابـل تبيـين و    كيفيت رجعت، با تحليل. 3ـ5

در اين نوع تحليل، محمل رجعت تمثّل جسم مثالي در دنيا توسط نفـس انسـاني   . اثبات است

هاي نفـس انسـاني در ايـن عـوالم      ، بر ترتب عوالم امكان و جايگاه و توانايياين دليل. است

  .استمبتني 

علاوه بر معقول و مستدل بودن، وجهي  ،4مقارنت رجعت با ظهور حضرت مهدي. 4ـ5

متعالي دارد كه علامه طباطبايي با روش تفسير قرآن به قرآن و نيز توجه به روايات و قواعـد  

طبـق بيـان   . ته و آن اينكه رجعت، در حقيقت امتداد حادثه ظهور اسـت عقلي، بدان تفطّن ياف

قرآن و سنت، ظهور، رجعت و قيامت، سه مرتبه از مراتب ظهور و غلبه حق در عالم بـه اراده  

مقارنـت رجعـت بـا     ،بنـابراين . ياد كرده است �ايام ثلاثه�ها با  هي هستند كه علامه از آنالا
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 ،ايـن  و ظهور حق و اعلاي آن و ابطال باطل و محو آن اسـت  هي برظهور مبتني بر اراده الا

 .همان فلسفه ارسال رسل و بعثت انبيا است كه قرآن بدان تصريح فرموده است
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  چكيده

 �امتناع بازگشت موجود بالفعل به حالت بـالقوه �و  �امتناع اعاده معدوم بعينه�دو اصل فلسفي 

هاي فلسفي حكيمان بعد از ملاصدرا را جهت اثبات آموزه رجعـت  اليه، واكنشدر حكمت متع

  : در شيعه بر انگيخت و موجد سه نظريه در اين زمينه گرديد

كنـد كـه ايـن نظريـه بـا قاعـده       از ديدگاه مدرس زنوزي، بدن، به سوي نفس بازگشت مـي . 1

  امتناع اعاده معدوم سازگار نيست؛ 

هاي فوت شده داراي برخي جهـات قـوه و اسـتعداد    بائي نفوس انساناز ديدگاه علامه طباط. 2

مخدوش بودن اين نظريه در آن اسـت  . ها در زمان رجعت ممتنع نيستهستند؛ لذا بازگشت آن

-اي ندارند و بدين جهت بازگشت آنكه نفوسي كه از بدن قطع تعلق مي كنند، استعداد يا ماده

  ها به عالم ماده ممتنع است؛ 

. گيـرد ادامه، آراي علامه رفيعي قزويني و آيت االله شاه آبادي نيز مورد بررسـي قـرار مـي   در . 3

. كننـد هاي كامـل دوبـاره در عـالم مـاده ظهـور و تجلـي مـي       ، نفوس انسان�نظريه تمثل�طبق 

  .نقصان اين نظريه در عدم شمول آن نسبت به همه رجعت كنندگان مانند كافران است

  .ييمت متعاليه، ملاصدرا، علامه طباطبارجعت، حك: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  m-bayat@araku.ac.ir    »نويسنده مسئول« استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه اراك؛. 1

  m.saidiy@gmail.com  ر گروه فلسفه دانشگاه شاهد تهران؛ استاديا. 2

  m.saidiy@gmail.com  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم؛. 3



 

 

120 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

  مقدمه

اصـل آن   در مـورد  ،هاي اختصاصي شيعه است كه همه عالمان شـيعي از آموزه �رجعت�

 كه شايد نتوان مخالفي در ميان آنان نسبت به اين مسئله پيدا كرداي اتفاق نظر دارند؛ به گونه

عالمان و متفكران شيعي با اين  با وجود اين، نحوه رويارويي). 660، ص4ج: 1377مطهري، (

هـاي نقلـي   اي كه برخي در اثبات آن صـرفا بـه اسـتدلال   مسئله بسيار متفاوت بوده؛ به گونه

 من الإيقاظ�در كتاب ) ق1362م( توان به شيخ حر عامليها مي اند كه از ميان آنبسنده كرده

اند كـه  ردن آن سعي داشتهبرخي ديگر در برهاني ك. اشاره كرد �الرجعة على بالبرهان الهجعة

توان به سيد مرتضي علم الهدي اشاره كرد كه از طريـق ممتنـع نبـودن و    به عنوان نمونه مي

  ).125، ص1ج :1405علم الهدي، ( پردازدامكان به اثبات رجعت مي

فلاسفه پيش از ملاصدرا، در مورد رجعت و اثبات آن بحثي اسـتدلالي و برهـاني مطـرح    

كنـد؛ ولـي    اي موارد به اعتقاد شيعي در اين مـورد اشـاره مـي    را نيز در پارهخود صد. اند نكرده

  ). 76، ص5ج: 1366ملاصدرا، ( دهد نسبت به آن، بحث تفصيلي مبتني بر برهان صورت نمي

 با توجه به مباني فلسفي حكمت متعاليه، مسئله اين است كه با نظر به امتناع اعاده معدوم

 و امتناع بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه) رجعت و قيامت امتناع بازگشت بدن مادي در(

؛ آموزه رجعـت چگونـه   )امتناع بازگشت دوباره نفس ناطقه بعد از مرگ و فعليت به عالم ماده(

ها در زمان رجعت باز گردد؟ و ارواح رجعت كنندگان چگونه به بدن مادي آنتبيين برهاني مي

  گردند؟مي

به طرح دو مسئله امتناع اعاده معدوم و امتناع بازگشت موجود بالفعل در پژوهش حاضر ابتدا 

شـود و در ادامـه بـه    ها با توجه به مباني حكمت صدرايي پرداخته ميبه حالت بالقوه و تبيين آن

 . گرددهاي فيلسوفان صدرايي به اين مباني در اثبات رجعت اقدام ميبررسي نقادانه واكنش

  تناع بازگشت بدن در زمان رجعتبطلان اعاده معدوم و ام

يكي از مباني حكمت متعاليه كه طبق آن، اثبات عقلاني آموزه رجعت پيچيـده و مشـكل   

ء پـس از   كه يك شـى اين مسئله بدان معناست . است �امتناع اعاده معدوم�گردد، مسئله مي

ء  قيقا همان شىبار وجود پيدا كرد و سپس از بين رفت، دوباره به وجود آيد؛ يعنى د كه يك آن

امتناع اعاده معـدوم امـري بـديهي    . دوباره موجود گردد  ،با همان تشخصّ و تعينى كه داشت
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هايي بـر امتنـاع آن اقامـه    استدلال ،با وجود اين. )47ص: 1385ابن سينا، ( دانسته شده است

  : شده است

اش آن اسـت كـه    لازمـه  ،دوباره به وجود آيد  ،كه از بين رفت ء پس از آن اگر يك شى. 1

كه امـري محـال اسـت؛ زيـرا ايـن ا مـر،       ء و خودش فاصله شود  عدم و نيستى ميان آن شى

  . )356، ص1ج: 1981ملاصدرا، ( تقدم زماني موجودي بر خودش استمستلزم 

در صورتي كه اعاده معدوم جايز باشد، بايستي جهت اعاده يك معـدوم، همـه علـل و     .2

زيرا موجود شدن يك شيء به معنـاي حصـول علّـت تـام آن،      اسباب آن نيز بازگردانده شود؛

-معلول با حصول علت تام ضروري مـي . يعني علت معد، فاعلي، قابلي، صوري و غائي است

از اين رو، فرض اعاده معدومي، مستلزم بازگشت اين گونه . شود گردد و با نبود آن، معدوم مي

لسـله طـولي معلـول مجـردات طـولي و      همه اين علل و اسباب در س. باشدعلل و عوامل مي

در نتيجه لازمه فرض اعاده معدوم تغييـر و دگرگـوني در مجـردات طـولي و     . خداوند هستند

  ). 361همان، ص( واجب الوجود است

-ها خودداري مي براهين ديگري نيز در ابطال اعاده معدوم اقامه شده است كه از بيان آن

-ميرد، به طور كلي معدوم شده و از بين ميكه مينكته مهم اين است كه بدن انساني . گردد

اي كه قابليت تعلق نفس لذا طبق اين براهين، بازگشت آن، در رجعت يا قيامت، به گونه. رود

  . را داشته باشد؛ ممتنع بوده و مستلزم محالات براهين مذكور خواهد بود ناطقه به آن

بـدن انسـان    معدوم اتفاقي است و لذااز ديدگاه ملاصدرا و حكيمان صدرايي امتناع اعاده 

از ايـن رو، حكيمـان   . مرده و معدوم شده، قابليت و استحقاق تعلق مجدد نفس ناطقه را ندارد

صدرايي به منظور تبيين برهاني و عقلاني آمـوزه رجعـت، بـه جـواز و امكـان اعـاده معـدوم        

ا بـا ايـن بـراهين و نتـايج     هدر ادامه خواهد آمد كه تا چه ميزان مباني آن. كننداستدلال نمي

  .ها سازگاري دارد آن

  امتناع بازگشت نفس از فعليت به قوه و تعلق آن به بدن در رجعت 

او از قـوه و  مرگ را به فعليت رسيدن انسان و خروج تدريجي  ،ملاصدار طي اقامه برهاني

چگـونگي   اين برهان بر مقدماتي مبتني است كه نقش بسياري در. دانداستعداد به فعليت مي

اينك به ترتيـب بـه بررسـي و    . واكنش حكيمان بعد از صدرالمتألهين نسبت به برهان او دارد

  : شودتحليل اين مقدمات پرداخته مي
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كه بنيان سفسطه و تشكيك در اصل واقعيت باطل و واقعيـت   پس از آن: اصالت وجود. 1

دو مفهـوم   ،با اشـيا  انسانيذهن ، در نخستين مواجهه گرديداصيل اثبات  ياشيا به عنوان امر

واقعيت خارجى مصداق بالـذات وجـود اسـت و    . شودداده ميوجود و ماهيت از يكديگر تمايز 

زيرا ماهيت به دليل نسبت تساوي داشتن به وجـود و   ؛شود بالعرض به ماهيت نسبت داده مى

 ،ماهيت، امري اصيل و واقعي نيست و در موجود شدن خويش نيازمند عـروض امـر ديگـري   

اين مقدمه در اثبات حركت جوهري نفس و بـه  ). 39-38همان، ص ( يعني وجود به آن است

  .فعليت رسيدن آن داراي اهميت اساسي است

قبل از ملاصدرا، ابن سينا حركت را در چهار مقوله كم، كيف، أيـن و  : حركت جوهري. 2

، وقـوع حركـت در   هـا از نظر او، به دليل نبود موضوع ثابت در همه حركـت . دانستوضع مي

در مقابل، از ديدگاه ملاصدرا به دليـل  ). 98، ص1ج: 1404ابن سينا، ( مقوله جوهر، ممتنع بود

معلول بودن اعراض در وجود خويش نسبت به جوهر و متغير بودن علّت شيء متغيـر؛ جـوهر   

 نيز متحرك و متغير است؛ زيرا در صورت ساكن بودن آن، اعراض نيز حركتي نداشته و ساكن

نفس انساني با حركت جوهري اشتدادي و لـبس  ). 61، ص 3ج: 1981ملاصدرا، ( خواهند بود

شود و با به فعليت رسيدن بازگشت آن به بـدن ممتنـع   بعد از لبس، از قوه به فعليت خارج مي

  . گرددمي

از ديدگاه ابن سينا، تعلق نفس ناطقه به بدن، مانند ناخدا نسبت به : تركيب نفس و بدن. 3

از نظر ملاصدرا، چنين تعلقي ). 16ص: 1375ابن سينا، ( تي يا كدخدا نسبت به شهر استكش

و نياز نفس به بـدن   امر عارضي و خارج از ذات نسبت به بدن است و طبق اين ديدگاه، تعلق

ذاتي آن نخواهد بود؛ در حالي تعلق به بدن ذاتي نفس است و نفس با انجـام افعـال خـويش    

قابل ذكر است كه تركيـب  ). 16-15، ص8ج: 1981ملاصدرا، ( رسدميتوسط بدن به فعليت 

اي كـه  نفس و بدن مانند تركيب ماده و صورت، از ديدگاه ملاصدرا اتحادي اسـت؛ بـه گونـه   

بدين جهت نفس بالفعل به . درجات و مراتب فعليت يا استعداد نفس و بدن مانند يكديگر است

به بيان ديگر، برگشت بالفعل به بالقوه بـا مسـئله   . تبدني بالقوه يا بالعكس تعلق نخواهد گرف

  .دهدرجعت در چالش اساسي است و اساسا جاي بحث را به مسئله اعاده معدوم نمي

در ادامه خواهد آمد كه مدرس زنوزي با استفاده از تعلق ذاتي نفس و بدن، وجـود چنـين   

  . كنداي را بعد از مرگ نيز اثبات ميعلاقه
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قديم بودن نفس ناطقه باطل است و از ديدگاه ابن سينا، : وث بودن نفسالحد ةيجسمان. 4

بدين جهت، با حصول قابليت و استعداد بدن، . نفس انساني، نسبت به بدن وجودي سابق ندارد

؛ ولي از ديـدگاه  )375ص: 1379ابن سينا، ( عقل فعال نفس ناطقه را به آن افاضه خواهد كرد

به حركت جوهري، به تدريج مراتب فعليـت و كمـال را طـي     ملاصدرا، نفس انساني با توجه

اي كه از بدن و آلات ؛ به گونه)221ص: 1360ملاصدرا، ( رسدكند و به فعليت و تجرد ميمي

بدين جهت، نفس در عالم آخرت با در نبود بدن . گرددنياز ميبدني در انجام افعال خويش بي

 . راستمادي نيز همه افعال و ادراكات خويش را دا

با توجه به مباني ملاصدرا در حكمت متعاليه، نفـس انسـاني هنگـام اسـتعداد و      در نتيجه

از ايـن رو، در صـورتي   . ضعف وجودي در انجام افعال خويش نيازمند بدن و آلات بدني است

تواند افعال خويش را انجـام دهـد و   كه نفس ناطقه اشتداد وجودي يابد، بدون نياز به بدن مي

  . آن نيازي نخواهد داشت، مانند آخرتديگر به 

با توجه به مقدمات مذكور، نفس انساني به دليل حركت جوهري و حدوث جسـماني، بـه   

هنگـامي كـه   . شودكند و از قوه يا استعداد به فعليت خارج ميتدريج مراتب فعليت را طي مي

دادن افعال خـويش بـه    نفس كاملا به فعليت رسيد و حالتي بالقوه در او باقي نماند؛ در انجام

بـا توجـه بـه    . بدن نيازي نخواهد داشت و بدون نياز به بدن افعال خويش را انجام خواهد داد

اتحادي بودن تركيب نفس و بدن، در صورتي كه نفس بالفعل بازگشت كند و دوباره به بـدن  

لازمـه ايـن    .گيـرد تعلق گيرد؛ نفس بالفعل با بدن بالقوه اجتماع خواهد كرد و به آن تعلق مي

كـه  مطلب آن است كه نفس ناطقه از حالت فعليت به قوه و استعداد رجـوع كنـد؛ ماننـد ايـن    

   ).3-2، ص9ج: 1981ملاصدرا، ( انساني پير و فرتوت دوباره نوزاد گردد

طبق اين برهان، بازگشت نفس ناطقه به بدن در رجعت، قيامت يا در فرض تناسخ، محال 

در قسـمت قبـل نيـز    . كندعل به حالت استعداد و قوه بازگشت نميزيرا موجود بالف ذاتي است؛

بيان گرديد كه طبق براهين امتناع اعاده معدوم، صلاحيت بدن معدوم شده جهت تعلق نفس 

در نتيجه فرض رجعت و بازگشت دوباره نفوسي در زمان رجعت به ابـدان  . به آن، محال است

  1.باشد، نه ممكنتي ميها از جهت نفس و بدن ممتنع ذاو تعلق به آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از متفكران شيعي، مانند سيد مرتضي علـم الهـدي در اثبـات رجعـت بـه ممكـن بـودن و لـذا مقـدور قـدرت           .  1

 شـبهة أن الذي ذهبوا اليه مما لا ] يعني رجعت[هذا المذهب على صحة لةو الدلا«: كنندخداوند بودن آن استدلال مي
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گفتني است كه ملاصدرا اين مباني را در مورد معاد جسماني و امتناع تعلق نفس به بـدن  

باشـد؛  ها، امتناع تعلق نفس به بدن در رجعت نيـز مـي  كند كه لازمه قهري آن مادي بيان مي

  1 .باشندزيرا رجعت و معاد در اين زمينه داراي حكمي يكسان مي

هاي متعددي را در ميان حكيمان صدرايي جهت اثبات رجعت كس العملمباني مذكور، ع

 باشـد شود و اجمـاعي نيـز مـي   بر انگيخت؛ زيرا اين آموزه از ضروريات مذهب شيعه تلقي مي

از سوي ديگر، با توجه به نتايج بـراهين فلسـفه صـدرايي    ). 125، ص1ج :1405علم الهدي، (

هاي فيلسوفان صدرايي در اين  رسي و نقادي واكنشدر ادامه به بر. گردد اثبات آن مشكل مي

  . پردازيمزمينه مي

   ديدگاه مدرس زنوزي؛ بازگشت بدن به سوي نفس

بـه دليـل    تعلق مجدد نفس به بدن بعد از مفارقـت از آن را  ،مانند ملاصدرا حكيم زنوزي

نفس دوباره به  در رجعت و قيامت ،از اين رو. داندموجود بالفعل محال ميبالقوه شدن استلزام 

بدن عنصـري و مـادي  اعتباريبه معناي بياز نظر آقاعلى حكيم، اين . بدن باز نخواهد گشت

  : داندكالى را برنظريه ملاصدرا وارد مىاو چنين اش. مسـئله معـاد يا رجعت نيستدر 

الإعتبار فى العود و المعاد كما هو ظـاهر مـا    هالدنيوي عن درج و بعض عزلوا البـدن

، 2ج: 1378زنـوزي،  ( ]يعنـي كـلام صـدرالمتألهين   [ رأي من كلامه قـدس ســره يت

).93ص
2

  

                                                                                                                    

�  

با توجه به مباني فلسفي ). 125، ص1ج: 1405علم الهدي، ( » على عاقل في أنه مقدور للَّه تعالى غير مستحيل في نفسه

؛ اثبـات ممكـن   حكمت صدرايي در مورد امتناع اعاده معدوم و محال بودن رجوع شيء از حالـت بـالقوه بـه بالفعـل    

ابطـال محـال    از اين جهت، حكيمان صدرايي، هر يـك بـه نـوعي در صـدد    . گرددبودن رجعت مشكل و پيچيده مي

   .آيدبر مي بودن و اثبات امكان آن
كيفا و كما و تحدث الرجعة محدودة من نوع واحد مع فارق أنّ و المعاد ظاهرتان متماثلتان و  الرجعةفإنّ «.  1

، 4ج: 1412سـبحاني،  ( »ليبـدءوا حيـاتهم الخالـدة   القيامـة  بينما يبعـث جميـع النـاس يـوم      ة،القيامقبل يوم 
  ).291ص

با توجه به مباني زنوزي، به همين ميزان به دليل يكساني ملاك رجعت و قيامت، بايستي آموزه رجعت را .  2
  .داي تبيين و اثبات كرد كه بدن مادي و طبيعي از درجه اعتبار ساقط نشوبه گونه
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 تفعليـ ـ رجـوع ، لـزوم  هـاي مـادي  بـدن  1زنوزي معتقد است تنها محـذور بحـث حشـر   

اي تبيين كرد گونهتعلق نفس به بدن مادي را به  در صورتى كه بتواناز اين رو، . به قوه است

تعلق دوباره نفس بـه بـدن مـادي     ؛نباشـد به حالت بالقوه بالفعل نفـسبازگشت كه مسـتلزم 

بر اين اساس، در مسئله معاد و به تبع آن آموزه رجعـت، نفـس انسـاني از    . ممتنع نخواهد بود

سـوي نفـس   حركت جوهري بـه  كند، بلكه بدن با حالت بالفعل به حالت بالقوه بازگشت نمي

  . )همان( يابدكند و به آن تعلق ميحركت مي

كه رابطه نفس و با توجه به اين. بر چگونگي رابطه نفس و بدن مبتني است زنوزي ريهنظ

 جهـت  زنـوزي . رودنمـي از بين  موت، اين رابطه عارض شدنبا بدن از ديدگاه او ذاتي است، 

وجود اين تركيب را و  كندرا تعريف مي رابطه نفس با بدن، تركيـب حقيقـىاثبات ذاتى بودن 

از ديدگاه او، تركيب حقيقي، تركيبي است كـه داراي  . گيرددن نيز نتيجه ميدر ميان نفس و ب

متحصـل   انـواع  تحـت يكـى از   ،يك واحد حقيقى و منـدرج وحدت حقيقي بوده و بر اثر آن، 

اجزاي چنين مركبي هر يك به ديگري نياز دارد؛ مانند انسان كه مركـب از  . گيردقرار  حقيقي

در مقابل، در مركـب غيـر حقيقـي و اعتبـاري     . )88ص :تاهمان، بي( نفس و بدن مثالى است

يعني اجزاي آن داراي وحدت حقيقـي نيسـتند و بـه يكـديگر     . هايي وجود نداردچنين ويژگي

وجـود  پايه تركيب اتحـادي مـاده و صـورت و    زنوزي بر . نيازي ندارند؛ مانند افراد يك لشكر

: 1378همان، ( كندبدن را اثبات مياي ميان نفس و بدن؛ تركيب حقيقي نفس و چنين رابطه

  ).88، ص2ج 

و رابطه دو سويه برقرار است؛ به اين  احتياج، از ديدگاه زنوزي، ميان نفس و بدن رو از اين

عارض  لذا با. عليّت ايجابي و بدن نسبت به نفس عليت معد دارد بيان كه نفس نسبت به بدن

نسبت يت نفس اما نقش علّ رود؛ن مياز بيموت، فقط، نقش معد بودن بدن براي نفس  شدن

   .ماندباقي مي ههميشو  شودزايل نميبه صورت كامل  بدن به

-بدين لحاظ با توجه به مباني زنوزي، با مرگ، ارتباط نفس با بدن به طور كلي قطع نمي

اي ميان نفس و بدن، تعلق و ارتبـاط  در صورت نبود هيچ گونه علاقه. رودگردد و از بين نمي

به به مقتضاي تركيب اتّحادي نفس با بدن، لذا . گرددها، به محذور تناسخ منجر ميره آندوبا

متناسب با ملكـات و خصوصـيات    هايدوسويه اعدادي و ايجـابى، نفس، ويژگى يتعلّ جهت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).نگارنده( يا رجعت.  1
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از مرگ، ذرات بـدن بـه    بعداي كه گذارد؛ به گونهمى باقيدر اجزاي بدن  نفسانى خـويش را

بدن اشتداد يافته و دوباره حركت جوهري، دليل و به اين گونه خصوصيات  واسطه اشتمال بـر

  ). 91همان، ص( گيردبه نفس خويش تعلق مي

-كه از ديدگاه حكيم زنوري، هنگام رجعت، نفس انسان به سوي بدن باز نمـي حاصل اين

ي به دليـل  گردد؛ زيرا لازمه آن، بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه است؛ بلكه بدني انسان

بـدين جهـت،   . كنـد ملكاتي نفساني كه دارد، با حركت جوهري به سوي نفس بازگشـت مـي  

و يافتن راه حلي منطقي بـراي محـذور رجـوع شـيء از      1زنوري به منظور حل مسئله رجعت

 ـ. كنـد شت بدن به سوي نفس را پيشنهاد ميفعليت به قوه و استعداد، بازگ ن رو، هنگـام  از اي

  .كندها بازگشت مي دگان به سوي نفوس آنهاي رجعت كنن، بدنرجعت و آخرالزمان

گفتني است كه زنوزي اين تبيين استدلالي را به منظور حل مسئله معاد و حشر جسـماني  

كه قيامت و رجعت از يـك سـنخ انـد؛    كند؛ ولي با توجه به اين ها ارائه مي و مادي بدن انسان

  .را مطرح نكرده است ذا مسئله امتناع اعاده معدومل. كندنظريه او در مورد رجعت نيز صدق مي

  نقد ديدگاه مدرس زنوزي؛ امتناع بازگشت بدن به سوي نفس 

مدرس زنوزي سعي كرده در مواجهه با امتناع بازگشت نفس انساني به بدن، اعاده بدن به 

  :اين ديدگاه از چند جهت با انتقادات اساسي رو به روست. سوي نفس را تببين كند

كه بدن انساني و هر موجود مادي ديگري مشـمول حركـت جـوهري و    با توجه به اين. 1

كون و فساد است؛ بازگشت آن به سوي نفس ناطقه در زمان رجعت چگونـه متصـور اسـت؟    

دليل اين امـر آن اسـت كـه    . بدن انساني بعد از قطع تعلق نفس از آن، فاقد حيات خواهد بود

حال سئوال اين . )333، ص6ج: 1981ملاصدرا، ( است حيات در حكمت متعاليه مساوق وجود

  است كه با نظر به براهين امتناع اعاده معدوم، چگونه به سوي نفس حركت خواهد كرد؟ 

سئوال اين اسـت  ) كمالاتي كه با نفس ناطقه داشته است( با نظر به معدوم شدن بدن. 2

آشـتياني،  ( �ا بـاقى بمانـد؟  موضوعى قائم است ت ودايع حاصل از صورت در ماده، به چه�كه 

هاي آن نيز از به بيان ديگر، با معدوم شدن بدن، همه خصوصيات و ويژگي). 293ص: 1381

از اين رو، قطع نظر از انتقاد مورد نخست، سئوال اين است كه چگونـه هـر   . بين خواهد رفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).نگارنده( و معاد.  1
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  بدني به سوي نفس ناطقه خويش در زمان رجعت رجوع خواهد كرد؟

يين نظريه خويش بيان كرد كه تعلق نفس به بدن ذاتي اسـت؛ لـذا از   زنوزي ضمن تب. 3

اكنون سئوال ايـن اسـت كـه    . بين نخواهد رفت و در زمان رجعت اين تعلق باز خواهد گشت

تعلق و تدبير نفس ناطقه، ذاتي كدام بدن است؟ از نظر ملاصدرا، نفس ناطقه، بدون واسطه و 

بدين لحاظ، . گيردبه واسطه آن به بدن مادي تعلق ميبالذات به بدن مثالي، و مرتبه خيال و 

از ايـن رو، تعلـق   . گرددتعلق نفس ناطقه به بدن مثالي، هيچ گاه از بين نمي رود و زايل نمي

ملاصـدرا،  ( نفس به بدن مادي و طبيعي بالذات نيست، بلكه بالعرض و همراه واسـطه اسـت  

توان بازگشت بدن مادي به و بدن نميدر نتيجه از تعلق ذاتي نفس ). 99-98، ص3ج: 1981

سوي نفس و هميشگي بودن چنين تعلقي را نتيجه گرفت؛ زيرا با عارض شدن مرگ، تعلق و 

  . ماندرود و باقي نميرابطه نفس با بدن مادي از بين مي

با توجه به نكات پيش گفته، نظريه زنوزي پاسخ گويي به اشكالات مطرح شـده در مـورد   

وانا نيست و استحكام عقلاني و برهاني لازم را جهت تبيين اين آموزه شيعي آموزه رجعت را ت

  .با توجه به مباني حكمت متعاليه فاقد است

  ي از امتناع بازگشت بالفعل به بالقوهيي؛ پاسخ گويديدگاه علامه طباطبا

 ي در مواجه با براهين صدرالمتألهين در امتناع رجوع نفس به بدن و بطلانيعلامه طباطبا

بازگشت بدن معدوم شده؛ بر آن است كه برهان ملاصدرا در اثبات به فعليت رسيدن نفس به 

شايان توجه است كه علامـه،  . هنگام مرگ را مخدوش و مغالطه موجود در آن را آشكار سازد

پذيرد و در كتاب هاي خويش به شـرح بطـلان چنـين    امتناع اعاده معدوم و براهين آن را مي

  ). 24و  23ص: تاي، بييطباطبا( ازدپرداي مينظريه

ملاصدرا در امتناع رجـوع شـيء از فعليـت بـه قـوه و       برهاني، ياز ديدگاه علامه طباطبا

طبيعي نفس به همه كمالات خويش زيرا در مرگ  ؛در مورد مرگ طبيعي صادق است استعداد

ورد مرگ اخترامي در م ياستدلال، چنين با وجود اين. گرددرسد و در همه جهات بالفعل ميمي

زيرا در اين گونه مـوارد، نفـس در همـه امـور      ؛مانند قتل يا بيماري صحيح نيست ،و ناگهاني

از ايـن رو،  . خويش به فعليت نرسيده و در برخي از جهات، حالت بالقوه در او باقي مانده است

ته است؛ توان گفت انسان در زمان حيات دنيوي، استعداد تحصيل برخي از كمالات را داشمي

توان گفت به اين دليل مي. ماندولي به دليل عارض شدن مرگ ناگهاني از تحصيل آن باز مي



 

 

128 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

آن كمالات را تحصيل كننـد و بـه فعليـت     شوند تاهايي در زمان رجعت زنده ميچنين انسان

توان چنين فرض كرد كه تحصيل برخي از كمالات انسـاني بـه حيـات    كه ميبرسانند؛ يا اين

از اين رو، با حصول شرط، يعني حيات برزخي مستعد بـه  . ر عالم مثال مشروط استبرزخي د

-گردد و بدين منظور در زمان رجعت به حيات دنيوي باز گردانده ميها ميفعليت رساندن آن

  : گويدعلامه مي ).107، ص2ج :1417طباطبائي، ( شود

 الدنيوية حياته زمان دبع زمان في موجود لكمال الإنسان يستعد أن الجائز من فإنّ

 لكمـال  يستعد أو الثاني الزمان في له المعد الكمال لحيازة يحيى ثم فيموت الأولى

 فيجـوز  الشـرط،  اسـتيفاء  بعـد  الدنيا إلى فيعود البرزخ في ما حياة بتخلل مشروط

  ).همان( المحال محذور غير من الدنيا إلى الرجعة الفرضين أحد على

مه طباطبائي، محذور رجوع شيء از فعليت بـه قـوه در مـورد    كه از ديدگاه علاحاصل اين

از اين جهت، برهان ملاصدرا با اين گونه موارد نقـض  . مرگ طبيعي صادق است؛ نه اخترامي

تحصـيل دوبـاره   : تـوان دو فـرض ارائـه كـرد    كه براي تصحيح رجعت ميديگر اين. گرددمي

امي و ناگهاني و مشروط بودن تحصـيل  ها در مرگ اختركمالات و فعليات به دليل نقصان آن

  ).34، ص2ج :1402، همان( برخي از كمالات به حيات برزخي و مثالي

  ي؛ امتناع بازگشت نفوس بالفعل به دنيايعلامه طباطباديدگاه نقد 

ي در زمينه امكان بازگشت نفوس بـه عـالم دنيـا و    يدر قسمت قبل، ديدگاه علامه طباطبا

  : شوداينك به بررسي و نقد آن پرداخته مي. رجعت تبيين شدتعلق به بدن مادي در زمان 

-ه معناي به فعليت رسيدن انسان مـي مرگ ب عارض شدنبا توجه به مباني ملاصدرا،  .1

مانده  در صورتي كه انسان به فعليت نرسيده و حالت قوه و استعداد در او باقي ،از اين رو. باشد

زيرا مفروض بـاقي بـودن حالـت     ؛كنديا رحلت نميگردد و از دنباشد، مرگ به او عارض نمي

  : ت بدني جهت انجام دادن افعال خويش استاستعداد در او و نيازمندي به آلا

فإذا ارتحلت من هذه النشأة إلى نشأة أخرى حتى صـارت نفسـه بالفعـل و بطلـت     

 ــ     ن تحريـك البـدن فيعـرض المـوت للبــدن    عنهـا القـوة الاسـتعدادية أمسـكت ع

  ). 89ص : 1360ملاصدرا، (

  أقسـام   جميـع �: دانـد  با توجه به اين ملاك، ملاصدرا همه اقسام مرگ را طبيعـي مـي  

؛ )93، ص7 ج: 1981همـان،  ( � و الفساد و انفساخ الصور و نحو ذلك مما يقع بالطبع  الموت
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در نتيجه با توجه به مباني ملاصدرا ميان مرگ طبيعي و ناگهاني تفاوتي نيسـت و امكـان   

از ايـن رو، قاعـده امتنـاع    . باشدلات جديد براي نفوس بعد از مرگ ممتنع ميتحصيل كما

- گردد و نميهاي اخترامي و ناگهاني نقض نميرجوع شيء از فعليت به قوه در مورد مرگ

هاي ناگهاني نسبت به آموزه رجعت از امتناع مورد بحث راه گريزي توان با تمسك به مرگ

اوت يك بچه يك ساله با فرد كهنسال در مرگ چيست؛ چنانچه اعتراض شود كه تف. يافت

گيرد و همه اشخاص پاسخ آن است كه وهم انسان امر مشتركي به نام انسان را در نظر مي

- اين مقايسه نادرست است؛ به دليل اين. كندرا با همه تشخصاتشان با يكديگر مقايسه مي

ي بـه هـر موجـودي    كه تشخص هر موجودي به وجود آن اسـت و نحـوه علـم حـق تعـال     

  .فلذا اين قياس صحيح نيست. مخصوص آن وجود است

و ) طول، عرض و ارتفـاع ( عالم مثال يا برزخ، عالمي مجرد است كه داراي لوازم مادي. 2

  : قائل استي نيز به اين مطلب يعلامه طباطبا. استفاقد خود ماده 

مادية فهو موجود مجـرد  كالبرزخ بين العقل المجرد و الموجودات ال  المثال  عالم إنّ

 ( دير و الاشـكال و الأعـراض الفعليـة   عن المادة غير مجرد عن لوازمها مـن المقـا  

  ). 216ص :1419 طباطبايى،

بالفعـل در آن  با توجه به مجرد بودن عالم مثال و برزخ، امكـان وجـود و تحقـق نفـوس     

بـدن طبيعـي را بـا    توان آموزه رجعت و بازگشت نفوس به عالم مـاده و  لذا نمي. منتفي است

  .كرد استفاده از آن تبيين

كنـد كـه بـدن معـدوم شـده چگونـه        قطع نظر از اشكالات مذكور، علامه بيـان نمـي   .3

به بيان ديگر، بدني كه معدوم شده و طبق براهين . صلاحيت تعلق نفس به آن را پيدا مي كند

آن بازگشـت و تعلقـي   امتناع اعاده معدوم بعينه، بازگشت آن ممتنع است؛ چگونـه نفـس بـه    

  يايد؟ دوباره مي

با توجه به اشكالات پيش رو، نظريه علامه طباطبايي جهت تبيين عقلاني آمـوزه رجعـت   

  . استحكام برهاني لازم است فاقد

  رجعت كنندگان نظريه تمثل

 به معناي شكل و صورت يافتن اسـت  »مثل«در لغت، مصدر باب تفعل از ريشة  �تمثّل�

به صورت  فرشتگان تمثل متعددي از رداقرآن كريم در مو). 759ص: 1412راغب اصفهاني، (
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و تمثل  هاي ديگر نازل شدهو برخي از انسان :ها به پيامبران گويد كه آني سخن ميانسان

  ).17:  مريم( Fسويِا بشرَاً لَها فتَمَثَّلَ روحنا إِليَها فأَرَسلنْاG: انديافته

ت متعاليه در مورد اصـالت و تشـكيك وجـود، علّـت، واجـد همـه       با توجه به مباني حكم

از اين رو، مجردات و فرشـتگان بـه دليـل    . كمالات معلول است و به آن احاطه وجودي دارد

تجرد و عليت، در عالمي محدود و محصور نيستند و به مراتـب پـايين تـر از خـويش احاطـه      

در مرتبه عالم ماده اظهار و ايجاد كنند كـه  توانند مثل و مانند خويش را لذا مي. وجودي دارند

  . شودتعبير مي �تمثل�از اين معني به 

كه انسان كامل مظهر همچنين با توجه به مجرد بودن قوه خيال در حكمت متعاليه و اين

هاي كامل به يك عالم وجودي محدود و منحصـر نيسـتند و   همه اسماي الاهي است؛ انسان

با نظر به اين معنا، انسان كامل، بعد از قطع تعلق از بدن مادي . نديابدر همه عوالم ظهور مي

ماننـد  . عالم محسوس و ماده ظهـور نمايـد   تواند با انشا و تمثل بدني مادي درو مرگ نيز مي

هـاي مختلـف تصـور و    تواند خود را در مكـان كه هر انساني به دليل تجرد قوه خيال، مياين

هاي كامـل نيـز بـه    انسان. او در مكاني خاص منافات ندارد تخيل كند كه اين مطلب با بودن

ند همين فعـل را در عـالم خـارج انجـام دهنـد و در مراتـب و       دليل داشتن سعه وجودي قادر

  . هاي مختلف ظهور و تمثل كنند مكان

اي بر آنند كه چنانچه رجعـت،  برخي از حكما و عرفاي شيعي، مانند آقا محمد رضا قمشه

هاي دنيوي و مـادي باشـد، اعـاده معـدوم، تناسـخ و      به بدن :ئمه اطهاربازگشت نفوس ا

در نتيجه مباني ملاصدرا در اين زمينه . بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه لازم خواهد آمد

بدين . اي وارد كردها خدشهتوان در آنرسد و از نظر برهاني و منطقي، نميصحيح به نظر مي

هـاي  ي آموزه رجعت در روايات شيعي، بايستي گفت كه نفوس انسانلحاظ، براي تبيين برهان

بـه دليـل   ( كنند؛ زيرا بدن انسان كامـل كامل در زمان رجعت، در عالم ماده تمثل و ظهور مي

ها به ابدان امري اختياري  گردد و تعلق نفوس آنحجاب او نمي) اشتداد وجودي، چنين انساني

  1).936-935ص: 1375آشتياني، ( است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبـارة  الرجعـة «: گويداي مياستاد سيد جلال الدين آشتياني در مقام تقرير ديدگاه آقا محمد رضا قمشه. 1 
 أرواحهـم  أن و اختيارى أمر بالأبدان أرواحهم تعلق أن و الحسية بالأبدان :المكرمة أرواحهم تمثل عن

 رضـا  محمـد  ميـرزا  الأقـدم  أسـتاذنا  مـنهم  و الأكـابر  بعـض  و .... عـام  بـألفي  الأبـدان  قبـل  خلقـت  الطاهرة
� 
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. زه رجعت اعتقـاد دارد ي است كه به اين نظريه در آمويرفيعي قزويني نيز از فلاسفه صدرا

 همه زيرا ؛دارد ايعلاقه و ارتباط ماده عالم نظام تمام با كامل انسان كه نفس كنداو بيان مي

 با ناطقه نفس ،جهت بدين. اوست اختيار و اراده تحت و كامل انسان بدن مانند ،طبيعت عالم

 ماده به را بدني هر صورت لذا و يابد احاطه ماده عالم به كه گردد ايگونه به تواندمي تحرك

  ).4ص :1367 قزويني، رفيعي( كند افاضه

 قطـع  طبيعـي  مـرگ  هنگـام  ،خويش عالم ماده با كلي نفس ارتباط نكته، اين به توجه با

 بالفعـل  و يافتـه  جـودي و اشتداد جوهري حركت با كلي نفس زيرا ؛رودنمي بين از و شودنمي

 و طبيعي بدني قالب در تواندمي كند، اراده و توجه كلي نفس گاه هر ،رو اين از. است گرديده

 امـري  ناطقـه  نفـس  قـوت  و شـدت  جهت به رجعت ،بنابراين. گردد ظاهر دنيا عالم در مادي

  ).5ص همان،( است ممكن

شود، ظهور سلسله زمان واقع ميكه رجعت در عالم دنيا و با توجه به اين: شايان ذكر است

ها با اين گونـه ابـدان در آن   هاي مادي و محسوس خواهد بود و آنبا بدن :ائمه طاهرين

بنابراين، هر چند تمثل با بدن مثـالي و  ). 139ص: 1378اي، قمشه( زمان، رجعت خواهند كرد

ر عـالم مـاده و   برزخي نيز امكان دارد و از نظر برهاني ممتنـع نيسـت؛ بـه دليـل وقـوع آن د     

  1. محسوس، با بدن مادي و طبيعي خواهد بود، نه مثالي و برزخي

با توجه به انشا و تمثل بدني جديد مانند بدن قبلي در رجعت، اعاده معدوم يا رجوع شـيء  

و نفوس  هاي معدوم شده اعاده نشدهآيد؛ زيرا همان بدناز فعليت به قوه و استعداد لازم نمي

كه محذور رجوع از فعليت به اسـتعداد لازم  خ خويش تنزل نكرده اند تا اينكامل از مقام شام

آيد؛ همان گونه كه تمثل جبرئيل به صورت انساني به معناي تجافي و تنزل از مقام شامخ او 

  2. نيست

                                                                                                                    

�  

-935ص: 1375آشـتياني،  ( »المثالية بالأبـدان  الأرواح بتمثل تصح إنما الرجعة أن على ]ايقمشه[أصفهاني
936.(  

ي يمـان صـدرا  با توجه به نكته مذكور، نظريه مثالي بودن ابدان رجعت كنندگان كه توسط برخي از حكي.  1
اصولا رجعت در سلسله زمان اسـت؛  ). 108-107ص: 1386شاه آبادي، ( گردد ارائه شده است؛ ابطال مي

  . لذا ظهور رجعت كنندگان نيز بايستي با بدن مادي باشد، نه مثالي

 در: كنـد  مـي  چنـين بيـان   اسـتعداد  و قـوه  به فعليت از شيء رجوع مسئله به گويي پاسخ در قزويني حكيم.  2
� 
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  با آموزه رجعت  تطبيق نداشتن نظريه تمثل

و محدود نبـودن  ي يسماأهاي كامل به دليل جامعيت كند كه انساننظريه تمثل اثبات مي

از اين رو هنگام رجعت در عالم ماده تمثل . در عالمي وجودي، احاطه به همه نظام وجود دارند

اين نظريه، از جهت فلسفي و برهاني فاقد خللي است؛ زيـرا بـا بـراهين امتنـاع     . كنندپيدا مي

ولي مسئله اين است  اعاده معدوم و امتناع بازگشت نفس ناطقه از فعليت به قوه منافات ندارد؛

  كه آيا اين نظريه با آموزه رجعت سازگاري دارد؟ 

هاي كامل و اولياي الاهي اختصاص ندارد، بلكـه برخـي از كـافران نيـز     رجعت به انسان

  :كنندرجعت مي

الكفر دون مـن سـوى هـذين    و الرجعة عندنا تختص بمن محض الإيمان و محض 

   ).137، ص53 ج :1402مجلسي، ( الفريقين

-مـي  :برخي ديگر از متفكران شيعي، رجعت كنندگان را دوستان و دشمنان اهل بيت

توان در مورد كافران يا دشـمنان امامـان   چگونه مي). 126، ص1ج: 1405علم الهدي، ( دانند

ها به نظام وجود احاطه كلي دارنـد و مظهـر اسـم    بحث تمثل را پذيرفت؟ آيا آن :معصوم

هاي كامل اختصاص دارد و لذا مومنين عادي را تمثل به انسان و جامع خداوند هستند؟ »االله«

  . گرددشامل نمي

  : كندملا علي نوري از بزرگان حكمت صدرايي نيز به اين مطلب تصريح مي

 ورد حسـبما  الرجـوع  ذلـك  بل السعادة في الكاملة بالنفوس تختص لا الرجعة أمر

 و الايمـان  فـي  البـالغين  نالكـاملي  الكـافر،  و المؤمن يعم :البيت أهل أئمة عن

  ).414-413 ص ،5 ج :1366نوري، ( الكفر

كه، نظريه تمثل با آموزه رجعت در شيعه انطباق ندارد؛ هر چند از نظر برهـاني  حاصل اين

  . اي بر آن وارد نيستخدشه

                                                                                                                    

�  

 لازم اشـكال  ايـن  شـوند،  ظـاهر  مـاده  عالم در بالقوه حالت به دوباره :طاهرين ائمه ارواح كه ورتيص
 و شرير نفوس و برطرف مادي عالم موانع رجعت، زمان در زيرا نيست؛ چنين اين رجعت در ولي آيد؛مي

 ايگونه رجعت ،لحاظ بدين. پردازدمي هاانسان همه هدايت به كامل انسان لذا و گردد مي مغلوب خبيث
  ).13ص :1367 قزويني، رفيعي( است خويش معنوي اسفار در روح عروج و نزول از
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  نتيجه گيري

در  �امتناع بازگشت نفـوس بالفعـل بـه حالـت بـالقوه     �و  �امتناع اعاده معدوم�له ئدو مس

حكمت متعاليه، اثبات بازگشت ابدان معدوم شده و نفوس بالفعل را به دنيا در زمان رجعت بـا  

از منظر ديگر، آموزه رجعت در ميان متفكران . دشواري و پيچيدگي بسياري همراه كرده است

در واكنش به ايـن معضـل، سـه نظريـه در ميـان حكيمـان       . باشدشيعي اجماعي و قطعي مي

بازگشت بدن به سوي نفس كه با بـراهين امتنـاع   . 1: رجعت مطرح شدصدرايي جهت اثبات 

بالقوه بودن نفوس بعد از مرگ كه با براهين ملاصدرا در اثبات . 2گردد؛ اعاده معدوم نقض مي

نظريه تمثل كـه هـر چنـد نقصـان و خلـل      . 3گردد؛ فعليت نفوس به هنگام مرگ ابطال مي

شـود و  هاي عادي را شامل نمـي له كافران و انسانبرهاني ندارد؛ همه رجعت كنندگان از جم

بر اساس مطالب مذكور و نقادي نظريات مطرح در اين زمينه، . هاي كامل استمختص انسان

توان نتيجه گيري كرد كه آموزه رجعت با استفاده از مباني فلسفي حكمـت متعاليـه قابـل    مي

ي جست؛ هر چند اصل مطلب، يعنـي  اثبات نيست و لذا در اثبات آن بايستي راه برهاني ديگر

  . وقوع رجعت قطعي و اجماعي است
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  التحليل العملي والحيوي للإنتظار عن الحياة الطيبة
  2ـ رينب كبرى  1محمد مهدي كرجيان 

هو من المرتكـزات والأصـول الاساسـية التـي      �الإمامة�ل لايمكن إغفال حقيقة مفادها إن أص

وقدم . يستند عليها ويعتمدها المذهب الإمامي ، وقد جرى تحليل هذا الاصل وإشباعه بشكل مفصل

العلامة الطباطبائي في هذا المضمار تحليلاً يستند على مابعـد الطبيعـة المتعاليـة الصـدرائية حيـث      

يدان القرآني وبالطبع فإن مقولة القبول بالملكوت ووجه حقيقـة  أبرزه بشكل إبداعي وجديد في الم

الأشياء في مقابل الناسوت ووجه خلقة الأشياء هي المقولـة الأقـرب بـين الاسـس والمبـاني التـي       

تنصب في علم مابعد الطبيعة وحسب هـذه القاعـدة والاس والتحليـل فـإن الإمامـة ليسـت بمعنـى        

 لهداية الحاصلة بامر إلهي وهذا الامـر أطلـق عليـه القـرآن إسـم     الهداية المطلقة وإنما هي بمعنى ا

ووجه آخر من عالم الخلقة وهو وجه مواجهة الخلق مع االله سبحانه وهو طـاهر ومطهـر   ) الملكوت(

من قيود الزمان والمكان وخالي من التغير والتبديل ومن هذا المنطلق فإن الإمام قادر على الهدايـة  

مر الملكوتي وقد أخذ هذا المقال مسؤولية التطـرق الـى قواعـد مابعـد     وذلك بواسطة إمتلاكه للأ

علاوة على تحليـل الإمامـة وقـد تمكـن مـن       �الاستنباطي�و  �المحض�الطبيعة في مجالين وهما 

  . إثبات هذه الحقيقة القرآنية من خلال الإعتماد على المنهج المنطقي والمعالجة التحليلة

العلامــة  7، الإمامــة ، الهدايــة ، الأمــر ، الخلــق ، إبــراهيمالإمــام : المصــطلحات المحوريــة

  . الطباطبائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 7معيد في قسم الفلسفة والكلام في جامعة باقر العلوم.  1

   7جامعـة بـاقر العلـوم   ) فـرع الأخـلاق الإسـلامية    ( طالبة في مرحلة الدكتوراه في العلـوم الإسـلامية  .  2

  . )الكاتب المسؤول(
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الدراسة السندية والتحليل الدلالي الخاص بروايات التنبأ في عصر 

الظهور من خلال طرح موضوع السمات والوظائف لأصحاب وأتباع 

   4الإمام المهدي الموعود
  2ـ روح االله المقدسي  1مجيد حيدري فر 

يستعين في تحقيق دولتـه الكريمـة والعادلـة     4القول بإن الإمام المهدي المنتظر من الطبيعي

بأصحاب وأتباع يتمتعون بصفات وخصوصيات بدنية وروحية وسلوكية مختلفة لامثيل لها من قبيل 

الإيمان العميق ونورانية القلب والبصيرة والإستقامة والصلابة وعدم الخوف من لومة لائم والطاعـة  

لإمامهم والجهاد في سبيل االله ويحملون روح الشجاعة والإقـدام وطلـب الشـهادة وعلـى     المحضة ل

  . أساس ذلك فإن االله تعالى يحبهم وهم يحبونه 

ولدى هذه الثلة الصالحة صفات وسمات ووظائف مختلفة يجيرونها فـي ركـاب إمـام زمـانهم     

فـي   7والتعـاون مـع الإمـام   فجعلت منهم جوهر التحولات الخلاقة مثل مقارعة ومقاتلـة الظـالم   

مكافحة الإنحرافات والأستنباطات غير الصحيحة من الدين وبيان العلوم والأحكام الدينيـة وإقامـة   

  . دولة العدل والعدالة المنشودة 

ومما لاشك فيه فإن الدراسة السندية والتحليل الدلالي لروايات التنبأ الواردة عن الحج الإلهية 

 4مات والصفات التي يتحلى بها أصحاب الإمام المهـدي الموعـود  حول الس :وهم أهل البيت

وأتباعه فهي بالإضافة الى إنها تزيد من صلابة وقوة الأفكار لأصحاب القلوب المهدوية وعزائمهم 

وضمان استمرارية العطاء والفاعلية فإنها تساعد على الإجابة على الشبهات لطلاب الحق والحقيقـة  

على مصرعيها في السعي الحثيث في مضمار الفكر والبصيرة ومـن أجـل    وكذلك فإنه تفتح الآفاق

الاستعداد الأكثر والافضل لشريحة الشباب وتفجير طاقاتهم الخلاقة وتعبيد الأرضية المناسـبة لهـم   

  .لإستقبال ظهور موعود الأديان 

حية، ، الصفات البدنية، الصفات الرو4سمات أصحاب الإمام المهدي: المصطلحات المحورية 

  .  4الصفات الأخلاقية، الصفات السلوكية، وظائف أصحاب الإمام المهدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)الكاتب المسؤول( أستاذ مساعد في جامعة العلوم الإسلامية في مدينة قم المقدسة.  1

  . طالب في مرحلة الماجستير في جامعة العلوم الإسلامية في مدينة قم المقدسة .  2
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  الآثار العملية الواقعية للتعاليم المهدوية 

  وتĤثيرها في النظام الاخلاقي للحضارة الإسلامية 
  1امير محسن عرفان 

المهدويـة   المقالة هذه هي بصدد السعي في معرفة الدور العملي والواقعي التي تتركها التعـاليم 

على النظام الأخلاقي للحضارة ومايترتب عليه من إدخال المجتمع في مدارات من الرقي والتعـالي  

التحليلي وتم الاستفادة بلحـاظ النتـائج أو    –وقد إعتمد الكاتب في كتابتها على الاسلوب الوصفي 

من النـوع الإكتشـافي   التطبيقات وبلحاظ الهدف من وراء التحقيق  –نتيجة التحقيق من نوع التنمية 

  . واما بلحاظ نوع المعطيات التي جرى إعمالها الاستفادة من التحقيق الكيفي 

وقد جرى التركيز في هذا المقال على ضرورة البحث والغور في هذا الموضوع حيث يعتبر فـي  

في  الحقيقة نقطة الإرتكاز وقطب الرحى أو الجهة التي يجب ان ينصب عليها هذا البحث أو الحركة

ومن الملاحظ فإن النتائج التي حملها التحليل والمعطيات التي تم استخلاصها . هذا المسير والإتجاه 

تظهر بإن من جملة الموارد المهمة التي تعج بها المنظومة الاخلاقية للتعاليم المهدوية في الحضـارة  

 ـ   (الإسلامية هي  ى مسـتوى الحاجـات   زيادة المرتكزات المتعالية صـوب السـلوكيات والإرتقـاء ال

إيجـاد عمليـة السـيطرة الإجتماعيـة     ( و) العبور والتجاوز للمحن والصعاب الحياتيـة ( و) والدوافع 

تنظيم وترتيب الإتجاهات والإنطباعـات والآليـات   ( و) والوقاية الواعية من التعاملات غير الناضجة

الإشـارة فـي هـذا البحـث الـى       وقد تم) مسألة الريادة في النظام الأخلاقي الحضاري( و) الأخلاقية

أكثر من خمسين مسألة يمكن أخذها بنظر الإعتبـار فـي العلاقـة بـين التعـاليم المهدويـة والنظـام        

  . الاخلاقي في الحضارة الإسلامية 

المهدوية، الأخلاق، الإنتظـار، تهيئـة الأرضـية، الحضـارة الإسـلامية،      : المصطلحات المحورية 

  . النظام الأخلاقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عضو الهيئة العلمية التابعة لمركز المهدوية التخصصي .  1
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  هور ودوره في التغيرات الأساسية للأسرة عصر الظ
  2ـ محمد علي أخويان 1رحيم كاركر 

هي مركزاً للتغيرات والتحولات الواسعة والنـواة الأساسـية فيهـا     »الأسرة «لايختلف إثنان بإن 

وقد أخذت حيزاً كبيراً من إهتمام المحققين والبـاحثين وعلمـاء الإجتمـاع وعلمـاء الـدين وتشـمل       

سرية بالإضافة الى عدم الآمان والإنهيار والإنحطاط ايضاً أبعاد وعناصـر مختلفـة لهـا    التغيرات الأ

وقد جرى التطرق الى هذه التغيـرات والتحـولات   ) القيم، البناء والهيكلية، الوظائف والعلاقات( منها

قسـم مسـائل آخـر الزمـان     : في الروايات الإسلامية وتم التحذير منها، وطُرحت على قسمين وهما 

وقسم مسائل عصر الظهور وتشمل التغيرات الأسرية في آخر الزمان أنماطاً أكثرها يتعلق بـإنحلال  

الأسر والسبب في ذلك يعود الى إبتعادها عن القيم والمبادئ السامية وتضعيف الوظائف الإيجابيـة  

ئف وقطع العلاقات السليمة وزيادة العلاقات غيـر المشـروعة وتغيـر دور الأسـرة وإخـتلاف وظـا      

أعضائها واما الروايات المتعلقة بعصر الظهور فإنها ايضاً ناظرة الى نقطـة مضـئية وهـي إن الإمـام     

يظهر في هذه البرهة الحساسـة المـوازين والتعـاملات المثاليـة فيضـع       4صاحب العصر والزمان

الأسرة والمجتمع في مسيرهما الصحيح وفي الواقع فإن عصر الظهور يوجـد تغيـرات اساسـية فـي     

منهجية الأسـرة بشـكل عـام ويزيـل عنهـا نكسـات وعوامـل التغيـرات السـلبية وغيـر الناضـجة            

والممارسات والموروثات الخاطئة فيساعد هذا الأمر على رسم الوضع المثالي والراقي للأسرة فـي  

ظل التحولات والتغيرات الحاصلة في عصر الظهـور وتعتمـد كتابـة هـذه المقالـة علـى الاسـلوب        

  . لمكتبي وعلى اساس المصادر الروائية المختلفة والتحاليل الخاصة بعلم الإجتماع الوثائقي وا

الاسرة، المهدوية، عصـر الظهـور، الوظـائف الأسـرية، العلاقـات فـي       : المصطلحات المحورية 

  الاسرة، القيم في الاسرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)الكاتب المسؤول( فة الإسلاميةأستاذ مساعد في معهد دراسات العلوم والثقا.  1

  .معيد في قسم العلوم في جامعة قم .  2
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  وعصر الظهور بالإعتماد  »الرجعة  «مقارنة 

  على شروحات العلامة الطباطبائي 
  1سن بناهي آزاد ح

في الفكر الشيعي تابعـة لـلإرادة الإلهيـة المحضـة      4إن مقارنة الرجعة بظهور الإمام المهدي

؛ بإعتبار إن معنى الرجعة مـن المنظـار الشـيعي     6وتتلائم وتنسجم مع فلسفة بعثة النبي الأكرم

 ـ    ة وإرسـال النبـي   وهدفها هو تحقق مراد الحق تعالى من إرسال الرسل وبعثـة الأنبيـاء لاسـيما بعث

إن الرجعـة  . وهذا الهدف يتجلى في إظهار وإعلاء كلمة الحق وإبطال ومحـو الباطـل    6الأكرم

بصـراحة مضـافاً الـى إنهـا      ;الإمـام الخمينـي   بينهـا لها بالإضافة الى الأدلة النقلية أدلة عقلية قد 

لقيامة ويعتقـد العلامـة   وحسب التحليل الذي إعتمده العلامة الطباطبائي متماشية مع الظهور ويوم ا

  .  »الأيام الثلاثة لظهور الحق «بإن هذه الأحداث الثلاثة هي مصاديق تنطبق على 

  . الرجعة، الظهور، الأيام الثلاثة، ظهور الحق : المصطلحات المحورية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . في جامعة العلوم والمعارف في قم المقدسة في الاسلام أستاذ مساعد في علم الاسس النظرية .  1
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الدراسة المقارنة في إنعكاس عقيدة الرجعة في نظام الحكمة المتعالية 

  لملا صدرا والعلامة الطباطبائي من خلال التأكيد على آراء ا
  3ـ إحسان المنصوري  2ـ محمود الصيدي  1مرتضى بيات 

و  »إمتنـاع إعـادة المعـدوم بعينـه    «هناك اصلان فلسفيان موجودان في الحكمة المتعالية وهما 

وقد تسبب هذا الامر الـى إيجـاد ردود فعـل لـدى      »وإمتناع عودة الموجود بالفعل الى حالة القوة«

فة الحكماء بعد عصر الملا صدرا وذلك لأجل إثبات عقيدة الرجعة عند الشيعة مما أدى الـى  الفلاس

  : ظهور ثلاثة نظريات على السطح في هذا المجال وهي 

رجوع الجسد الى النفس وهي النظرية التي جاء بها المدرس الزنوزي ولاشـك فـإن هـذه     -1

  . ية قاعدة إمتناع إعادة المعدوم النظرية تتقاطع ولاتتلائم بشكل من الأشكال مع نظر

إن النفس الإنسانية المتوفاة تمتلك بعض من جهات القوة والإستعداد ولذا فإنه لامانع مـن   -2

رجوعها في زمان الرجعة وهي النظرية التي تبناها العلامة الطباطبائي والمرد على هذه النظرية هـي  

و مادة وعلى هذا الاساس يمتنع رجوعهـا الـى   إن النفس التي تنقطع عن الجسد ليس لها إستعداد أ

  . عالم المادة 

واستمراً لتسلسل الموضوع فقد جرى ايضاً التطـرق والبحـث فـي آراء ونظريـات العلامـة       -3

فـإن النفـوس الإنسـانية الكاملـة      »التماثـل «رفيعي القزويني وآية االله الشاه آبادي وحسب نظرية 

ويكمن النقص هذه النظرية في عدم شموليتها بالنسبة الـى  تتجلى مرة آخرى في عالم مادة الظهور 

  . جميع الراجعين من قبيل الكافرين 

  . الرجعة، الحكمة المتعالية، الملا صدرا، العلامة الطباطبائي : المصطلحات المحورية 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)الكاتب المسؤول( أستاذ مساعد في قسم العلوم والمعارف الإسلامية جامعة أراك.  1

  .سم الفلسفة جامعة شاهد في طهران أستاذ مساعد في ق.  2

  . طالب في مرحلة الدكتوراه قسم الفلسفة والكلام الإسلامي جامعة قم .  3
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Analysis of the Efficiency of Waiting in Goodly Life 

Muhammad Mahdi Gorjiyan1, Zeynab Kabiri2 
The goodly life is a life special to the believers which is a higher 

rank of general life of humans and is adorned with a certain degrees of 

the attributes such as science, power, and conscious will; a life which 

is created by the spirit of faith, the will to obey the God and doing 

good deeds. The most important indicator of enjoying the goodly life 

is having hope for the future, assisting in the way of high divine goals, 

and holy struggle with oneself. The waiting era is the Imam Mahdi 

(A.S)’s occultation period that the Shi’ias hopping for the Mahdavi 

rule of justice try to prepare the conditions of establishing a goodly 

life and Mahdavi utopia. The important feature of this period, is 

testing people’s faith which is manifested in the projection and the 

creation of suspicion, and disappointment with the divine relief and 

solution, and all forms of hardship and disaster. This article with a 

descriptive-analytic approach tries to explain that the culture of 

waiting can play a role in realizing the goodly life by encouraging and 

giving hope to the believers, creating a spirit of obedience to the 

Divine commandments, creating the spirit of perseverance and 

patience, and inviting to the jihad with oneself and attaining the moral 

values.  

Keywords: life, pure, goodly life, waiting, Mahdavi culture of 

waiting. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology at Baqir Al-Ulum 
University.   
2. PHD Student of Instructing Islamic Theology (the Field of Islamic Ethics) at 
Baqir Al-Ulum University. “Corresponding Author” 
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The Investigation of Documentation and Inferential Analysis of 
the Traditions of the Prophecies of the Age of Appearance with 

the Subject of the Indicators and Functions of the Companions of 
the Promised Mahdi (A.S) 

Majid Heydari Far1, Rouhollah Moghaddasi2 
In the realization of generous government, Imam Mahdi (A.S) is 

accompanied by the companions who have various physical, mental, 

moral, and behavioral traits and features; such as rooted faith, 

understating, insight, perseverance, not fearful of the blamers, and 

absolute obedient to the Imam’s orders, and jihad in the way of God 

are all their all the time routine and have a bravery and martyrdom-

seeking morale. Thus, God loves them, and they love Him too. They 

have various approaches and functions by their Imam’s side, such as 

fighting with the oppressors, and collaborating with Imam in the fight 

against the deviations and misconceptions about the religion and the 

correct explanation of the religious teachings and the establishment of 

justice. 

Undoubtedly, investigating the documentation and inferentially 

analyzing the traditions on the prophecies of Divine proofs about the 

indicators of Imam Mahdi’s companions, in addition to elucidating the 

thoughts of Imam’s lovers, helps answering the doubts of the 

truthfighter. Also, it can be the endeavor-creator and flatten the way 

for the much and better preparation of the youth and pave the way for 

the appearance of the promised of all religions. 

Keywords: indicators of the companions of Imam Mahdi (A.S), 

physical indicators, spiritual indicators, ethical indicators, behavioral 

indicators, the functions of the companions of Imam Mahdi (A.S). 
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The Effectiveness of Mahdism Function-oriented Teachings in the 
Ethical System of Islamic Civilization 

Amir Mohsen Erfan1 
The following paper is an attempt in representing the role of 

function-oriented belief in Mahdism teachings in the ethical system of 

civilization. This article is structured in a descriptive-analytic method 

and depending on the achievement or the result of the research, it is of 

a developmental-applied kind, and in terms of the purpose of the 

research, it is of the exploration kind and in relation to the type of data 

used is a qualitative research. In this research, the necessity of 

exploring this issue, which in fact determines the point or the way this 

discourse must be directed toward or move on, has also been 

addressed. The results of the analysis and the combination of the 

collected data show that “transcendentally provoking the behaviors 

and promoting the level of needs and motivations”, “overcoming the 

crisis of life being meaningful”, “creating the social control 

mechanism; self-conscious prevention of dishonesty”, “finding the 

order of approaches and ethical mechanism”, and “creating issues in 

the ethical system of civilization”, are among the important issues in 

the ethical functions of believing the Mahdism teachings in Islamic 

civilization. It should be added that in this study, more than fifty 

considerable questions in linkage with the Mahdism teaching and the 

ethical system in the Islamic civilization are mentioned.  

Keywords: Mahdism, ethics, waiting, paving the ground, Islamic 

civilization, ethical system. 
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The Appearance Era and its Role in the Fundamental 
Changes of the Family 

Rahim Kargar1, Muhammad Ali Akhaviyan2 
The “family” is at the center of wide-ranging changes and 

evolutions which itself is of interest to the scholars, sociologists, and 

religious experts. The changes of the family include both the 

instability and breakup as well as its various dimensions and elements 

(values, structure, functions, and communication). These changes are 

also mentioned and warned about in the Islamic traditions and are 

presented in the two categories of apocalyptic issues and the issues of 

the appearance era. The family changes in the apocalypse mostly 

include the family breakups, devaluation, debilitation of positive 

functions, the healthy relationships’ cut-off and the increase in the 

illegitimate relationships and the displace of the family roles. The 

traditions related to the appearance era also points to this issue that the 

appearance of Imam Mahdi (A.S) occurs at this critical moment and 

Imam Mahdi (A.S) directs the family into its right path. In fact, the 

appearance era leads to the fundamental changes in the family 

situation and transforms the negative and undesirable changes. This 

helps illustrate the ideal state of the family in the light of the changes 

of the appearance era The research method used in this paper is 

documentary and library-based and is done based on the various 

traditions’ sources and sociological analysis.  

Keywords: family, Mahdism, the appearance era, the functions of 

the family, communications in the family, values in the family. 
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The Coincidence of the “Return” and the “Era of Appearance”, 
with the Emphasis on the Explanation of Allamah Tabatabaie 

Hasan Panahi Azad1 
The coincidence of the Return with the appearance of Imam Mahdi 

(A.S) in the Shia thought is following the Divine Will and is 

consistent with the philosophy of the Prophet of Islam’s mission; 

because in the Return from the Shia point of view, the purpose of the 

Almighty God from sending the prophets and their mission, especially 

the Prophet Muhammad’s mission is fulfilled. This goal is the same as 

stating and elevating the right word and nullifying and eliminating the 

false word. The Return, in addition to the narrative reasons, has the 

rational reasons that Imam Khomeini has explicitly stated. Moreover, 

the Return in the analysis of Allamah Tabatabaie is consistent with the 

appearance and the resurrection and he considers these three events as 

the examples of “the three days of Right’s appearance”.  

Keywords: Return, appearance, imagination, the three days, the 

Right’s appearance. 
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A Comparative Study on the Reflection of the Teaching of Return 
in the System of Transcendental Wisdom with an Emphasis on the 

Opinions of Mulla Sadra and Allamah Tabatabaie 

Morteza Bayat1, Mahmoud Sayyedi2, Ehsan Mansouri3 
The two philosophical principles of “the refusal to restore the 

annihilated with its essence” and “the refusal to return the being in its 
actuality to its potential state” in the transcendental wisdom have 
aroused the philosophical reactions of some wise men after Mulla 
Sadra in order to prove the teaching of Return in Shia and thus raised 
three theories in this regard: 

 From the viewpoint of Mudares Zenouzi, the body returns to its 
soul and this is not consistent with the principle of refusal to restore 
the annihilated. 

From Allamah Tabatabaie’s viewpoint, the souls of the deceased 
people have some aspects of potentiality and capacity, thus their 
return (to the body) at the time of Return is possible. The altered part 
of this theory is that the souls that are not attached to the body 
anymore, have no capacity or material and thus their return to the 
material world is refused. 

In the following, the opinions of Allamah Rafi’ee Ghazvini and 
Ayatollah Shah Abadi are also examined. According to the “theory of 
imaginalization”, the souls of the perfect men reappear in the material 
world. The shortage of this theory is its lack of coverage in relation to 
all returnees such as the infidels.  

Keywords: Return, the transcendental wisdom, Mulla Sadra, 
Allamah Tabatabaie. 
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